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 مقدمه

 

سان عموماً در  -1      سان با خدا» يشود. یكي رابطهسه رابطه خلاصه ميزندگي ان ، و «ان

ــان با خود» يگر رابطهدی ــوم رابطه«انس ــان با دیگران» ي، و س در موفقيت هركس ، و «انس

ــه رابطه  ــلاح این س ــتگي داردتمام زندگي به اص ــانبس ــكلات انس اعم از  -ها ، و تمام مش

ـــت. در دعاي مكارمبه جهت مختل -یا اجتماعيزندگي فردي و  ـــه رابطه اس ـــدن این س ش

از  الســلام هيعل امامي معصــوم، یعني حتــرت ســجاد اصــلاح این ســه رابطه توســ الاخلاق 

 .شودميخداوند تقاضا 

نيازهاي روحي و قلبي و روانيِ رابطة انســان با خدا و با خود  در این دعا زوایاي ظریفِ     

صددو با دیگران  صلي، در  شناخت راه ا شده و با  شكافي  به آن گویي حقيقي جواب مو

 .برآمدهنيازها 

دهد كه اگر الاخلاق؛ رواب  انسان را طوري در بستر سلامت سوق ميدعاي مكارم -2     

ـــان  افراط و تفری   معنوي را طي كند، به بحران روحي و يكرد تا مراتب عاليه همّتانس

 يبراي توســـعههاي مطرح شـــده در این دعا شـــود و به واقع تحقق روحيهدر عمل دچار ن

 ضروري است.سير و سلوک  يمعنوي به عنوان مقدمه
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ـــان را به ناكجاآباد گرفتار ميدر این دعا از راه -3      ـــدت پرهيز هایي كه انس كند، به ش

ست شده  سخن گفته ميترین روشو از كاربرديا سي با عزمي جدّي ها  شود، تا اگر ك

خود را بازي ندهد، دليل بي، ها را از روان خود فرو نهداضطراب بار سنگينتصميم گرفت 

ــكل برآید و نتيجه بلكه به خوبي  ــدد رفع مش ــد و با تمام وجود در ص ــناس راه درمان را بش

ـــلم یا راه صـــحيح وجود دارد، و راه در مقابل انبوه راهزیرا ، بگيرد هاي انحرافي، مس

 السلام هميعل گانة انساني، همان راهي است كه امام معصومصحيح در شكل دادن به رواب  سه

ـــت كه برخورد ما با این دعا برخوردمعرفي مي ـــد و  ينمایند. عمده آن اس كاربردي باش

 برداري كنيم. خود بهره يگانهرواب  سهاصلاح در از آن بخواهيم 

فشـــارهاي  يهاي مختلف در صـــدد تخليهني به روشدرماهاي روانامروزه مكتب -4     

شرِ دوران مدرن رواني  ستند، ولي در تمام آنب سي نهفته مكتب ه سا ضعف ا ها یا نقطه 

تا اند در تلاشآن مكاتب ؛ و نهایتاً عبارت است از راهنمایي به سوي ناكجاآباداست و آن 

این  محتوا كنند. به اصطلاح روشها را خالي و بيها، انسانكردن روان از اضطراببا خالي

ـــان يتخليه»روش  ها مكتب به عبارت دیگر پر از هيچيها یا هرگونه دغدغه از روان انس

كنند، موضوع عامل آزار رواني و اگر هم بخواهند چيزي را جایگزین « هاستساننكردن ا

ــوع ــده  موض ــد نتخليهتفاوتي با همان چندان جایگزین ش ، حتي اگر اردداي كه عرض ش

شد. چرا كه معنویتِ وهَْمي باز  يموضوع شده با ستهمان تخليه معنوي جایگزین  و آن  ا

 .شــودیا مكتب توحيدي پيشــنهاد مي يغير از آن نوع جایگزیني اســت كه در مجموعه

ــطراب جایگزینيِدر باید  پس ــد مدّ نظر  خداي قادر يها، انوار عاليهاض در  نيز  كه آنباش

ــت محكم و قابل اعتماد دل یا دینِ ــت همين ؛ و در دعاي مكارمعملي اس الاخلاق درس

ـــت. به همين جهت  ـــده اس ـــایي را با خدا در ميان ميهدف دنبال ش       گذاري، وقتي تقاض
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دانم در اي كه ميیعني؛ چنين كمالي را به كما قدرت و توانایي« بقُِدْرتَِا»گویي: مي

ست طلب مي خدا شكل خود را حل كنمنميبه خودي خود زیرا هرگز كنم، ه . یا توانم م

یعني؛ به جهت آن لطف و « بِما عنِْدَکَ»گویي: مياز خدا، پس از طرح تقاضاي مورد نظر 

 وضوع حل گردد و این كمال واقع شود.اميدوارم كه این م ،كمالي كه در نزد تو است

حاصل از دنياي ماشينيسم بيش از پيش  جا دارد در چنين دوراني كه فشار مناسباتِ -5      

سنگيني مي شر  شد كه به واقع ما را نجات كند، به راهبر روح و روان ب كار مناسب متوسل 

شار را بر روان ما افزود و  شاري را از بازوي ما كم كرد، همان ف شين، ف دهد. اگر امروز ما

 راه نجات از این فشار رواني از طریق رهنمودهاي معنوي اولياء الهي ممكن است.  

سلام هيعل سجادبه اميد آن كه به كما این دعا دست خود را در دست امام       بگذاریم و  ال

ــمه ــرچش العالمين بيش از پيش نزدیا گردیم و به مكارملایزال، رب ياز آن طریق به س

 دست یابيم. -كه اوج ارتباط صحيح انسان با خدا و خود و دیگران است-الاخلاق 

 

 شاءاللهإن                                                                                                     

 گروه فرهنگي الميزان



 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه مؤلف

 

 و« خود» و با «خدا»با صحيح كه در ارتباط  استم ذات انسان چنان سرشته شده مسلّ -1    

ـــد و به گفتهبه فعليت مي «دیگران» با ـــدرا يرس ـــان مهل همهجان ان  عليهاللهرحمة ملاص  يس

به خالق خود است. حال اگر در نظام  «عين رب »موجودات ذاتي است كه در نظام تكوین 

د، به پوچي او ناهماهنگي ایجاد شو تشریع این رب  را مدیریت نكند و بين تشریع و تكوینِ

 گردد.مي فوق يگانهاو فرمانده رواب  سه يواهمه يگردد، و قوهو سرگرداني دچار مي

ــر امروز اگر چه  -2      ــتتحت تأثير فرهنگ مدرنيته، بش ــم دارد، ولي دس هایي از ابریش

لذا تمام قلبش آهنين شــده و ماشــينيســم تمام زوایاي روان او را تســخير كرده اســت و 

هوشياري بزرگ آن است كه انسان ارتباطاتش را از تعادل خارج نموده، در چنين بحراني 

ـــونتبحرانِاز  تنهابتواند روان خود را طوري مدیریت كند كه نه ـــونت خش زاي بار و خش

و در كليه رواب   نيز اصـرار نورزد بر خطاهاي گذشـتة خودآزاد شـود، بلكه دوران جدید 

 .خود تجدید نظر كند

ـــت، چه بداند و چه ندانددر همه اوقات و هر آدمي -3     ـــبتجا كه هس ، وجودش با نس

سلام هيعل شود. حترت سجادهایي كه دارد متعين مي الاخلاق در نيایش با در دعاي مكارم ال

ها با خود و دیگران و جهان و با خداي خود ميخداي خود در طلب كشف بهترین نسبت

ست شند و ما را به د سكنيابي نكاتي دعوت ميیبا سربردن در گزیدن و بهكنند كه براي 

 زندگي اجتماعي از ضروریات است.
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شدیم  -4      تفكر خشكيد خشكاند، و وقتي بنياد خشونتن بنياد تفكر را مي»وقتي متوجه 

«  خشــونت»دیگر اميدي براي ارتباط با عالم قدس نخواهد ماند. آري! وقتي متوجه شــدیم 

كردنِ كنالاخلاق را در ریشهخشكاند، جایگاه عظيم دعاي مكارمچگونه ریشة بشر را مي

اندازه حتـرت سـعي دارند این  كه چرا ایننابيم و اییخشـونت در بين افراد جامعه در مي

 ها برطرف شود.گ با تجلي انوار الهي از بين انسانبلاي بزر

ساناگر اخلاق و زیبایي -5     شد، نههاي رواب  بين ان تنها مردم از دین بهرهها در ميان نبا

كند و چه بســـا جهان در برند، حتي علم و تكنيا و هنر نيز راه خود را گمُ مياي نمي

 ورطة خطر و تباهي سقوط كند.

شته ما همواره      سي دا جا ایم، همچنان كه نياز به هوا داریم. خطر از آننياز به اخلاقي قد

دارد بيشــتر از كه جســم ما را محفوم ميشــود كه اهميت هوا را به جهت آنشــروع مي

 دارد.اخلاق بدانيم كه قلب و روح ما را محفوم مي

بخواهيم نام یكي از تمدنطرح جهان مدرن طرح قهر و غلبه و قدرت بود و اگر  - 6     

ــونت بنامهاي طول تاری ــتر يخ را تمدن خش ــتحقاق تمدن جدید به این نام از همه بيش م، اس

براندازیم و آن برگشت به  ياست. و براي نجات بشر از این مشكل بزرگ باید طرح دیگر

سجاد ترت  صورتي كه ح ست، به آن  سي ا سلام هيعل اخلاق قد الاخلاق در دعاي مكارم ال

اند و راه بشــر را به ســوي آســمان براي تجلي چنين اخلاقي ریزي كردههایش را پایهينهزم

  اند.گشوده

باشـــد، و قدســـي هاي مربوط به آرامش روان بدون مباني دیني اگر دســـتورالعمل - 7     

ـــان ميتالاوحاهرچند  دوام پيدا نخواهد كرد و  تالاوحاكند، ولي آن ي را نصـــيب انس

 ایم.شویم نيروي خویش را بيهوده هدر دادهمتأسفانه وقتي كار از كار گذشت متوجه مي
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شود، روشي است كه دین براي رفع موجود كمتر شنيده ميرواني آنچه در بحران  - 8     

ميمتأســفانه كند و ما كند، زیرا روش دیني با نفس امّارة ما برخورد ميبحران پيشــنهاد مي

و این غير ممكن يم ابینفس امّاره از مشكلات روحي خود نجات خواهيم بدون درگيري با 

 است و باید به خود بگویيم:

 صد انداختي تير و هر صد خطاست                 اگر هوشمندي یا انداز و راست

عي در اصـلاح و آرامش واق« ل، نافع اسـتضـآرام، بيش از انسـان فا انسـانِ»مسـلم  -9     

طه با راب با « دیگران» با و« خدا»ها بين خود  ـــتن»و  ته اســـت، و این  «خودِ خویش با نهف

ــت، مددگرفتن از ــمة لایزال الهي ممكن اس ــت كه امهال دعاي مكارم چش همان راهي اس

 دهد. الاخلاق در جلو ما قرار مي

كس از اصــلاح رفتار خود گریزي ندارد، ولي روش اصــلاح رفتار؛ اولاً: باید هيچ -10    

شد كه آن اهداف به واقع در نظام  سوي اهدافي با شد. ثانياً: تغيير رفتار به  شي مطمئن با رو

شند. ثالهاً:  شته با ستي ارزش واقعي دا شت ه سر سانمبتني بر فطرت و  شد، و اینان ها ها با

یق فرهنگي كه امامي معصوم آن را پيشنهاد كند، كسي كه تمام شود مگر از طرمحقق نمي

 زوایاي بيروني و دروني انسان را بشناسد.

فرازهاي دعا در فرصتي مناسب رجوع بفرمایيد و در از كنم به هركدام توصيه مي -11     

شد كه تلاش بفرمایيد مطالعة مباحث این شتطور نبا  كتاب را تمام كنيد، بلكه برسر هم پ

عكس؛ روح و قلب خود را آماده نمایيد تا از طریق تأمل در فرازي از دعاي شریف مكارم

ـــفس به فراز مورد نظر خود جذب انوا يد و آمادهالاخلاق به خود آی ـــود و س ر الهي ش

 شاءالله بيشترین بهره را نصيب خود كنيد.رجوع كنيد تا إن
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كات فوق       به ن كارم ؛با توجه  با دعاي م ـــي طولاني  ند در اُنس يدوارم عزیزان بتوان ام

ترین در ناب هاها و شاديالأخلاق، جان و روان خود را به ساحتي وارد نمایند كه فوق غم

 گفت:   كند.رفتارها سير 

 هاستماهيان را با یبوست جنگ                         هاستهزاران رنگ يه در خشگگرچ

 سو كه صحراي شماستهين روید آن             هاي شماستحبس جاناین جهان خود 

 نقش و صورت پيش آن معني سد است         حد استاین جهان محدود و آن خود بي

 

 طاهرزاده                                                                            

 



 

 

 

 

 

 

 دعـاي مكَـارِم الأخـلاق

 زیباترین ارتباط با خدا، خود و دیگران 

 

 باسمه تعالي

 

شناخت دعا، روبهبا توجه به این      باشد، رو شدن با خودِ ادعية اسلامي ميكه بهترین راه 

را به اختصار شرح  السلام هيعل سجادالاخلاق حترت امامبه عنوان نمونه دعاي شریف مكارم

ــنا گردیمتا إندهيم، مي ــاءالله با فرهنگِ روحاني دعا بيش از پيش آش  و ملاحظه نمایيم ش

ترین ابعاد فردي و اجتماعي انسان را به سوي صلاح عميقچگونه  السلام هميعل كه امام معصوم

آموزش  زیرا همواره تأكيد بزرگان اهل سلوک این است كه ابتدا باید دعا را .دهدسير مي

با خدا به نيایش نشست. پس اجازه دهيد با چنين قصدي بحث را آن  دید و سفس از طریق

به آن كردن مطلب را تصـــدیق كرد، پيرو آن عمل ،شـــروع كنيم، چون وقتي عقل و قلب

سيار دعا  ست، ب شعلاوه بر این، محتمل ا د، یفرماالأخلاق مطرح ميكه دعاي مكارم يرو

  دست آورد.معنوي لازم را بهشود انسان در عين زندگي متعادل، توسعة موجب مي
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 تقاضاي اوج ايمان و يقين

 :  كنندچنين شروع مياین السلام هيعل حترت سجاد    

صَلِّ » ضَلَ مُحَمَّدٍ وَ الِهِ، وَ بَلِّغْ بِايمانى اَكْعَليَ اَللَّهمَُّ  مَلَ الايْمانِ، وَ اجعَْلْ يقَينى اَفْ

 «. اَحْسَنِ الْاعَْمالِ لىاِاَحْسَنِ النِّياتِ، وَ بعَِمَلى  الْيقَينِ، وَانْتهَِ بِنِيَّتى اِلى

ـــت وایمانم  مان، و ایترین كامل يرجهرا به د بار خدایا! بر محمد و آلش درود فرس

ز، و كردارم را به ها منتهى ســابرســان، و نيتم را به بهترین نيت هایقينم را به برترین یقين

 بهترین كردارها تبدیل كن. 

كه اسم -است، پس تحت تربيت اسم الله « الله» يهخليف، چون انسان «یا الله»یعنى « اَللهّمَُّ»      

ستخداوند اعظم  شد، پس ربّ مى -ا ست با سرپر سانو  ست یعنى « الله» ،ان ست كه « الله»ا ا

ــوي نور مى ــافلين به س ــفل س ــان را از اس ــاند چرا كه فرمود: انس الله وَلىُّ الَّذينَ آمَنوُا »كش

مؤمنان است تكویني و تشریعي ؛ خداوند سرپرست پس 1 «يُخْرِجُهمُ مِنَ الظُّلمُاتِ اِلىَ النُّور

انسان در مسير در نتيجه و دهد، سير ميمعنوي و حقایق  ها به سوي نورها را از ظلمتو آن

شــيطان راهزن بندد. آري برمينور تاریكى به ســو   از، بار ســفر را ایمان به نور ربّ خود

به نگهبان و « یا الله»یا با گفتن « هماللّ»نگهبان اوست و با گفتن « الله»اسم  لياین راه است و

سل مى سم مربى خود تو ست كه اكهر دعاها با ا شود، هرچند شروع مى« الله»جوید، این ا

ـــماء الهيه مهل  ـــل به دیگر اس ـــت، به هرحال با گفتن -یا حىّ و یا قيّوم  -توس  نيز خوب اس

 شود. ، اظهار عبودیت شروع مىاللهّم

تداكردن ه       ـــلواتیر دعادر مورد اب به ص ـــلام هيعل ، اميرالمؤمنينبر محمد و آل او ى   الس

صلوات الله  ولهحاجَةٌ فَابدَْأْ بِمسَْألةِ الصَّلوَاةِ عَلى رسُ هُبحانَسُ  اِلى اللَّهِ كَلَ تْاِنْ كانَ»فرمایند: مى

                                           
 257سوره بقره آيه  - 1
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لْ حاجَ عليه و آله َََ لَلَ مُ مِنْ اَنْ يُرَكْتَكَ فَاِنَّ اللَّهَ اَثم س ََْ ىَ اِس ََِ  دايهُما وَ يَمْنَعَ حْحاجَتَينِ فَيقَْض

ــلوات بر پيامبر 2 ؛«الْاُخْرى ــروع  صََلوات الله عليه و آله اگر از خداوند حاجتى داري آن را با ص ش

ـــفس حاجت خود را بخواه، چرا كه خداوند كریم دو چون تر از آن اســـت كه كن، س

در ابتداي بخشیكى را برآورده ســازد و دیگر  را رد كند.  ،حاجت از او خواســته شــود

 هاي آینده باز در مورد صلوات عرایتي پيش خواهد آمد.

سلام هيعل حترت سجاد       تقاضا    3 دعا پس از صلوات بر پيامبر و آل او،از از فردر این  ال

سَن نيات و كمال ایمان و افتل یقين  ، آن اعتقاد «اَكْمَل ایمان» اعمال را دارند.احَسن و احَْ

مؤمن  د تا نشــاط ایمانىِشــوشــود و موجب مىدائمى اســت كه مبتلا به آفت ضــعف نمى

هاست، و چون ها و افسردگىاضطرابضعف ایمان موجب زیرا ماند، همچنان پا برجا  ب

تحرک انسان دنيا محل تزاحم است اگر ایمان به صورتى كامل و فعال و درخشان در قلب 

ــت آنچنان در نتيجه انســان شــكند و انســان را مى ،دنيایي ي زندگيِهاه باشــد، ســختىنداش

ماند. و از اش كه بندگى خدا است باز ميشود كه از هدف اصلىها مىگيمشغول روزمرّه

 گذرد. راحت تر مىها از سختىآن طرف هرچه ایمان شدیدتر شود انسان 

و تفَوْيضُ والتوّكُّلُ علي اللهِ، اَلْايمانُ اَرْبعََةُ اَرْكانٍ: الرِّضا بقِضاءِ اللَّهِ، »: در روایات داریم     

سْليمُ لِاَمْرِاللَّه رضا به قتا و حكم الهى، توكل  ایمان چهار ركن دارد؛ 4 «.الاَْمْرِ اِلىَ اللَّه، والتَّ

واگذاردن امور به خداوند، و و ابعاد زندگى،  يدا و اعتماد به مدیرت الهى در همهبر خ

 .  «هرچه آن خسرو كند شيرین كند»بودن كه تسليم امر الهى

                                           
 .361البلاغه، حكمت نهج - 2

 ع بفرماييد.رجو« صلوات بر پيامبر صلوات الله عليه وآله ؛ عامل قدسي شدن روح»يشتر به کتاب جهت بررسي ب - 3

 .56، ص 2کافي، ج  - 4
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بـــردن به خـدا پـى خدا ثاركه از آ -، «اليقينعِلمُ»بم، تا از طلرا مى «تـل یقيناف»از خـدا      

ــم دلم در همه عالم با آثار جلالبگذرم، و به عينُ -اســت ــم و چش  و جمال حق اليقين برس

ــود و هرچه مىروبه رفت هنوز در اندازه معكه این  بينم حق ببينم. و از این هم بگذرمرو ش

ست، و به  بين عبد و رب دوگانگى يمرحله . لذا د  نبينمبرسم كه دیگر خو «اليقينحقُّ»ا

ضل»وقتي در این فراز تقاضــاي  تو آنچنان یا! خدا گویي:كني، در واقع ميرا مي «اليقيناَفْ

ـــم ودر صـــحنه من دیگر ، آتش بزنم و مخودانانيّت كه به  قلبم تجلى كنبر  تو فق   نباش

 كه گفت: باشى.

 باد ببر گان را تو بگوخرمنِ سوخت                وجود خودم از یاد ببرو روي بنماي 

نِ النِّيَّاتِ»  َََ نيّاتم  عبارت دیگر؛به نيّاتم احَســـنِ نيّات باشـــد،  یعني؛ «وَ انْتهَِ بِنِيَّتيِ إِلىَ أَحْس

شد الىقربة صحنالله با شي و بس.  يهو تماماً در  سَنِ الْأعَْمَالِ»قلبم تو با و  «وَ بعَِمَليِ إِلىَ أَحْ

شد، و موفق عملم نيز كه مظهر نيّ ات،نه تنها نيّاتم بهترین نيّ ست، بهترین اعمال با شوم اتم ا

اهداف بلند  كه  يزیرا هركس به اندازهعمل خود بياورم.  يات را به صحنهآن بهترین نيّ

ست و در نتيجه ساني را با آنچنان اهدافي، جذبه مدّ نظر دارد بزرگ ا ها  ميل ها وچنين ان

سان آورد.نمىدر پست به زانو  اولاً: به  شد «افتل یقين»و « كمال ایمان» ،وقتى تقاضا  ان

افتل  ثانياً: در پرتو نور خورشيدِد. و نایمان، شهوات بر او حكومت ندار كمالِكما نور 

ــن مى ــود، و آدم و عالم را آنیقين، حقيقت دنيا و آخرت برا  او روش ــت ش طور كه هس
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 هيعل ابراهيمحترتكه برا  چنان، همگرددیابد و چهره ملكوتى عالم برا  او نمایان مىمى

  5 یقين نمایان شد.افتل به سبب  السلام

در صف نماز صبح جوانى را دیدند كه  آله و هيعل الله صلوات خدارسول در روایات هست كه     

شده ست سخت نحيف و لاغر  سيدند: جواب داد؛ ا ترت حال او را پر صْبَحْتُ يا »، ح اَ

كه در یقين هســتم. حتــرت از صــبح كردم در حالياي رســول خدا!  «رَسََولَ اللَّه موُنِناً

برا  هر یقين  ؟«فَما حقيقَةُ يقينك يقَينٍ حقَيقَةًاِنَّ لكُِلِّ »ســخنش تعجب كردند و فرمودند: 

ــت، حقيقت یقين ت ــول الله یقين منحقيقتى اس ــتگ گفت: یا رس اندوهگين قلبم را  و چيس

سم از دنيا و آنچه در آن فْم را به تشنگى كشانده، نَهایدارد و روزبيدارم مي ها، شبساخته

شته، به طور  كه گویا عرش پروردگارم ر ست جدا گ شر ا مىا ساب و ح صب ح بينم و ن

ــتم مىخلایق را كه من هم در بين آن ــت را مىها هس نگرم، و یابم، گویا اهل جهنم و بهش

ــدا  زفير جهنم در گوش من طنين انداخته ــت ص ــحاب كردند و اس ــرت رو به اص . حت

ـــت كه این بنده 6 «اللَّهُ نَلْبَهُ بِالايْمان وَّرَدٌ نَبْذا عَهَ»فرمودند:  خداوند قلب او را به نور اي اس

باش تا این یقين برایت بماند.  ســـفس فرمودند: نگهبان حال خود. اســـت ایمان منوّر كرده

چنين احوالى را از « افتــل یقين»خلاق، با تقاضــاي الأارمدعاي مكاز در این فراز نيز شــما 

ــتابتدا ، و كنيدخدا طلب مى ــناختن چنين مقامي اس ــرط آن ش آن تا بتوانيد از خداوند  ش

 . مایيدنبتقاضا را مقام 

                                           
 هاي ملكوتي عالَم براينمودن جنبهفرمايد، چگونه با روشووويروشوووي ميسووووره ان ا   79تا  75يات خداوند در آ - 5

ضرت ابراهيم سانديم السولا  هيعل ح ماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ  وَ كذَلِكَ نُري إِبْراهيمَ ملَكَُوتَ». او را به يقيي ر سَّ ال

 .«لِيَكُونَ مِنَ الْمُونِنينَ

 . 53، ص 3کافي، ج  - 6
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ـــتاي نقش یقين و حاكميت بر عالمَ، به پيامبر       عرض كردند:  صََلوات الله عليه و آله در راس

ــى ــرت عيس ــلام هيعل حت   7 «لوَْ زادَ يقينُه لَمَشََى فىِ الْهَواء»رفتند، فرمودند: بر آب راه مى الس

شا شتر بود اگر یقين ای ست كه با  «یقين»شوید رفتند. پس متوجه در هوا راه مىن بي مقامي ا

از حاكميت طبع و بيشتر  انسانو هرچه شدت آن بيشتر باشد همراه است شدت و ضعف 

ست كه شوطبيعت آزاد مى  ،«لاَ حَوْلَ وَ لاَ نوَُّةَ اِلاّ بِاللَّه»د، چنانچه مؤمنِ اهل یقين متوجه ا

نقش استقلالي بيند، و از علامت ضعف یقين، تعلق قلب است به لذا همه چيز را از خدا مى

 و به نفس خود. دنيا اسباب 

بود، گفتم بدون  اص گوید: در بيابان عربستان جوانى را دیدم كه عازم مكهابراهيم خوّ      

د قادر نيست مرا كنكه آسمان و زمين را حفظ مىزاد و راحله! گفت: یا ضعيف اليقين آن

ضـــعف به  من گفت: آیا از آنه به خانه اش برســـاندگ در مكه او را در حال طواف دیدم ب

ـــيد  كه ِاللَّهِ فى» یقين رس كه در مورد آن «بْلَ وَنْتِهنَلمَْ يَطْلُبِ الرّزقَ  رزنِه اِنَّ مَن وَثقََ ب

ست رزقش به خدا اعتماد كرده سيدن رزقش آن را ا  هيعل امام طلبد. نظرنمى، قبل از وقت ر

 چنين احوالى است. « افتل یقين»در دعاي مكارم در راستاي طلب  السلام

صادق      سلام هيعل امام  ضَلُ مِنَ اِنَّ الإ»فرمایند: مى ال سلامِ، وَ اِنَّ اليقَين اَفْ ضَلُ مِنَ الا يمانَ اَفْ

شَيىْالايم ست، و یقين از ایمان برتر،   8 ؛«مِنَ اليقين ءٍ اعَزََّانِ، وَ ما مِنْ  سلام برتر ا ایمان از ا

ــت. و امام ــا و هيچ چيز به اندازه یقين عزیز نيس ــلام هيعل رض َََ »فرمایند: مى الس مْ بَيْنَ وَ لمَْ يقُْس

ىْ َََ  گان خدا كمتر از یقين قســـمت نشـــدهر بين بندهيچ چيز د 9 ؛«اَنَلُّ مِنَ الْيقَين ءٌالْعِبادِ ش

                                           
 .179، ص 67بحارالانوار، ج  - 7

 .51، ص 2کافي، ج  - 8

 .52، ص 2کافي، ج  - 9
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با یقين، افتــل از عمل زیاد  عمل كم و دائمى همراه»كه در روایت داریم؛ . همچناناســت

خواهد را دارد، مى« افتل نيات»شدن به سالا آنجا كه تقاضا  منتهى. «یقينى استبا بى

صد منتهى شود و آن توجه یا مقه كه قلب او جز خدا نخواهد، و همه اعمال و افكارش ب

ست به حق شد كه ا سانى نبا شان فرمود: ، و از ك   10 «اغَفَْلْنا نَلْبَهُ عَنْ ذكِْرِنا»خداوند در مورد

شان را از یاد خودمان غافل كردیم، بلكه  ضا ميقلب سر زندگى ،هابرعكسِ آن كندتقا سرا

اش در سـير و توجه به خداوند باشـد و این در واقع تقاضـا  تطهير نفس اسـت از صـفات 

 الســـلام هيعل على حتـــرت طور كه. همانان و یقينذميمه دنيایى، و نورانى كردن قلب از عرف

شَدُّ عَلىَ العْامِلينَ مِنْ طُولِ الْجَهادِتَخْليصُ النِيَّ»فرماید: مى سادِ اَ خالصسختي  11 ؛«ةِ مِنَ الفَْ

ـــد- كردن نيّت ـــمن  -كه فق  خدا مدّ نظر باش از كار  كه جهادگران در حين مبارزه با دش

ـــت. لذا   ،دهندانجام مى ـــتر اس ِه» :داریمدر روایت بيش َّةُ الْمؤُْمِن خَيرٌ مِنْ عَمَل نيّت  12 ؛«نِي

ــت. چون در قلب خود توجه به حقایق عاليه دارد كه هرگز در  ايمؤمن از عمل او برتر اس

 شود. عمل ظاهر نمي

ــمه گرفته دعاكننده در دعاي مكارم؛ آن عملى را مى       ــرچش ــادق س طلبد كه از نيت ص

ـــد،ب ـــت. اش ـــيت الهى اس اَلعَْمَلُ الْخالِصُ الَّذى لا تُريد اَنْ »یعنى  عملى كه همراه با خش

ــى مدح و تعریف  ؛«همدِْحُكَ عليه اَحدٌ اِلاّ اللّيَ ــى كه نخواهى جز خدا كس آن عمل خالص

جام دهد. یعنى به جهت آن عمل، ان لةِ الحق» تو را  عام خلق را در  ؛«اِخْراجُ الخلقِ عَنْ مُ

ـــت كه  ـــن اعمال»معامله با حق از ميان خارج كردن و از طریق چنين نيتي اس     واقع  «احَْس

                                           
 28سوره کهف آيه  - 10

 . 22، ص 8کافي، ج  -11

 .84، ص 2کافي، ج  - 12
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كند. عملى تقاضا  توفيق انجام احَسن اعمال را مى در راستاي آن نيت، سالا شود ومي

نه به جهت  عوضى نخواهد مگر نظر حق را و بس؛ كه عامل آن در دنيا و آخرت برا  آن

ـــت، بلكه خدا عبادت  ،تشآ از ترس  به جهت خود خدارا كند، و نه به جهت طمع بهش

شاءالله شما با معني فرازي كه گذشت آشنا شدید و معني با این توضيحات إن .عبادت كند

تل یقين»و « اكمال ایمان»و « اَللهّمّ» سن نيّات»و « اف سن اعمال»و « أح شد.« أح شن  و  رو

ماده آن را اظهار مي با قلبي آ قاضـــاي اصـــلي خود قرار ميحال           دهي و داري و جزء ت

  گویي: مي

صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِّغْ بِإيِمَانيِ أَ ضَلَاللَّهمَُّ   كْمَلَ الْإيِمَانِ، وَ اجعَْلْ يقَِينيِ أَفْ

  مَليِ إِلىَ أَحْسَنِ الْأعَْمَالِ. الْيقَِينِ، وَ انْتهَِ بِنِيَّتيِ إِلىَ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ، وَ بِعَ

 

  تقاضاي اصلاح نفس

 :يكن، تقاضا مىيطلبتمام و كمال كردن نيت را مى دوم دعا،در فراز      

سَدَ  13 اَللَّهمَُّ وَفِّرْ» صْلِحْ بقِدُْرَتِكَ مَا فَ سْتَ صَحِّحْ بِمَا عِندَْكَ يقَِينيِ وَ ا بِلُطفِْكَ نِيَّتيِ وَ 

  .«مِنِّي

ـــد ك كنطور  كامل را الهى نيّتم       چرا كه مدد  -ه فق  وجه كریم تو مدّ نظرم باش

ستبندهالهى به  مدد خود ، تا نيتم را تمام و كامل كنپس خدایا!  -اش به اندازه نيّت بنده ا

ـــيمن،  را بر ـــيانت و  ،كردن نيتو با كامل تمام و كامل كرده باش در واقع نيتم را ص

و  گرددت قو  شود، عمل آسان مىا  تا به ریا آلوده نشود، و هرچه نيّحفاظت فرموده

                                           
 وَ فِّرْ = کمَِّلْ   -13
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صلاح كن به قدرت خود آنچه به  صحيح گردان و ا ست یقينم را  كما آنچه نزد تو ا

 .از من فاسد شد

قاضـــا مي يطلبلطف او را مى ،«تكمال نيّ»جهت        ِكَ نِيَّتيِوَفِّرْ بِلُطْ»: يكنو ت كه  «ف

صرف حق در عالَ« لطف» ست از ت ضا مىعبارت ا صرفى خفى، و بعد تقا : يكنم آن هم ت

حِّحْ» َََ ا شـــا بر آن نفوذ ت بداررا صـــحيح و ثابت و پایدار  یقينم « بِمَا عِندَْكَ يقَِينيِوَ ص

، نزد تو اســت ،یعني؛ به اميد آنچه از رحمت و لطف «بِمَا عِندَْكَ» :داريميعرضــه ننماید: 

 بدون اميد به غير تو. 

 14.«خدا از احد  نترســىكه با بودن حدّ یقين این»فرمودند:  الســلام هيعل چنانچه امام صــادق     

ــان همه ــت كه انس ــناد مى يدر چنين حالى اس ــببات را به خدا اس ــباب و مس دهد و لذا اس

صْلِحْ بقِدُْرَتِكَ ما فَوَ»: كنيميیابد. بعد تقاضـا در خود مىآرامشـى خاص  سْتَ  ؛«سَدَ مِنىّا

 جااز جان من خارج بفرما، تا آن شــودموجب فســاد روح و قلب من مى را كه خدایا آنچه

ساد از جانم كه من در تمام ابعادِ شوم، چرا كه تا عوامل ف ستقيم  صلاح گردم و م  وجودم ا

 نرود، خودم هم خودم را نمى پذیرم. بيرون

 

     هدف خلقتنسبت به  هوشياري 

 كه: يكنتقاضا مى السلام هيعل حترت سجادبه نور  در این بخش از دعا 

لِّ عَلى»  لَلُنىِ اللَّهمَُّ صَََ تعَْمِلْنى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ، وَاكفِْنى ما يَشََْ بِما  الاِْهْتِمامُ بِهِ، وَاسََْ

 . «تسَْلَلُنى غدَاً عَنْهُ وَاسْتفَْرغِْ ايََّامى فيما خَلقَْتَنى لَهُ

                                           

َََ »: السووولا  هيعل الصووواد قالَ  - 14 اَنْ لا تَخافَ مَعَ اللهِ ن؟ نال: يقيَدُّ الْحَئٍٍ إلاّ وَ لَهُ حدَ . نلُتُْ: فَما يْما مِنْ ش

 (.180، ص 67)بحارالأنوار، ج  «لاًيشَ
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ایت ما هد يوســيله هااولاً: خدایا صــلوات و ســلامت بر مجار  فيتــت باد كه آن     

دارند و از ثانياً: تو خودت كفایت كن مرا نســـبت به كارهایى كه مشـــغولم مىشـــدند. 

ـــير آن كارها   ،كننداهدافم بازم مى ـــوم و از تو باز بمانتا اس ـــغله نش و مرا به  م.پر مش

ـــؤال خواهى آندر رابطه با  كارهایى موفق بدار كه فردا  قيامت و  مود.نها از من س

  ه برا  آن مقصد و جهت خلقم نمود .كقرار ده مقصد و جهتى  روزگارم را در

كند نصـــرف ميممرا از تو كه چه كني؛ خدایا! از هر آنتقاضـــا مياز دعا در این فراز      

 ام كن. چه هدف اصلي زندگي من است متوجهآنهر نجاتم بده و به 

ـــؤاز ج       ـــود ال واقع مىمله چيزهایى كه در قيامت مورد س ـــت، بنا به ش عمر و مال اس

سند: جوانىروایت مى راه گذراند گ مالت  ات را چگونه طى كرد گ عمرت را در چهپر

ـــت آورد گ و آن را در چه راه صـــرف كرد گرا از كجا به ـــت دورهچون  15دس  يفرص

 ،مستقر كنيمرا جوانى را به ما دادند تا در نفس و جان خود، ملكات معنو  و معارف الهى 

ــد.ها را دادند تا دل و فراغت  ــته باش  الســلام هيعل حتــرت رضــا بتواند با خدایش خلوت داش

ياطِ حَتيّ يَتفََقَّهوُا لوََ» فرمایند:مى سِّ سُهمُْ بِال ضُرِبَتْ رُؤُ صْحابي  من دوست دارم  16؛«دِدْتُ اَنَّ اَ

صحابم زده مي سر ا سب شد تا در دین تفقه كنندكه تازیانه بر  معارف ، زیرا این اندازه ك

ــت  ــت و فق  در فرص ــان اس دین و تعمق و تفكر در آن اهميت دارد و موجب نجات انس

 آله و هيعل الله صــلواتپيامبرو نيز در رابطه با كســب مال حلال، . جواني چنين كاري ممكن اســت

سى كه باک نداردفرمودن سب مال كند و مقيد به حلال و حرام  د: ا  اباذر: ك از چه راه ك

ـــت، خدا هم باک ندارد كه او را از چه در  وارد جهنم نماید.  ـــب مال آن نيس چون كس

                                           
 . 69، ص 70بحارالأنوار، ج  - 15

 . 31، ص 1الكافي، ج  -16
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سان را خدایي مي شخصيت ان شدن با رحمت خدا ختم كند و نهایت كار با روبهحلال  رو

 شود.مي

 :فرمایدو خود خداوند هم مي ایمخلق شدهخدا ما برا  بندگى كه وقتى متوجه شویم       

پس هر آنچه كه جدا  جهت بندگى ما باشــد  17«بدُُونيَعََََْلاّ لِسَ اِما خَلقَْتُ الْجِنَّ و الانْ»

سيله بى سيببود، همچنان شدن زندگى ما خواهد محتواو سيب با  دادن معنى  كه درخت 

و اگر به بندگى بفردازد به  یابد،معني مي بندگىبا  هم كند، اصـــل وجود  انســـانپيدا مى

شده  صل وجود خود دور  شده و هرچه از بندگىِ خدا غفلت كند از ا صل خود نزدیا  ا

شوداز خدا مى سالا ست. لذا در این فراز از دعاا شغول دنيا ن  شاز قيامت گرنهو خواهد م

  .دهدرا از دست مي لازم حساسيت خود نسبت به هدف اصلى حيات زمينى و ماندباز مي

را  طور كه اگر ســمّم، همانياند: اگر دنيا را بشــناســيم، از دنيا صــدمه نمى بينفرموده      

سيم از آن  شنا ضرر مى ضررب سيم به دنيا و آخرت خود  شنا زنيم. نمى بينيم، و اگر دنيا را ن

ـــلام هيعل اميرالمؤمنين نَرارٍ وَ خذُُوا مِن مَمَرِّكمُْ اِنَّما الدُّنيا دارُ مَجازٍ وَ الْاخِرَةُ دارُ »فرمودند:  الس

ـــير 18؛«لِمقََرِّكمُْ ـــت و آخرت محل ماندن دنيا جایگاه س ، از محل عبورتان یعنى و رفتن اس

ـــتقرار ابد  دنيا، برا  محل فهمد در این دنيا چكار كند كه كســـى مى تان بهره گيرید.اس

ست وهدفي بداند برا  چه  سبت به آن هدف  يچه چيز به این دنيا آمده ا شغله بزرگ ن م

صله گرفت و  ست و باید از آن فا شود و مىبه آن خواهدمياز خدا لذا ا شغول ن فهمد ها م

خواهد شــود و از خداوند مىبر چه كار  باید همّت گمارد كه فردا از آن بازخواســت مى

                                           
  56سوره ذاريات، آيه  - 17

 .134، ص 7بحارالأنوار، ج  - 18
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صلى خلقتشكه زندگى سئله ا ساب مي اش را برا  آنچه م از آن شود، فارغ گرداند تا ح

سان از خدا بخواهد ضایي كه ان ست چنين تقا صلى بازنماند. چقدر بيدار كننده ا صد ا  ،مق

و تنها اســت شــرایطي را براي او فراهم كند تا مشــغول كاري شــود كه براي آن خلق شــده

 فهمد كه گفت:چنين كسي است كه معني زندگي دنيایي را مي

 ارـت این روزگـه داند قيمـو چا                 هركه غافل گشت از كشت بهار

 گوید:مي     

 جز به كاري كه بوَُد در دین مكوش             در تمام كارها چندین مكوش

 كارهایت ابتر و نان تو خام                   عاقبت تو رفت خواهي ناتمام

 

 هاترين خصلتعالي

 كند: ميو سفس تقاضا      

عْوَ اَ»      ى وَ لا تَبْتَليِنَّ  النَّظَرِ، وَ اعَزَِّنىبِزْنِكَ، وَ لا تفَْتِنىّ عَلىََّ فى رِ غْنِنى وَ اَوْسََِ

دْ عِبَادَتيِ بِالْعُجْبِ  وَ أَجْرِ لِلنَّاسِ عَلىَ يدَِيَ الْخَيْرَ وَ بِالكِْبْرِ وَ عَبِّدْنيِ لكََ وَ لاَ تفُْسََِ

 «.مْنيِ مِنَ الفَْخْرِلاَقِ وَ اعْصِلاَ تَمْحقَْهُ بِالْمَنِّ وَ هَبْ ليِ معََاليَِ الْأَخْ

لایم مكن، ات را برمن وسعت ده، و به چشم داشت مبتو بى نيازم گردان، و روز       

ادتم را به و براي بندگي خودت رامم ساز و عب و ارجمندم بدار، و گرفتار كبرم مگردان

و آن را  جاري سازدست من آلودگيِ خودپسندي تباه مساز و خير و نيكي به مردم را به

  صونم دار.مكه فخر بورزم گذاري دور دار، و برتري اخلاق عطایم كن و از ایناز منّت

ضاي وسعت رزق از خدا مي       شد و دعا كننده در این فراز با تقا خواهد نيازمند مردم نبا

ست تمنا ب سوي مردم دراز نكند.د سلام هيعل موسىخداوند به حترت ه  فرماید: بدترین مى ال
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يت خوابد و در روز به جاي فعالمردم نزد من آن كسى است كه در شب چون مردار  مى

ـــب مال حلال، عمرش را به بطالت مى براي لذا  19،«جيفَةٌ بِاللَّيْلِ وَ بَطَّالٌ بِالنَّهار»گذراند؛ كس

خدا به او  توانایي كهو نه به دوخته شـده اسـت طفيلى مردم اسـت و چشـمش به مال مردم 

ست داده شد، فقر كه به جهت عدم تلاش فرد مىنوع از این . ا ست به كفر با حتى ممكن ا

ــود و در این رابطه ــيده ش ــت كه حتــرت  20«كادَ الفْقَْرُ اَنْ يكَُونَ كفُْراً»فرمودند:  كش این اس

كنند تا نگرانى از رزق، همه زندگى را اشغال نكند تقاضا  وسعت رزق مى السلام هيعل سجاد

ــعهو روح را تنگ و كدر ننماید.  ــاي توس رزق در متون دیني در مقابل تنگي  يالبته تقاض

شدن نيست. چرا كه در روایات دیگر تقاضاي كفاف  رزق است، و هرگز به معني ثروتمند

 شود. نمایند كه بعداً به آن پرداخته ميمي

ـــا مى      خدایا! با توجه و نظر به اموالى كه در یعني؛   «وَ لا تفَْتِنىّ بِالنَّظَرِ» كند؛و بعد تقاض

ست، مرا مورد آزمایش قرار مده، مرا آنچنان  غنا  روحى برسان كه به دست ثروتمندان ا

شم.  پيامبر شته با صَرَهُ » فرمودند: آله و هيعل الله صلوات نظري به اموال دیگران ندا ما فى مَنْ اَتْبَعَ بَ

شْفَايَدِْى النَّاسِ  شد كه در دست  21؛«غَيْظُهُ طالَ همَُّهُ وَ لمَْ يُ هركس چشمش به چيزهایى با

ست، اندوهش طولانى  ضا ميشود ميمردم ا شفا نيابد. و لذا است كه تقا و غيظش هرگز 

سلام هيعل كه امام جوادسم عطا فرما. چنانفْكني؛ خدایا! غنا  نَ ست مى ال فرمایند: غنا عبارت ا

كند، و فقر، كه انســان را كفایت مى ونى و راضــى بودن به همان چيز از كمى تمنيّات در

 حرصِ نفس و شدت یأس است.همان 

                                           
 . 340، ص 6مستدرك الوسائل، ج  -19

 . 307، ص 2کافي، ج  -20

 . 41، ص 69بحارالأنوار، ج  -21
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بيهوده محفوم  يدایا! مرا از فتنة نگاه یا اندیشهكني: خدر این فراز از خداوند تقاضا مي     

  22بدار.

موجبات عزت نفســم را  !خدایا «وَ أعَزَِّنيِ»كنند: تقاضــا مى الســلام هيعل دعا امام يدر ادامه     

آزادگيم در مقابل ارباب دنيا از كفم برود، چرا كه در نتيجه فراهم آور تا مقهور نگردم و 

ست شى ،عزت واقعى همان بندگى تو ا ترت اميرالمؤمنين، وقتى تو ربّ من با  چنانچه ح

ـــلام هيعل ـــه مي الس الهى كفَى بى عزًِّا اَنْ اكَُونَ لَكَ عَبدْاً وَ » دارند؛در مقابل خداي خود عرض

ـــت كه بندهالهي! همين عزّ 23«رَبًّا بى فَخْراً اَنْ تكَُونَ لى كفَىَ ـــتم، و  يت مرا بس اس تو هس

ثمره السلام هيعل به فرمایش علىبنا چون  ت كه تو پروردگار من هستي.همين فخر مرا بس اس

ـــى.  ي ـــت، پس خدایا از طمع بازم دار تا عزیزم كرده باش طمع، خوار  دنيا و آخرت اس

ــلوات پيامبر خِلُ اللَّهُ عليه»فرمود:  آله و هيعل الله ص  24؛«مَنْ عَظَّمَ صََاحِبَ دُنْيا وَ اَحَبَّهُ لِطَمَعِ دُنْياهُ سَََ

ــمارد و او را  ــاحب دنيا را بزرگ ش ــبب طمع به دنيا  او، هركس ص ــت بداردبه س  ،دوس

شم مى سجاد  .كندخداوند بر او خ سلام هيعل حترت  ستا  حفظ عز ال ت، از خطر كبر در را

خدایا! مرا به كبر مبتلا مدار و از شيرینى  «وَ لا تَبْتَلِيَنىّ بِالكِْبْرِ»عرضه داشتند: غافل نماندند. 

تواضــع موجب رفعت  آله و هيعل الله صــلوات پيامبر تواضــع محروم مگردان. چرا كه بنا به فرمایش

ت و در شــود و كبر موجب خوار  فرد در دنيا و آخرت اســبنده و رحمت خدا بر او مى

                                           
آمده که در آن صورت « بطََر»رود. ولي در ب ضي نسخ هر دو به کار مي« انديشيدن»و « کردننگاه»؛ به م ني «نظر» - 22

شوود،   حاصول ميکه خدايا! مرا گرفتار بطَر و طغياني که به جهت وسو ت رزشوود از اييم ني ايي فراز، عبارت مي

 هماهنگ است. مگردان، که البته ايي م ني با سيا  ايي بخش بيشتر

 . 402، ص 74بحارالأنوار، ج  -23

 . 171، ص 17الشي ه، ج وسائل -24
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ـــان اینیعنى  نفس، عزتتوجه به همچنان كه  زمره جبارین در خواهد آمد. و قدر كه انس

 تا خود را به دنيا آلوده نكند. را بشناسد، خود كرامت 

سِدْ عِبادَتى بالْعُ» گویي:و در ادامه مي     رامم ات بندگى و برا  «جْبِوَ عَبِّدْنى لكََ وَ لا تفُْ

 . و عبادتم را به آلودگىِ خودپسند  تباه مساز. گردان

ـــم، پس توفيق بندگىخدایا!        ـــناس ات را به من من افتخار  بلندتر از بندگى تو نمى ش

مرحمت فرما، و تو نيز مرا به بندگى خود برگزین و مرا به عبودیت خودت مشـــغول دار و 

كارها  خود را عظيم شمارم  وگرنهب گرفتار نشوم جْدر این راستا به عُالبته لطف كن كه 

فاســـد كنم ها  خود را نبينمو كوتاهي يامبرو عملاً عبادات خود را  ـــلوات .  پ  آله و هيعل الله ص

نده يدا كند مگر اینا  نيســـت كه از اعمال نيا خود عُفرمود: هيچ ب كه هلاک جب پ

ماملذا اســـت كه  25گردد. ـــلام هيعل ا ـــوند كهمتذكر ميدعا فراز از در این نيز  الس  جبْ عُ؛ ش

                                           

ِهِ وَ لَا يدَْرِي بِمَا يُخْتمَُ لَهُ فمَنَْ : »السووولا  هيعل نَالَ الصَََّادِقُ -25 العَْجَبُ كلُُّ العَْجَبِ مِمَّنْ يعُْجَبُ بعَِملَ

ضَلَّ عَنْ  سِهِ وَ فعِلِْهِ فَقدَْ  شْدِ وَ ادَّعىَ مَا لَيْسَ لَهُ وَ الْمدَُّعيِ مِنْ غَيْرِ حقٍَّ كَاذِبٌ وَ أعُْجبَِ بِنَفْ مَنْهَجِ الرُّ

هُ عَاجِزٌ حَقِيرٌ وَ إِنْ خَفيَِ دَعْوَاهُ وَ طَالَ دَهْرُهُ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُفعْلَُ بِالْمعُْجَبِ نَزْعُ مَا أعُْجِبَ بِهِ لِيعَلْمََ أَنَّ

هدََ علَىَ نَفْ هَا يَشَْ هِ لِيكَُونَ الْحجَُّةُ علََيْهِ أَوْكدََ كَمَا فعُلَِ بِإِبلِْيسَ وَ العْجُْبُ نَبَاتٌ حَبُّهَا الكُْفْرُ وَ أرَْضَُ سَِ

لَالَةُ وَ ثَمَرُهَا اللَّعْنَةُ وَ الْخلُُودُ فِ انُهَا الْجَهلُْ وَ ورََنُهَا الضَََّ رِ فَمَنِ ي النَّاالنِّفَاقُ وَ مَاؤُهَا الْبلَيُْ وَ أَغْصَََ

فرمودند: ت جب  السوولا  هيعل اما  صوواد  ؛«اخْتَارَ العُْجبَْ فَقدَْ بذَرََ الكُْفْرَ وَ زرََعَ النِّفَاقَ وَ لَا بدَُّ لَهُ مِنْ أَنْ يُثْمِر

ضى به نظر مى ست که از اعمال خود را سى ا سد ولى نمىحقيقى از آن ک شد، هر ر داند که پايان کارش چه خواهد 

راضى باشد و کارهاى خود را به رخ مرد  بكشد از طريق راست و مستقيم منحرف خواهد شد و طالب کس از خود 

رود شمار مىکسى که طالب مقامى باشد که شايسته آن نيست دروغگو به مقامى خواهد شد که شايسته آن نيست.

شود زى که از خودپسند گرفته مىها هم بر ايي بگذرد. اوليي چياگر چه در ادعاى خود آشكارا چيزى نگويد و مدّت

خودپسووند و  باشوود.همان چيزى اسووت که موجب خودپسووندى او شووده اسووت تا او بفهمد که عاجز و ناتوان مى

ست  شود تا بنگرد و توجه پيدا کند که بدون جهت از حد خود تجاوز کرده ا ضى بايد گرفتار  خودخواه و از خود را

ان گونه که براى شيطان آشكار گرديد و رسوا شد و همگان دانستند که شود،  هم و برهان گمراهيش بر او آشكار
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كن، تا  جب حفظاز عُعباداتم را كند، پس خدایا را فاســـد و غير مفيد مى عبادات انســـان

و از نوري  برایم به وجود آیداز تو كار  طلب كهاینافزون شــود و نســبت به تو ام بندگى

 .دست آورم، محروم گردمبه دتتوانستم از طریق عباكه مي

ـــاي تحقق بندگي براي خداوند مي      كمالي  وكني، چون هيچ منزلت در این فراز تقاض

خدا دگي بنمكنه در راســتاي ركات مبراي انســان بالاتر از بندگي خداوند نيســت و تمام ب

 مولوي: ي. به گفتهشودبراي انسان محقق مي

 بندگي كن، بندگي كن، بندگي                گر تو خواهي حُرّي و دل زندگي

 ابي بقـافانيِ حق شو كه تا ی                       از خودي بگذر كه تا یابي خــدا

ـــه مي     ـــفس عرض و خير و  «مْحقَْهُ بِالْمَنِّتَلِلنَّاسِ عَلى يدََىَ الْخَيْرَ، وَ لا وَ اَجْرِ » داري:س

 گذار  دور دار. تبه دست من جار  ساز، و آن را از منّ ،را مردمبه نيكى 

شود و نه خير  كه        سد  سانم، با منتبه مردم ميخدایا! نه عبادتم با عجب فا ار   گذر

ول زندگى خير من به طور مســتمر به مردم برســد و در خواهم در طخدایا! مى .از بين برود

اسِ مَن النّ خَيْرُ»فرمود:  آله و هيعل الله صلوات قلبم محبت به مردم ریشه دوانده باشد. چنانچه پيامبر

ِه ـــت كه بهترین مردم   26؛«اسَالنّ انْتفََعَ ب ـــي اس ـــترین بهره را از او ببرندمردم كس ولى  .بيش

توفيقم ده كه آن عمل را به آن خير را از بين ببرم، پس  يبهرهن، گذاردتبا منّكه نگرانم 

سازم. چرا كه خودت فرمود :  صَدَناتكِمُْ بِالْمَنِّ »منت آلوده ن يا ايّها الذين آمنوا لا تُبْطِلوُا 

                                           
شد.او در باطي چگونه مى ست که دانه با سندى گياهى ا شد و زميي آن نفا  و آبش هاى آن کفر مىعجب و خودپ با

 اش ل نت خدا و سوقو  در آتش دوزخ براى هميشوه اسوت، هرهايش نادانى، برگهايش گمراهى و ميوهسوتم، شواخه

 کس گرفتار عجب شد بذر کفر و نفا  را پاشيده است و ناگزير حاصل آن خواهد رسيد و ميوه خواهند داد.

 .77، ص 12مستدرك، ج  - 26
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و  اثر نكنيد.نهادن و آزاررســاندن، باطل و بىتا  مؤمنان! صــدقات خود را با منّ 27«وَ الْاَذى

صِمْنى مِنَ الفَْخْرِ» دهي:ه ميسـفس ادام  28خدایا به من مَعالى ؛«وَهَبْ لى معَالىَِ الْاَخْلاقِ وَ اعْ

فتخار كنم و بودن مكارم اخلاق اكه در بين مردم به داراو از ایناخلاق عطا فرما، و برتريِ 

 فخر بورزم مصونم دار.
ب آن صـــاحكه به فرومایگى آلوده نيســـت و  روحيفتـــائل مَعالى اخلاق یعنى آن        

ست ميل كند.  ست كه به كارها  پ رامت كآن نوع در این فراز سالا بزرگوارتر از آن ا

و نســبت به  دون بگذردچيزها ِ مااز بتواند به راحتى  ي را از خداوند تقاضــا دارد كهنفســ

دّ كه حدر آن  ا در پى كمال معنو  مصـــروف دارداعتنا باشـــد و همّت خود ركل دنيا بى

شى مهلاً سطحى حتى از انتقام ك سبت به و ، خود را رها نمایدها   همچون راد افانحراف ن

 این فرازوم . در قسمت دو برتري اخلاقي خود را به انتها برساند برخورد كندرحمت باران 

سبتفخر  وبرتربينى اعتنایى به دنيا، به خودْبى يحيهخواهد تا در اثر رواز خدا مى به بقيه ن

ـــود، كه اافراد  ي ـــفات م ا  ین به خودي خود روحيهدچار نش ردم مهلا، و یادآورِ ص

ــت بر بقيه فخر بف ــى كه علاقمند اس ــت، و وا  به حال كس ــرای جاهليت اس ــد و ش  روش

ها  ریچهكند كه در این حال دفراهم براي خود بر دیگران را در زندگى  مباهات و فخر

ـــدود ميریزش رحمت الهى را بر جانش  در  ،بيندخلق خدا را كوچا مى كند، زیرامس

 مخلوق خدا. همه اند و حالى كه همه یكسان

                                           
 264سوره بقره آيه  - 27

 ست.  به م ني کرامت و رف ت ا ةجمع م لا« الم الي» - 28
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سَنُهُمْ اَ»: فرمایندابطه با معالي اخلاق مىدر ر السلام هيعل صادقامام       كْمَلُ الْمؤُْمِنِينَ إيِمَاناً أَحْ

قا ـــتا خوترین آناناز نظر ایمان خوشترین مؤمنان كامل 29؛«خُلُ إِنَّ » ا مي فرمایند:ی . و س

بْرَ وَ الصِّدْقَ وَ الْحِلمَْ وَ حُسْنَ الْخُلقُِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ وَ مَا يوُضَعُ فيِ مِيزَانِ امْرِئٍ يوَْ مَ الصَّ

شَيْ سْنِ الْخُلقُالقِْيَامَةِ  ضَلُ مِنْ حُ راســتى و درســتى، بردبار ، و خو  ى، یشــكيبا 30؛«ءٌ أَفْ

سته  شای خوش از اخلاق و خوها  پيامبرانست و هر چه در ميزان مرد روز قيامت از اعمال 

 .بگذارند به حسن خلق نخواهد رسيد

ـــلوات و پيامبر       َا»: فرمودند آله و هيعل الله ص نُ  أَكْثَرُ م َّهِ وَ حُسََْ َّةَ تقَوَْى الل َّاسَ الْجَن دُْخِلُ الن ي

ـــن خلق ىترین عاملى كه امت مرا وارد بهشـــت مقو  31؛«الْخُلقُ كند، تقوا  الهى و حس

و مكارم  كه انسان باشد، حيوان است و از طریق معالىانسان در ابتدا بيش از آن زیرا. است

 شود. انسان مى ،اخلاق

فتخار ندارم، چرا افرمودند: من سرور فرزندان آدم هستم، و بدان  آله و هيعل الله صلوات پيامبر      

ــكر خدا را ــت، لكن ش ــت بلكه از فتــل پروردگار من اس  كه این از جهت نفس من نيس

 «كنم و یادآور نعمت او هستم...مى

يامبرخدا      ـــلوات وقتي پ ْاَخْلا»فرماید: مي آله و هيعل الله ص كارِمَ ال ِاُتَمِّمَ مَ ْتُ ل بعوث من م 32«قبُعِث

برسانم و  و اكمالبه انتها  ،آن را گذاردند يو اولياء پایه انبياء يكه همه را شدم تا اخلاقي

ها در بندگي خدا انسـانفهميم هدف اصـلي زندگي آن را ارائه دهم، مي يصـورت كامله

                                           
 133، ص 1لوب إلى الصواب، جإرشاد الق - 29

 همان - 30

 194، ص 1إلى الصواب، ج إرشاد القلوب - 31

 . 372، ص 67بحارالأنوار، ج  - 32
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لى  هَبْ»تقاضا كنيم: است و لذا جا دارد كه از خداوند  شانكردن اخلاق خودبراي كامل

و در این  آن اخلاق را به ما مرحمت فرماید يو بخواهيم صـــورت عاليه «مَعالىَِ الْاَخْلاقِ

 .مان داردراستا از فخر مصون

 

 تعادل بيروني و دروني

ى عِنْدَ تَنََََِنَّاسِ دَرَجَةً اِلاَّ حَطَطْاَللَّهمَُّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِه وَلاتَرْفَعْنى فىِ ال»    

ها وَ لاَ تُحدِْثْ ليِ عزِّاً ظَاهِراً إِلاَّ أَحدَْثْتَنفَْسََى  ي مِثْلَ  ليِ ذِلَّةً بَاطِنَةً عِندَْ نفَْسََِ

 «.بقِدََرهَِا

رستادگان ف درود يدرودي كه ما نيز در زمرهمحمد و آلش درود فرست،  خدایا: بر      

ر آنكه معادل مگ ،مبرا  مرا بالا در هيچ درجهدر بين مردم نيز و به آن خانواده باشــيم، 

ـــتم گردانى، و  كه در مگر آن ،برایم عزّت ظاهري ایجاد مكننيز آن، در نزد خودم پس

 ذلّت دروني برایم ایجاد كني. عزت، ازاء آن 

ست       ضایي از خدا این ا ست به  علت چنين تقا شكرا ضع به هنگام رفعت مانند  كه توا

م. و چه بســـيار یگردميم و از منعم غافل یشـــوميهنگام نعمت، وگرنه به نعمت مشـــغول 

به انحطاط اخلاقى افتادند. در  در هنگام رفعت تواضـــع پيشـــه نكردند،ها كه چون انســـان

هركس برا  خدا تواضـــع كند خدا او را بلند »فرمودند:  آله و هيعل الله صـــلوات پيامبر همين رابطه

به مى ند، او را خوار مىمرت ندارد و هركس تكبّر ك عادلِ زیرا« دگردا بيرونى و درونى  ت

ــتحكام روح از افراط و تفری  مى ــت كه موجب اس ــرای  رفعت بيرونى اس گردد، و در ش

ــانى به امتحان گرفته ــود و حقيقتش نمایان مىمى گوهر انس ــلوات پيامبر گردد.ش  آله و هيعل الله ص
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ّاسِ »فرمایند: مي دْاً اَفْضَََلُ الن عَ عَنْ عَب برترین مردم از جهت بندگي  33؛«رَفْعَةٍمَنْ تواضَََ

ها شرای  امتحان انسانحترت كسي است كه هنگام رفعت اجتماعي، تواضع پيشه كند. 

 و برتري اجتماعي، وقتى در شرای  رفعتلذا دانند كه نظرها به او جلب شده و را وقتى مى

 . است دست آوردهفتيلت اخلاقى خود را به ،اهل تواضع بود
ست، از خدا ههاي برتر اجتماعي گرفتارشدن به كبر در موقعيتخطر انساني كه متوجه      

ضا مي شودتاو را متوجه فقر ذاتي خود كند  ،كند تا در هنگام برتري اجتماعيتقا  ا متوجه 

ـــت هيچ، و به جاي ـــؤليتبه جهت پرهيز از كبر از كه آن در ذات خود هيچ اس اي همس

 م خواهد داد. را به بهترین نحو انجا هااصلاح درونِ خود مسئوليت بااجتماعي فرار كند، 

راً اِلاَّ اَحدَْثْتَ لى ذِلَّةً باطِنَةً عزًِّا ظاهِ وَ لا تُحدِْثْ لى»كني: تقاضا مي این فراز يدر ادامه      

ََى بقِدََرهِا كه به مگر آنپدید نياور، خدایا! برایم در منظر مردم عزّت و احترامى  «عِندَْ نفَْس

ضمير و باطنم ذلّت وخوار  پدید آور  ردم نگردم و تا خریدار احترام م .همان اندازه در 

ـــان به عزت ظاهر زیرا ،«بندگى  خود باز بمانماز توجه به در نتيجه  ـــيد ولي اگر انس ي رس

 مولوي: يرود. به گفتهاز دست مي ،ذلّت باطني خود در مقابل خدا را ندید

 رود از دست خویشاز تكبر مي      را سرمست خویش       خلقاو چو بيند 

ــر مي     ــرایطي نجوا س ــالا واقعي در چنين ش ــت، از تو  دهد كه خدایا!س اگر عزتى هس

است، و تو خواستى كه من عزیز باشم پس چرا من آن را به خود بگيرم و از توجه به عزّت 

خواهم كه در دست تو باشد، نه عزتّى كه در دست ميو جلال تو محروم شوم. من عزتّى 

خلق باشـــد و بخواهند مرا به هماهنگى با خودشـــان بكشـــانند و از هماهنگى با تو محروم 
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ــم را احياء كنم و آن ذليلانه به عزیز دلفْكه نَخواهم كنند. عزتّى مى ــفردن اســت و بهس س

خود ست كه انسان به خوديدر این حالت انكردن.  ها  ظاهر  خود را غرقهدست عزّت

بال عزت براي او دود و اگر هم خدا مصـــلحت دید كه به ظاهر هاي اجتماعي نميبه دن

ماتي پيش آور به چيزي نميد، آمقا مام صـــادقگيرد. ن را  ـــلام هيعل ا مَلعُْونٌ مَنْ »فرمود:  الس

هُترََاَّسَ، مَلعُْونٌ مَنْ همََّ بِها، مَلعُْونٌ مَنْ حدََّثَ بِها  ــت  34؛«نفَْسَََ ــت هركس كه ریاس ملعون اس

بر خود ببندد، ملعون است كسي كه همت كند تا رئيس شود، ملعون است كسي كه خود 

 را براي ریاست آماده سازد.

 بـدیـد خجـل شـد چو پهنـا  دریـا           یكـى قطــره بـاران ز ابـر  چكيد     

 دصدف در كنـارش به جـان پروری      چـو خود را به چشـم حقارت بدید         

 ت شـدنيستـى كـوفـت تـا هسـ كـو پست شــد              درِ ،بلنـد  از آن یافـت

عَ التَّذَ»فرمایند: مى الســلام هيعل اميرالمؤمنين       كمُْ وَاعْتَمِرُوا وَضََْ و اِلقْاءَ التَّعزَُّزِ لُّلِ عَليَ رُؤُسََِ

مدار  را به زیر فروتنى را بر ســـر نهيد و عزت  35؛«خَلْعَ التَّكَبُّرِ مِنْ اعَْنانكِمُْتَحْتَ اَندْامكِمُ وَ 

 . تكبّر را از گردن خود باز گيرید يو حلقه پا گذارید

از حواریون خود تقاضا كردند اجازه دهيد پاهایتان را بشویم، و  السلام هيعل حترت عيسى     

فَا وَ كذََلِكَ إِنَّ »چون چنين كردند، فرمودند:  هْلِ وَ لَا يَنْبُتُ فيِ الصَََّ الزَّرعَْ يَنْبُتُ فيِ السَََّ

َّار ْبِ الْمُتكََبِّرِ الْجَب َا تعَْمُرُ فيِ نَل عِ وَ ل ْبِ الْمُتوََاضََِ َةُ تعَْمُرُ فيِ نَل ياد  36؛«الْحكِْم با فروتنى بن
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ـــود ونه با تكبر، همانحكمت برپا مى وید و نه در زمين رطور كه در زمين نرم گياه مىش

 سخت. 

 شمارند:علامات تواضع را چنين برمى السلام هيعل امام صادق      

 اعتراف به اشتباه -1

 دادن گرفتن در سلام و جواب سلام را به گرمىسبقت -2

 بودن ترین مكان راضىمجلسى به پائين هردر  -3

 قبول فقراء و مستمندان -4

 تجدید تواضع كردن.در مقابل هر تجدید نعمت،  -5

صيب من       ست عزت ظاهري ن ضا نمود اگر بنا ا ست كه باید به واقع از خداوند تقا این ا

ــان بده تا از هلاكت من جلوگيري خواري باطني ،كني، حتماً به همان اندازه ام را به من نش

 :زیرا، باشي كرده

 كرد این سو سفرز آفتاب حُسن         آن جمال و قدرت و فتل و هنر           

از این حقيقت  واي اگرجمال اوســت،  يشــود ســایهكمالي كه در ما ظاهر مي پس هر     

هاي تند ما با بقية ها و برخوردخودخواهي، خود غفلت كنيم، در آن حالت است كه با كبرِ

 مولوي سخن خدا را به زبان شعر بيان كرده كه: شود.خلق خدا شروع مي

 فتل و هنر                   ز آفتاب حُسن كرد این سو سفرآن جمال و قدرت و 

 چينخرمن آنِ ما است، خوبان خوشه   واستـانيـم آن كــه تا دانـد یقـيـن        

ها متوجه باشــند گيریم تا انســانیعني ما گاهي آن جمال و قدرت و فتــل و هنر را مي     

 «.چينخرمن آنِ ماست، خوبان خوشه»
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 هاي مفيدمهلتتقاضاي 

 داري:سفس عرضه مي     

سْتَبدِْلُ بِهِ، وَ »       صَالِحٍ لا أَ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ مَتِّعْنيِ بِهدًُى  اللَّهمَُّ 

شُكُّ فِيهَا، وَ عَمِّرْنيِ مَا كَانَ عُمُرِي بِ شْدٍ لا أَ ذْلَةً طَريِقَةِ حقٍَّ لا أَزيِغُ عَنْهَا، وَ نِيَّةِ رُ

سْبقَِ مقَْتُكَ  ضْنيِ إِلَيْكَ نَبْلَ أَنْ يَ يْطَانِ فَانْبِ شَّ فيِ طَاعَتِكَ، فَإِذَا كَانَ عُمُرِي مَرْتعَا لِل

 «.إِليََّ، أَوْ يسَْتَحكْمَِ غَضَبُكَ عَليََّ
كه  كن دمنهرهد فرسـت. و مرا از روشـى پسـندیده ببارخدایا! بر محمد و آلش درو      

آن گونه  ،ا  دیگر عوض نكنم. و مرا به طریق حق رهنمون شــوبرنامهروش و آن را با 

آنسان كه در آن به  ،تى درست و استوار به من مرحمت كنكه از آن رو  برنتابم، و نيّ

تا  ید نيفتم، و مرا  كار رود و چون  آن زمانترد به  طاعت تو  كه عمرم در  بدار  نده  ز

كه دشــمنيت به من رو قبل از آن ،را باز گيرجانم  ،بخواهد عمرم چراگاه شــيطان شــود

 كند و یا خشمت برمن مستحكم گردد. 

سلام هميعل محمّد و آل اویعني  ،مجار  فيض حق انوارِپس از توجه به        سفاس و  ، ال اظهار 

سيده بهاو درود خداوند بر آن سطهن كه هرچه رحمت به ما ر ضا  ها بودهآن يوا ست، تقا ا

صلاح، مرحمت فرما،  يكنمى سته و بر وفق  شای سعادت و آن هدایت طوري مرا هدایتى 

ـــد كه من آن را با هيچ چيز  مرغ را تا  يكه تكویناً جوجهعوض نكنم. همچنانبخش باش

تشریعاً تا انسان شدن هدایت فرما. هدایت صالحى كه تو مرا ى، فرمایشدن هدایت مىمرغ

ـــان ،اميال خودمبر آن فرمان برانى و نه غرایز و  ـــایر انس كه تو بهتر از بقيه چرا  ،هاو نه س

ـــت. پس مرا از آن برخوردار ماوراء دانى، مصـــلحت بندگان را مى هدایت تو هدایتى نيس

ــحان دل مى ــایح ناص ــت كه به نص ــفارم و آنفرما و در این حال اس     و برم كار مىهها را بس
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ــتاي هدایتگري تو ا نصــایح فهمم آنمي ــيلهدر راس مهالا  اي براي نجات ازســت و وس

 . دنيایي و آخرتي است كه در پيش روي دارم

َةِ حقٍَّ لا اَزيغُ»       ها 37وَ طَريق و مرا آنچنان از راه حق بهره مند كن كه هرگز آن را   ؛«عَنْ

 ترک نگویم. 

ستقيمى را مى      صراط م شت تو منتهى مىمن  ضایت و به  شود و در اینخواهم كه به ر

ــم كه در مواقع ســخت ــانى نباش ــتقامت خود را از دســت ندهم، و از كس از  ،راه هرگز اس

ــت كهدیندار  كوتاه بيایم،  ــلامت به  زیرا مهم آن اس ــان بتواند بار ایمان خود را به س انس

شــوند. شــدن گرفتار ضــلالت مىچه بســيارند كســاني كه بعد از هدایتآخر برســاند، زیرا 

ــولچنان ــلوات اللهكه رس لالَةُ ثلاثٌ اَخافَهُنَّ عَلى اُمَّتى »: فرمودند آله و هيعل الله ص مِنْ بَعدْى، اَلضَََّ

هوَْتُ الْبَطْنِ و الفَْرْج بَعدَْ َََ لاَّتُ الفِْتَنِ، وَ ش َََ از ســه چيز برا  امتم بعد از   38؛«الْمَعْرِفَةِ، وَ مَض

شــهوت شــكم و  و از كننده،ترســم؛ از گمراهى بعد از معرفت، از فتنه ها  گمراهخود مى

 افراط در شهوات جنسى.

ضلالت  نمخدایا! مرا از هدایتي برخوردار فرما كه هرگز از آن روي بر نگردا پس      و به 

 . بعد از هدایت گرفتار نشدم

شُكُّ فيها»     شْدٍ لا اَ صحيحى كو بهره ؛«وَ نِيَّةِ رُ شا و تردید مبرا مندم فرما از نيت  ه از 

 باشد. 

تى كه از ضمير  آگاه و خاطر  خواهم كه پشتوانه آن علم و معرفت باشد، نيّتى مىنيّ     

ــایه چنين نيّ تى انســان بدون تردید و دودلى مطمئن ســرچشــمه گرفته باشــد. چرا كه در س
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م نجات یابد. و این مسلّ سردرگمى در كارهاوظایف الهي خود را انجام دهد و از تواند مى

د و شود كه در راه حق دچار شا شومى ها و مشكلاتار فتنهدچهر ملتى آنگاه  است كه

سجاد ترت  سلام هيعل ح دادن قلب لازمة چنين نيتّي توجه طلبند.نجات از همين خطر را مى ال

یعني حتــرت حقّ. چون در راســتاي ارتباط با  ،ترین واقعياتترین و كاملاســت به واقعي

نماید و لذا شــود و احســاس غنا ميمند ميحق اســت كه همواره ســالا از انوار الهي بهره

سته نمي ست و خ س شتوانه اگر عقاید شود.هرگز  سان پ شد و  يان شته با عقلي و قلبي ندا

تواند از صــرفاً تحت تأثير افكار عمومي و مشــهورات زمانه اســلام را پذیرفته باشــد نمي

ها را زنده و پایدار رساند و همواره ایمان آنبركات مخصوصي كه نور ایمان به مؤمنين مي

كنيد كه بتوانيد دائم از نور آن مند شود و در این قسمت تقاضاي ایماني را ميدارد بهرهمي

   استفاده نمایيد.

يْطانِ  39وَ عَمِّرْنى ما كانَ عُمْرى بذِلَْةً»       فى طاعَتِكَ، فَاِذا كانَ عُمْرى مَرْتعًَا لِلشَََّ

 «. مقَْتُكَ اِلىََّ اَوْ يسَْتَحكْمِ غَضَبُكَ عَلىََّ  يسَْبقَِنى اِلَيْكَ نَبلَْ اَنْفَانْبِضْ

عت تو مصـــروف مى       طا كه عمرم در ا مانى  مت طول عمر تا ز گردد مرا از نع

شود به آن پایان ده، پيش از آ شيطان  خشم كه نبرخوردار فرما و هرگاه عمرم چراگاه 

 تو متوجه من شود و یا خشم تو بر من استوار گردد. 

از شـــيریني اطاعت از تو مشـــعوف خواهم تمام عمر در طاعت تو باشـــم و خدایا! مى      

كشــيدن در بودن و نفس فق عمري كه نه  چنين عمر  برا  من ارزشــمند اســت، باشــم، 

شد. این دنيا شيطان مرا در آن بعمر  را نمىهرگز  با از  دهد و ظاهر و باطنم خواهم كه 

را در تصـــرف خود درآورد و از حق نااميدم كند و به خلق اميدوارم نماید و نور فطرتم را 
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هاي پراكندهبا ميلرا بفروراند كه  اماز پروردگارم جدایم كند و نفَسْ اَمّاره تيره نماید و

قاء كند و ازميدان ،اش ند را برمن ال بازم دارد و  دار زندگيم گردد و آرزوها  بل يامتم  ق

شهوت را بر من چيره  شم و  ساندم و خ شد و از فقر در دنيا بتر صيت را برایم زینت بخ مع

ـــيطنتگرداند و از این طریق عمر مرا چ زندگى  حال كه !خدایا .خود قرار دهد راگاه ش

 ، پس مرا فرصتى چنين مده.ى مورد خشم و غتب و دشمنى تو استشيطان

شاءِ وَ اللَّهُ يَعدُِكمُْ مَلفِْرَةً مِنهُْ وَ » :فرمایدخداوند مي     يْطانُ يَعدُِكمُُ الفْقَْرَ وَ يَأمُْرُكمُْ بِالفَْحْ شَّ ال

سِعٌ عَلِيمٌ ضْلاً وَ اللَّهُ وا شما را از فقر مي 40؛«فَ شت راغب ميشيطان  ساند و به كارهاي ز تر

ــما وعدهد، در حاليكن ــل مي يكه خداوند به ش دهد. پس هر وقت زندگي مغفرت و فت

سان شيطاني ان شبيفتد حرص دنيا در او  در دست چنين  ود و به كارهاي زشت رغبت زیاد 

آلوده  ايبه چنين رذیلهجانم را بگير تا كني در این حالت لذا است كه تقاضا مي، پيدا كند

  نشوم.

ـــتقامت در اعتقادات و اخلاق و عمل ؛مدار و محور این فراز از دعا       صـــحيح طلب اس

آن اســت و آنچه كه  تر از اعتقاد به، بســيار مشــكلنيا اســتقامت در كار به واقع اســت و

كه از خدا درخواست است و به همين جهت  ،عدم استقامت است ،بردمنان را مىطاقت مؤ

و خداوند هم به كســاني كه در  بماند.در اعمال و عقاید الهي برایت اســتقامت تا  كنيمي

ــتقامت ورزیدند، نتایب بزرگ مي بَرُوا »: فرمایددهد و ميراه دینداري اس وَ جزََاهمُْ بِما صَََ

ـــتقامتي كه در دینداري ند جزاي آنوو خدا  41؛«جَنَّةً وَ حَريِراً ها را به جهت پایداري و اس

 داشتند، بهشت و حریر داد.
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به زندگي افرادي       مام نظر  ياري ت ـــ با هوش ندازد كه در راه ميدر این فراز ســـالا  ا

ــاندند و آرامدینداري خوب  دلي كه آرام از آن زندهشــروع كردند ولي خوب به انتها نرس

جایي كه به صورتي عادي كرد كاسته شد تا آنباید در راه دینداريِ هرچه بيشتر رشد مي

 گر هيچ.خوانند و دینماز مي

ــبت به ایده يهنقطه      ــد، باید طوري قلب نس آل دینداري باید مراحل بعدي دینداري باش

حقایق معنوي ارادت بورزد كه یا لحظه جهت آن به جاي دیگر نيفتد. اگر در ابتدا با 

كند باید مواظب باشــد در مراحل عبادات؛ جهت قلب را به ســوي حق و حقيقت ســير مي

ها توجه قلب به حق و حالت عادي به خود نگيرد، بلكه با انواع برنامهبعدي آن عبادات 

دهد در ابتداي حقيقت زنده بماند. اگر یا طلبه یا هركس كه فعاليت فرهنگي انجام مي

سير بهره ساني از این م شد ك شد، باید متوجه با كامل بردند كه  يامر با خلوص تمام وارد 

نشوند و در نتيجه كارشان برایشان عادي گردد. اگر ایمان مواظب بودند گرفتار روزمرّگي

ـــياري تمام خلوص خود را حفظ نكنيم یا از كار فرهنگيِ  را زنده نگه داریم و اگر با هوش

كنيم و دهيم و یا آن را رها ميادامه مي گيریم و به صـــورت عادتنميكامل  يخود بهره

شویم. پس جا دارد عاجزانه از اضي ميبه كارهایي كه شيطان از آن كارها راضي است، ر

ـــت مرا زنده نگه»خدا بخواهيم  ـــير طاعت تو اس ، و با تمام «دارتا زماني كه عمرم در مس

 يكه خداي ناكرده ادامهدلواپســي نگران حتــور شــيطان در زندگي خود باشــيم و این

داري آري اگر براي من و شــمایي كه ادعاي دین مان در مســير غتــب الهي باشــد.زندگي

 كردند.چنين تقاضایي را نمي السلام هيعل داریم جاي نگراني نداشت امام سجاد عزیز
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 جانبهطلب اصلاحِ همه

صْلَحْتَها»     صْلَةً تعُابُ مِنىّ اِلاَّ اَ نْاَللَّهمَُّ لا تدَعَْ خَ سَّ تَها، . وَ لا عائِبَةً اُؤَنَّبُ بِها اِلاَّ حَ

 «. وَلا اُكْرُومَةً فىَِّ نانِصَةً اِلاَّ اَتْمَمْتَها

جز  گردد وامگذار،زشـــت تلقى مى ى و خصـــلتى را كهیخدایا! برا  من هيچ خو     

شم مى كه اصلاحشاین سرزن سند  را كه مایه  شود وامگذار، فرمایى، و هيچ روش ناپ

ذار، ت وامگاش ساز ، و هيچ كرامت نفسى را كه در من ناتمام اسكه پسندیدهجز آن

 ى.كه تكميلش كنمگر آن

ـــى كه انجام داده كرامت و ارزش دارد، و  يچون هركس به اندازه       چون تهذیب نفس

صل توفيق در تهذیب نف ستبا لطف خدا  سا ضا  تهذیب ، با چنيممكن ا صيرتى تقا ن ب

شــود و ى مردم مىجویهایى كه موجب عيبعيبایا! خد يدارو عرضــه مي يكننفس مى

 ،ذات بزدا . چرا كه من به جهت حبّاز من  را دگردانع ارتباط صـــحيح من با مردم مىم

توانم عيوب بينم و لذا نمىخوب ميكه مربوط به خودم باشـــد را فكر و عملي ناخودآگاه 

 پيامبر در همين راستا بشناسم و چنين بصيرتى جز به لطف تو ممكن نيست. خود را درست

رَهُ زَهَّدَهُ فىِ الدُّنيا، وَ فقََّهَهُ فىِ الديّنِ  ذا ارادَ اللَّهُ بِعَبدٍْ خَيْراًاِ»فرمود:  عليه و آله الله و صــلوات وَ بَصَََّ

تعمق در دین  ا  خير و ســعادت اراده كرده باشــد، روحِخداوند برا  بندهوقتى  42؛«عُيُوبَها

 كند، و نسبت به عيوبش آگاهمى اعتنابى مور دنيانسبت به ااو را نماید، و را به او عنایت مى

بصــيرتى عطا كن تا عيوبم را  !ها بكوشــد. پس خدایاتا نســبت به اصــلاح آن .ســازدمى

سم، و لطفى عطا كن تا بتوانم آن شنا هایى در من هست و ها را برطرف كنم. خدایا! عيبب

شــود و گردد، غتــب برمن چيره مىكشــاند كه موجب ملامت من مىمرا به كارهایى مى

                                           
 .130، ص 2کافي، ج  - 42



 ................................................................................بر مبناي دعاي مكارم الاخلاق    -فلسفه تربيت اصيل     

    

43 

 توانمزند كه به واقع قابل ســرزنش اســت و من به خود  خود نمىكارهایى از من ســر مى

ـــانم مگر آن من  !كه تو به لطف خودت آن را به نيكى تبدیل نمایى. خدایاآنها را فرو نش

 دانم و لذا آن را بدون نقصو بزرگوار ِ نفس، عزیز نمى كرامتهيچ چيز  را به اندازه 

جا  پا  روح حيوانى من اســت و تا من از همه  ،خواهم، چون هر نقصــى در نفس منمى

بشـا تو مقلّبى سـاحت عصـمت تو وارد نخواهم شـد،، به د نشـوماین ابعادِ حيوانى آزا

 ها برهانى.هایم آزاد كنى و روحم را از این تنگىتوانى مرا از نقصى و مىهست القلوب

ـــده، از حالات اي كه عيببه همان اندازه      هاي اخلاقي من به طور كامل اصـــلاح نش

ـــم، ها را نميآرامش قلب آنروحاني اولياء تو محرومم و زندگي زیبا و  ـــته باش توانم داش

 پس:

 بازخر ما را از این نفس پليد                 كاردش تا استخوان ما رسيد

 هاي ما را راست كند كه گفت:به قدرت الهي اميدواریم كه او كژي     

 شاخ را بر تيشه دستي هستگ ني            هيچ شاخ از دست تيشه جَستگ ني

 

 



 

 



 

 

 

 

 اصلاح بين خود و ديگران

 

 ترين امنيت روانيعالي

ةِ»     َََ لِّ عَلى مُحَمِّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ، و وَ أَبدِْلْنيِ مِنْ بِلْض َََ نَ نِ 43اَللَّهمَُّ ص َََّ  ،أهَْلِ الش

سَدِ أهَْلِ لاَحِ ،الْبَليِْالْمَحَبَّةَ وَ مِنْ حَ صَّ الثِّقةََ وَ مِنْ عدََاوَةِ  ،الْموََدَّةَ وَ مِنْ ظِنَّةِ أهَْلِ ال

رَةَ  ،الْمَبَرَّةَ وَ مِنْ خذِْلاَنِ الْأَنْرَبِينَ ،الوَْلايََةَ وَ مِنْ عقُُوقِ ذَوِي الْأَرْحَامِ ،الْأَدْنَيْنَ ََْ النُّص

كَرَمَ الْعِشْرَةِ وَ مِنْ مَرَارَةِ  ،تَصْحِيحَ الْمقَِةِ وَ مِنْ رَدِّ الْمُلاَبِسِينَ ،وَ مِنْ حُبِّ الْمدَُاريِنَ

 «.حَلاَوَةَ الْأَمَنَةِ ،خوَْفِ الظَّالِمِينَ

شدت كينهبارخدایا! بر       ست، و  محبت، و  توزان را بهكينه يمحمد و آلش درود فر

نزدیكان  د اهل تجاوز را به مودّت، و بدگمانى اهل صلاح را به اطمينان، و دشمنىحس

را از  را به دوســتى، و گســســتن خویشــاوندان را به خوشــرفتار ، و روبرتافتن نزدیكان

ــتى حقيقى، و خوار انگا ــازان را به دوس ــتى ظاهرس ــتن یار  نكردن به یار ، و دوس ش

 بدل ساز. مرس از ظالمان را به شيرینىِ ایمنى، ت مصاحبان را به حسن رفتار، و تلخىِ

ــت كه ما هرچه  !ا  خداداري؛ در ابتداي این بخش اظهار مي       درود تو بر مجار  فيت

ــت،  ــفس داریم از این خاندان پر بركت اس ــه ميس ةِ اَهْلِ »داري؛ عرض وَ اَبدِْلْنى مِنْ بِلْضَََ
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نَ نِ الْمَحَبَّةِ شَّ ام گرفتار شدید دشمنان مرا به دوستى مبدل فرما، تا زندگى يبارالها! كينه« ال

شمنى شود ها و كينهاین د صلاح خود باز بمانمها ن سانرابطه بلكه ،و از ا ا  ها رابطهام با ان

ــد،  الْمؤمنُ اَلْفٌ مألوفٌ، و »فرمایند: مى الســلام هيعل الموحدینامام همچنان كهمحبت آميز باش

با مردم  44؛«يألِفُ و لا يؤُْلَفْلا خيرَ في مَن لا  با مردم اســـت، و هركس  مؤمن اهل الفت 

ست ،الفت نگيرد و مردم هم با او الفت نگيرند ست كه ميخير  در او ني  دانيم. عمده آن ا

سيدن  يخداوند قدرت آن را دارد تا روحيه سبت به ما تغيير دهد و راه ر شمنى افراد را ن د

خود را نيز آماده رو  ما بگشــاید، در همين راســتا رهمين طریق باز را به اهداف بلند الهى 

ـــمنيمي  زیران اصـــرار نورزیم با دیگرا كنيم كه از چنين رحمتي محروم نگردیم و بر دش

وقتي تمام « گان در پاي ما به ســجده افتادند، چرا ما یكدیگر را تكریم نكنيمگاگر فرشــت»

دوسـتي و محبت  ها را بهدشـمنيكه نخواهيم  ها در محبت نهفته اسـت، چرا از خدازیبایي

ها و كبرها را ميدهد و كينهها را زشـــت جلوه ميكندگ شـــيطان اســـت كه زیبایيتبدیل 

 افزاید.

 گپانهي اي برهوِ اند                در خارزار چون رَدرهاي گلستان ز برایت گشوده

ایش حق دیدیم اگر به نور الهي نگاه خود را به عالم و آدم عوض كردیم و عالم را نم     

سياري از خشم  مافظ خواهيرسيم كه همدل با حریزد و به جایي ميها فرو ميها و زشتيب

 گفت:

 ام ماخبر ز لذت شرب مدایم                اي بيما در پياله عكس رخِ یار دیده
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یل كند، چرا كه محبت تبد ها را بهكينه تاراستا است كه باید از خدا خواست  و در این     

   «.گنجدپر كينه اسرار نمي يدر سينه»

سَدِ اهَْلِ الْبَلىِْ الْمَ»       ستم را و نيز خ ،«وَدَّةوَ مِنْ حَ صيت و  سد اهل مع ستى دایا! ح به دو

ستحقاق آن نعمت را دارد. به همين  مبدل نما. سَد یعنى تمنا  زوال نعمت از كسى كه ا حَ

مانِ كمُْ بِالكِْتْنضاء حوَائِجِواسْتَعينوُا عَلى »: فرمایندمى آله و هيعل الله صلوات محمد جهت حترت

ودٍ نعِْمَةٍ فَاِنَّ كُلَّ ذى كه دارید،  هایي كردن نعمتبرا  تأمين حوائجتان از پنهان 45«.مَحْسََُ

از خداوند  اند. در این فراز دعاكما بگيرید، زیرا همه صاحبان نعمت مورد حسد دیگران

سد سودان را مى دفع ح سدورزي به مرز يخواهح سد و، آنگاه كه آن ح  بَغْى و تجاوز بر

سود  سان ح ساندن به محسود، شخصيت ان ضا  تبدیل چنين برا  آزار ر شود و تقا فعّال 

 از بين برودفرد با انسان توز  آن شود ریشه كينهمحبت و دوستى موجب مىحسدِ فعال به 

ـــان نگردد.هاي او مزاحمتو  ـــادت مانع بندگي انس ـــاي حس هاي رقابت ،چون در فت

هاي كند و زیبایيشود كه انسان از هيچ نگاهي احساس امنيت نمياي حاكم ميآزاردهنده

سان صالاعمال و اخلاق ان  فتايدر در حالي كه  ،شودت تفسير ميح به صورت زشهاي 

سانها مودّت. وقتي رابطهت و دوستي درست عكس آن استمودّ ها نسبت به آميز شد، ان

شان به زیباترین شكل ظاهر ميكنند و در نتيجه استعدادهاي درونيهمدیگر جذبه پيدا مي

ــود. ــت كه مولوي تمام به عنوان مهال؛  ش ــاممهنوي مولوي حاصــل مودتّي اس الدینبه حس

ـــت، و لذا چون او را در جلو خود مي ـــعار بلند مهنوي از درون مولوي چلفي داش دید، اش

  گوید:كرد، خود او نيز در این رابطه ميفوران مي
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 الدین تویيالحق حساماي ضياء            همچنان مقصود من از مهنوي

سام جهتهمين و به  سر ح شت و فوت آن مدتي كه هم سام دنموالدین بيمار گ لدین او ح

سر نمي سانزدبه مولوي  سرود. و آثار مودّت بين ان شعري ن تا این حدّ  ها، مولوي هم هيچ 

ستنقش شوري مي آفرین ا ست كه موجب آنچنان  صل آن مهنوي مولوي ا و شود كه حا

ست كه نياز به هيچباید بدانيم كه همهاین شد، پس يز ندآمهاي محبتارتباطكس ني شته با ا

ست آن را برانباید از پدیدآوردن مودّت وجود ي ما بهها غفلت كرد و باید از خداوند خوا

    .آورد

لاحِ الثِّقَةَ»     ـــالح را به اطمينان تبدیل بفرما.  ،«وَ مِنْ ظِنَّةِ اَهْلِ الصَََّ و بد گمانى افراد ص

صالح نگردد و  فرما كه كارهایم موجب بدگمانىطور  هدایتم  در كه بدگمانى آن افراد 

ـــت پيش آمدهها قلب آن بطهچون ما به را بيني تبدیل فرما.و خوشنان خودت به اطمي ،اس

م و به یكدیگر هاي همدیگر احترام بگذاریبه انگيزهاي بين یكدیگر نياز داریم تا بتوانيم 

 و هيعل الله صلوات اللهچنانچه رسول ،مبدبيني افراد شوی ينيز نباید وسيلهخودمان بدبين نباشيم. و 

ِالتُّهْمَةِ مَنْ جالَس اَهْلَ التُّهْمَةِ» فرمودند:  آله َّاسِ ب ـــزاوارترین افراد برا  متهم 46؛«اَوْلىَ الن س

نمایند. پس از یا طرف انســان باید شــدن كســانى هســتند كه با اهل تهمت مجالســت مى

كردن خود نشــود، و از آنچناني موجب متهمخودش با حتــور در جلســات  مواظب باشــد

ســبت به انســان مكُدرّ كند، كند ذهن افرادِ صــالح را نگاهي شــيطان تلاش مي طرف دیگر

 يهاپاشيسمزیرا بعتاً ست كه باید از خدا خواست چنين بدگماني را خنهي نماید. جااین

 د و انســان از نعمتكنن كدر مىگاهى ارتباط افراد صــالح را نســبت به انســا افراد حســود
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ها ي كه خداوند مخصـــوص آنو از تجليّات معنو شـــودمحروم مى با افراد صـــالحارتباط 

به  .یمگردميمحروم كرده  ـــالح را  پس جا دارد از خدا تقاضـــا كنيم بدگماني افراد ص

  اطمينان تبدیل نماید.

 كان را به دوستى مبدل فرما.ى نزدیدشمنو بارالها!  ،«وَ مِنْ عَداوَةِ الْاَدْنَيْنَ اَلوِْلايَةَ»      

شمنى        سبت به من بهاگر د ست، اعمال خلافم را به اعمال نيا مبدل نما كه افراد ن جا

بت به من ها را نسجاست، قلب آنهها نابها نماند، و اگر دشمنى آنجایى برا  دشمنى آن

سبت به من خوشتغيير ده، تا نيّت آن شدها ن صفا و دلدادگي تا  ،بينانه با تایي  در چنين ف

ـــلام هيعل جاري گردد. على بْحانَهُ يُحِبُّ اَنْ يكَُونَ نِيَّةُ» :فرمود الس  الْاِنْسََانِ لِلنَّاسِ اِنَّ اللَّهَ سََُ

ــد. و  47؛«جَميلَةً ــبت به همدیگر نيا و خير باش ــان ها نس ــت دارد كه نيت انس خداوند دوس

ضا مي سالا در این فرازِ شرایطي را تقا شمني اولاً:  چون در كند.از دعا چنين  شرای  د

ــود و گرفتار عداوتاصــلي خود غافل مي يقلب از وظيفه گردد. ثانياً: واقعيات را ها ميش

 در رابطه با خلاف افتد.واقعيات دور ميشناخت از  بيند و عملاً ها مياب كينهاز پشت حج

 گوید: مولوي مي ،توجه به آن دیدنِ موضوعات و ضرورتواقع

 شمْدر خيالت گوهري باشد چو یَ       تا یكي مو باشد از تو پيش چَشم          

غير واقعي  پندارد و آنچه راچه واقعي اســت غير واقعي ميو در آن صــورت انســان آن     

ــت گمان مي ــت و عمر خود را در پاي فریباس لاش تكند چون ها تمام ميكند واقعي اس

 ها را به دوستي تبدیل كند.ها را بسوزاند و آندشمني ينكرد ریشه

                                           
 . 253غررالحكم، ص  -47
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به پيوســـتگى و نيكى با آنها  و كدورت با ارحام را ،«وَ مِنْ عقُُوقِ ذَوِى الْاَرْحامِ الْمَبَرَّةَ»      

 مبدّل فرما. 

رحام، بزرگ عباد  است و برعكس آن عقوق و جدایى از ا يرحم یا وسيله يصله     

ین ارتباط ترترین و الهىطبيعى ،ارحام نسبت به هم در جدایيِ چون .خشم خدا استمورد 

ایي ارحام، ترین نوع جدزشت رود وين مىتواند بستر بسياري از توفيقات شود، از بكه مي

ه با شتاب كفرمودند: سه چيز است  الله عليه و آلهصلوات  كه پيامبرچنان جدایي از والدین است.

 ناسفاسىِ احسان  (3   ظلم (2  قوق والدینح (1 رسد؛عقابش به انسان مي

ََلام مرد  به امام صــادق       دارم  يدرپدر و ما «اِنَّ لى اَبوَيَْنِ مُخالفِين»عرض كرد:  عليه الس

ــتند، كه ــلام و ولایت هس لِمينَ مِمَّنْ  هُما كما تَبَرُّرَّبَ»: حتــرت فرمودند مخالف اس ََْ الْمُس

ـــنيكى كن همانها آنبه  48؛«يَتوََلاَّنا ـــولكنى. و نيز تان ما نيكى مىطور كه به دوس  خدا رس

ََلوات الله عليه و آله لوُا اَرْحامكَمُْ نِّرُواوَ»بارها فرمودند:  ص ََِ لارَكمُْ وَص ََِ ه ب 49؛«كِبارَكمُْ وَارْحَموُا ص

عليه  يد و ارحام خود را صله كنيد. اميرالمؤمنينو به خردسالان ترحم نمای ن احترامزرگسالاب

سلام شيرَتَكَ فَاِنَّهمُْ جَناحُكَ الَّذىاَكْرِ»فرمایند: مى ال صْلُ مْ عَ صيرُ وَ به تَطيرُ وَ اَ كَ الَّذى اِليه تَ

ََُ يدَُكَ الَّتى بِها تَ ، و بهتو هســـتند ها ها بالبدار كه آن خود را گرامى يعشـــيره 50؛«ولص

له ـــي نتوانى در جامعه پرواز كنىها مىآن يوس ـــت ـــل تو هس به آن، و اص ها د و بالاخره 

 هاست. كه صولت و مهابت تو به آن ،ها و قدرت  تو هستندگرد ، و دستبرمى
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رابطة  یا حقيقت آسـماني دارد كه اگر در زمين رعایت ارحام نشـود، «رَحمِ»اسـاسـاً      

شَجْنَةٌ مِنَ »فرمایند: مي صلوات الله عليه و آله خداشود و رسولقطع مي با انسان آن حقيقت قدسي

صَلَها الرَّحمَنِ فَمَنْ  صَلَهُوَ مان اسـت، اي از رحرشـته« رحَمِ»  51؛«اللهُ نْ نَطَعَهَا نَطعََهُاللهُ وَ مَوَ

شود خداوند صل   قطع رابطه كندآن از ، هركس كندبا او پيوند برقرار مي هركس به آن و

ــولخداوند نيز   صََلوات الله عليه و آله خدابا او قطع رابطه كند. باز در روایت دیگر داریم كه رس

صَلَهُ الرَّحمُِ»فرمودند:  صَلَنيِ وَ رحم  52؛«اللهُ وَ مَنْ نَطَعَنيِ نَطعََهُ اللهُمُعَلَّقَةٌ بِالعَْرشِْ يقَوُل: مَنْ وَ

گوید: هركس به من وصـل باشـد، خدا به او وصـل ميكه به عرش آویزان اسـت در حالي

ـــود و هركس مي با او قطع رابطه مي ازش به همين دليل من قطع رابطه كند، خدا  كند. و 

  كني جدایي ارحام را به نزدیكي و نيكي به ارحام تبدیل فرما.است كه از خدا تقاضا مي

صْرَةَ»       ستگان را  و ،«وَ مِنْ خذِْلانِ الْاَنْرَبينَ النُّ صرت تبدیل بترک یار  ب ه حمایت و ن

 فرما. 

محرومها و ها بستگان انسان هستند و بریدن از آنترین آنچون بهترین یاران و طبيعى      

شتيباني سي ، یا نوع تنهایى هاآن هايشدن از پ سا ست و ا روح را در نتيجه در جامعه ا

لازم است كه فرد از خداوند  دارد.زندگى طبيعى باز مى انجام یامتطرب و انسان را از 

و بســتگانش برقرار اســت محروم نگردد و از پناه  از چنين رابطه ســالمى كه بين اوخواهد ب

ــد، تا ــتگان برخوردار باش از نيز ندهد و  اش او را آزارها تنهایىدر حادثه گرفتن در نزد بس

سبت به  سوزي ن ستگان و دل سالم بين ب عليه  كه اميرالمؤمنينهمدیگر بهره ببرد. چنانعاطفه 

سلام سبت به فاميل خود بىهرگز نباید آدمى»فرمایند: مى ال شد و آنان را با چشم بىن اعتنا با
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ـــد ـــان «. رغبتى بنگرد اگرچه خودش دارا  مال و اولاد باش ـــتى و كرامت انس نباید دوس

با دســـت و زبان  با  ،دهدام انجباید اخلاقى و دفاع از آنان را كه  فراموش كند. اگر او 

ـــود یا با ناملایمى روبه ـــيره و فاميلمصـــيبتى مواجه ش ترین مدافع، بزرگ ،رو گردد، عش

ـــتند.پراكندگى يكنندهترین افراد، و جمعوفعط ـــى از اقارب و » هاي و  هس اگر كس

ها  بسـتگان خود دسـت كشـيد او یا دسـت را از آنان قبض نموده، اما در مقابل دسـت

ــده اســت ــتگان از و  قبض ش چقدر ضــرورت كنى پس ملاحظه مى  53«.متعدد فاميل و بس

یار  آنتا دارد كه از خدا بخواهيم  ند و ترک  ما یدار ب پا مان  ـــتگان برای به یار  بس ها 

ست  شود. عمده آن ا صرت تبدیل  شمریم تا ما حقوق آنكه حمایت و ن خدا ها را ناچيز ن

 ما كوتاه نيایند.  ها نيز از یار آنكما كند و هم 

صْحيحَ الْمقَِةِ»       صــرفاً به عنوان ى را كه بارالها! دوســتى كســان ،«وَ مِنْ حُبِّ الْمدُارينَ تَ

ـــتى حقيقى تبدیل برخورد مىبا من مدارا و تنها به صـــورت ظاهر   رما. فكنند، به دوس

رخوردها  به ب ،طلبى استرا كه ناشى از ترس و فرصت يآورخدایا! مداراها  تلخ و رنب

ایند و برخوردها  ها مجبور نباشند دائماً یكدیگر را بفسالم و صميمى تبدیل فرما، تا انسان

هاي رابطه زا نوعن ها غير از آخدایا! كما كن رابطههزارلایه با همدیگر داشــته باشــند. 

 .با صميميت و وفاداريسراسر باشد هایي باشد، رابطه سرد و مدارایي

رَةِوَ مِنْ »    را به آميز و حقارتآور ها  وهَنْبارالها! آميزش ؛«رَدِّ الْمُلابسََين كَرَمَ العِْشََْ

       54ها  كریمانه مبدّل نما.معاشرت
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ســر بریم و جنبهدر ارتباطى اَمنْ بهها با ســایر انســانتا شــود كریمانه باعث مي يرابطه      

ـــان  همدیگر نظر نكنيم. ىِها  جزیمدیگر را بنگریم و به ضـــعفها  كمال ه چون انس

است كه هاي كمالي او احترام بگذارند و از این طریق به جنبه دیگرانشدیداً نياز دارد كه 

ترین زندگي وقتي اســـت كه و ســـخت ،كندن رشـــد ميها در انســـاشـــوق حفظ كرامت

جتماعاتي در ا افراد مورد نظر قرار نگيرد. هاي انسانيِها تحقيرآميز باشد وكرامتمعاشرت

سان سفانه ان ست متأ  ،ارزشها در چشم همدیگر جز ابزارهاي بيكه عنایات الهي جاري ني

ساب نمي ست كه رابطه آیند.چيز دیگري به ح شرایطي ا شد و برعكسِ آن،  ها كریمانه با

 ها نسبت به همدیگر چنان است كه گفت: انسان يدر آن صورت رابطه

 جز آن یا هنردوست نبيند به                گر هنري دارد و هفتاد عيب       

َةِ»       ْاَمِن ـــتمكاران را به  ؛«وَ مِنْ مَرارَةِ خوَْفِ الظَّالِمينَ حَلاوَةَ ال بارالها! تلخى ترس از س

سى متعرض شيرینى امنيت تبدیل فرما. تا در حيات فرد  و اجتماعى نگردد و  يدیگر، ك

ــير زندگىِبتوان ــى زندگى، راه اصــلى خود را طى  م در مس الهى بدون اضــطراب از حواش

شيرین امنيت است  يزیر سایه زیرا دربه این راه دعوت نمایم. نيز ها را نمایم و سایر انسان

دســت كنند و دین الهى شــكوفایى خود را بهتى رشــد مىكه اســتعدادها  انســانى به راح

ـــت مگر  نيز آورد، و اینمى ـــلامىاز طریق ممكن نيس حكومت آن كه ایجاد حكومتى اس

قاضـــا  تحقق  ، و در واقع در این فراز عملاًخواهد بودمنين تحقق آرزوها  مؤ عامل ت

باشند زندگي ایماني مؤمنين حكومت مانع  فرماید كه نه جاسوسانِرا مىحكومت اسلامى

هل ایمان هاي مورد نظر انه حكومت نســـبت به ارزشو  ،و مؤمنين مورد تحقير قرار گيرند

ـــدبي ـــي نيز  ي، بلكه جنبهحيات دینى مورد تعرض قرار نگيردتنها و نه ،تفاوت باش ارزش

 .داشته باشد
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ستاي ا      ست، در را شيریني امنيت در مقابل تلخي خوف از ظالمين ا ضا كه طالب  ین تقا

اضـــي هاي ظلم را از بين ببرد و به عبارت دیگر متقتقاضـــاي قدرتي را دارد كه تمام زمينه

 دارد.عرضه ميدر فراز بعدي  نهاد قدرت یا حكومت دیني است و

 

 خواري؛ خللِ دروني آرد

صَلِّ عَلىَ محمدّ وَ آلهِِ، وَ اجعَْلْ ليِ يدَاً» سَاناً اللَّهمَُّ  عَلَى  عَلىَ مَنْ ظَلَمَنيِ، وَ لِ

مَنيِ، وَ ظفََراً عَلىَ مَنْ كَايدََنيِ، وَ ندُْرَةً  بِمَنْ عَاندََنيِ، وَ هَبْ ليِ مكَْراً مَنْ خَاصَََ

طَهدََنيِ، وَ تكَذْيِباً ََْ لامَةً مِمَّنْ توَعََّدَنيِ، وَ وَفِّقْنيِ  عَلىَ مَنِ اض َََ بَنيِ، وَ س َََ لِمَنْ نَص

 .«لِطَاعَةِ مَنْ سدََّدَنيِ، وَ مُتَابعََةِ مَنْ أَرْشدََنيِ

ـــت   ها ارزانيرا بر آن مكنهت مو همه بركایا الله! درود بر محمّد و خاندان او فرس

غيرواقعي چه اســلام واقعي هســتند و در نمایش اســلام واقعي از  يدیندار دار كه منشــأ

و مرا در مقابل تجاوزگران به حقوقم توانا گردان و زبان دفاع در مقابل آزارها دیدند. 

بر  هایي كهجویي در مقابل آنها را عطایم كن، و قدرت چارهدشمنانم و پيروزي بر آن

كشــند را به من ببخش، و توان مقابله با هر زورگو و رســواكردن هر ضــد من نقشــه مي

ـــلامت در مقابل هر تهدیدي را به من عطا فرما و در پذیرفتن  تجاوزگر به حقوقم و س

 نصيحت دلسوزان و متابعتِ ارشادكنندگان موفقم بدار. 

دَاً» َلْ ليِ ي ـــخصـــي و  ؛«عَلىَ مَنْ ظَلَمَنيِ وَ اجْع به حریم ش مرا در مقابل تجاوزگران 

ـــت كه اجتماعي و اعتقادیم، توانا بگردان.  خواري؛ خلل دروني »زیرا این یا قاعده اس

شــود. و در همين پذیر شــد روان او دیگر از نشــاط و اميد محروم مياگر انســان ظلم« آرد

اناً»دهي: رابطه ادامه مي َََ مَنيِ وَ لِس َََ دین و ملّت خود و و قدرت دفاع از  ؛«عَلىَ مَنْ خَاص

 وَ ظفََراً ». عطا كن اندپراكني كساني كه پایه دشمني با مرا گذاردهدر مقابل سخنرا خودم 
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دََنيِ َان قدرت ؛«بِمَنْ ع با چنين  له  قاب قدرت م ها  نه تن یا!  كه در بل ،هایي را عطایم كنخدا

 ؛«عَلىَ مَنْ كَايدََنيِ هَبْ ليِ مكَْراًوَ ». نو حق را حاكم ك نهایت بر دشــمنانم پيروزم گردان

با هر توطئهتوان مكر و چارهو  بده كه بتوانم برنامهجویي  به من  هاي درازمدت گري را 

شمنانم بریزم.  ضْطَهدََنيِ»براي نفي د  زورگویي را هر و قدرت مقابله با ؛«وَ ندُْرَةً عَلىَ مَنِ ا

و بتوانم  ؛«لِمَنْ نَصَبَنيِ وَ تكَذْيِباً». سلحشوري در من شكوفا شود يتا روحيه به من عطا كن

خنهيتوانایي و  و تكذیب نمایم. كردن من دارند، رسوا كردهدر ضایع هایي را كه سعيآن

و در مقابل ؛ «وَ سَلامَةً مِمَّنْ توَعََّدَنيِ» كردن شرای  تبليغاتي دشمن اسلام را به من عطا كن.

ـــم ،كنندگانتهدید تهدید ـــلامتي باش در ها قدرت تهدید آن كهبه طوري ،در كمال س

ــاز نگردد. من  يهاي آیندهانتخاب من و برنامه دَّدَنيِ»كارس َََ و در ؛ «وَ وَفِّقْنيِ لِطَاعَةِ مَنْ س

وَ مُتَابَعَةِ »تا هدایت هدایتگران را با جان و دل بفذیرم.  ،داشــتن روحيه پندپذیري یاریم كن

شَدَنيِ شاد من برآمده و ؛ «مَنْ أَرْ صدد ار ختر  هرگزو بتوانم متابعت كنم از كسي كه در

 محلي نكنم.راه خود را بي

تجاوز،  در این فراز دو وجه مورد نظر اســت؛ یكي تقاضــاي توانمندي در مقابل ظلم و

 ها.و دیگر تقاضاي شناخت راهنمایان و تبعيت از آن

سيار زشت است و روحيهتنه به ظلم روشن است ك شاط و طلبي تمام خوار يدادن ب ن

ــان را در هم مي اميد ــادقریزد و لذا انس ََلام امام ص لْمؤُْمِنِ اَنْ لِ نْبَليلا يَ» :فرمایندمي عليه الس

سَه يذَِلَّ سته 55؛«نفَْ شای نيست كه خود را خوار نماید. و این است كه حترت  بر هيچ مؤمني 

سلام عليه سجّاد ضا مي ال شان  كه عامل شكسترا شرایطي نمایند از خداوند تقا از شود ميای

                                           
 .64، ص 5کافي، ج  -55



 بر مبناي دعاي مكارم الاخلاق    -سفه تربيت اصيل فل  ........ .........................................................................         56

 

ــرای  پيروزي  ــرای  بين ببرد و ش ــان در همة ش ــوران فراهم آوررا برایش ــلحش د تا چون س

سلام ها. حترت عليخوردهو نه چون شكست زندگي كنند، لاخَيْرَ فيمَنْ » :فرمایندمي عليه ال

ضِ  ضِبُ اِذا اغُْ تب قرار مي 56؛«بْلايَلْ ست كه چون مورد غ ساني ني گيرد، هيچ خيري در ان

غتـــب نكند و تجاوز به خود را دفع ننماید. چراكه قوّة غتـــبيه نباید در جایي كه باید به 

ـــرع هدایت گردد. ـــركوب گردد، بلكه باید با عقل و ش ـــود، س و اگر دقت  كار گرفته ش

ـــيم كه بالاخره قرار دهيم، به این نتيجه ميهاي تاریخي را نيز مدّ نظر بفرمایيد و تجربه رس

ها را به از خدا بخواهيم قدرت مقابله با آن اًشود اجازه دهيم ظالمان حاكم شوند و بعدنمي

ـــد تا دیگر ظالمان قدرتِ ـــت كه حق حاكم باش  برتر فردفرد ما بدهد، بلكه راهش آن اس

ـــت ـــند و خداوند هم از ما چنين انتظاري دارد و در راس اي چنين عملي دعاهاي ما را نباش

 مستجاب خواهد كرد.

، وگرنه سلحشوري استمطرح  پذیري از ناصحاندر فراز دوم تقاضاي روحيه هدایت

سلام كشــاند، چنانچه عليبه تنهایي انســان را چنگيزوار به هلاكت مي مَنْ نَبِلَ » فرمود: عليه ال

ض صيحَةَ اَمِنَ مِنَ الفَْ شــدن و بيرا پذیرفت از ضــایعكس نصــيحت ناصــحان هر 57؛«يحَةالنَّ

شتن نجات ميآبرو ضاگ صيحت يدیدآمدن روحيهي پیابد. پس باید به واقع از خدا تقا ن

به ما ناصحان سركش، حكم خدا را كه توس   يباید در مقابل نفس امّاره د،پذیري را نمو

ـــزد  ـــود، پذیرفتميگوش در كنترل خود آن را دهنه زد و نفس امّاره و از این طریق بر  ش

 قرار داد، چراكه گفت:

 ش كافر پروریــمـدر درون خوی         ـم      ـس كافریــما هـمه در حكم نف

                                           
 .311، ص 3السالكيي، ج رياض - 56

 .225، ص 4579غررالحكم، حديث شماره  -57
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 ان چنــينـود آسـكشتن او كي ب        نافرمان چنين       كافر است این نفسِ 

 دآرد در كمنــير ـم شـدر دو عال       كرد      را به مَردي بندهركه این سگ

 ردـد هيچ مــيابش را نگرَد كفش       رد     خویش كرا زبونهركه این سگ

 رانـر زخـون دیگــخــاک او بهت  كه این سگ را نهد بنــدي گران         هر

 

 هاها و كينهفوق خشم؛ زندگي

مَنْ غشََّنِي بِالنُّصْحِ، وَ رِضَ اللَّهمَُّ صَلِّ عَلىَ محمّد وَ آلِهِ، وَ سدَِّدْنِي لِأَنْ أُعَا»

، وَ ذْلِ، وَ أُكَافِيَ مَنْ نَطَعَنيِ بِالصِّلَةِأَجزِْيَ مَنْ هَجَرَنِي بِالْبِرِّ، وَ أُثِيبَ مَنْ حَرَمَنيِ بِالْبَ

 « ةِ، وَ أغُْضِيَ عَنِ السَّيِّلَلْحَسَنَةَاأُخاَلِفَ مَنِ اغْتَابَنيِ إِلَى حُسْنِ الذِّكْرِ، وَ أَنْ أَشْكُرَ 

داوند و خیا الله! بر محمّد و آل او از جانب من درود بفرست، تا من هم در كنار 

ا با كسي كه ام ده تفرستندگان بر محمّد و آل او گردم، و یاريملائكه، در زمرة صلوات

، با نيكي كندن دوري ميكس كه از مفریبم داده، با پند و اندرز برخورد كنم و با آن

ار آنكرساند، بخشش روا دارم، و در جواب كسي كه به من ضرر مي م، وبرخورد نمای

كس كه در مقابل آن ، وجبران كنم با تجدید رابطه رابطه كردهكس را كه با من قطع

ا شكر كنم رها العمل نشان دهم، و بتوانم خوبيعيوب مرا برملا كرده، با یاد خير عكس

 پوشي نمایم.و از بدي ها چشم

ها برخوردي بالاتر از خداوند تقاضامندند كه مقابل بدي عليه السلام حترت فرازدر این 

ها را با بدي جواب دهند، توفيق یابند كه بديداشته باشند، و به جاي این به مهلاز مقابله 

ها حاكم شود نسانها در رواب  بين اها را با خوبي جواب دهند، تا سنّت تهبيت خوبيبدي

وعَِبَادُ » :دفرمایها ميدر مورد آنخداوند كه حمان قرار گيرد، عبادالرّ يو انسان در زمره
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الرحمان عباد 58؛«الرَّحْمَنِ الَّذيِنَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هوَْنًا وَإِذَا خَاطَبَهمُُ الْجَاهِلُونَ نَالوُا سَلاَمًا

ها را مورد خطاب ل آنزنند و چون افراد جاهاند كه بر روي زمين متواضعانه قدم ميكساني

ها، برخورد سالم و همراه با سلامت خواهند آن ي برخورد جاهلانهقرار دهند، در مقابلِ

وَالَّذيِنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّلوِْ » :دفرماینيز در وصف همين افراد مي داشت. و

ها سر نزند و چون ند قتاوت غل  از آنو مواظبدهند ن شهادت ناروا نميیناا 59؛«مَرُّوا كرَِامًا

گذرند و خود را رو شوند، با بزرگواري از آن ميبا كار لغو و یا سخن لغو و پوچ روبه

 دهند.هاي در سطح پایين قرار نميهمسنگ انسان

كنند يماز خداوند یا نحوه بردباري و شكيبایي را طلب  عليه السلام در این فراز حترت

نفس  رامتِها از منظر كهاي سایر انسانها و نقصازاي آن انسان بتواند بر ضعفكه در 

 بنگرد.

كن   ا! تو توانایمخدای ؛«لِأَنْ أُعَارِضَ مَنْ غشََّنِي بِالنُّصْحِ 60وَ سدَِّدْنِي» :خواهداز خدا مي

 كاري پيشه كرد، خيرخواهي پيشه كنم. در مقابل من فریب كه كستا در مقابل هر

لت وجود دارد و آن قدرت در دنيا فق  یا قدرت و یا آزادي و یا عدا چون

فریب كاريِكني خدایا! قدرت مقابله با فریبخویشتن است، پس تقاضا ميحكومت بر 

كاري ها بيشتر فریبچه آنپند و اندرز به من عطا كن، تا هرهمراه با  كاران را، با برخورديِ 

درست است كه تسل  بر نفس، نياز به  پيشه سازم. ن بيشتر خيرخواهيكنند، مپيشه مي

دست آورد، ثمرة آن آزادي از همة هشجاعت و تقوايِ زیاد دارد، ولي اگر بتوان آن را ب

                                           
 .63سوره فرقان، آيه - 58

 .72سوره فرقان، آيه - 59

 وِّني وَ ارْشدِْني للِسَّداد، اَي ارشدني للصَّواب مِيَ الْقوَْلِ وَ الَْ ملَ.سدِّدني= قَ - 60



 ................................................................................بر مبناي دعاي مكارم الاخلاق    -فلسفه تربيت اصيل     

    

59 

كس بر خود مسل  ن بسته است و به واقع هربر جان انسا امّاره قيد و بندهایي است كه نفس

كني قدرتي عطا فرماید ميتقاضا از خداوند شود، بر دنيا مسلّ  شده است و این است كه 

 .يكاران، راه خيرخواهي را پيشه سازكاري فریبدر مقابل فریب كه بتواني

نسبت به كه كس و در مقابل هر ؛«وَ أَجزِْيَ مَنْ هَجَرَنيِ بِالْبِرِّ» كني:در ادامه تقاضا مي

 من دوري پيشه كرد، نيكویي پيشه كنم. 

كردن بدهي، تا هر چه دوست را با نيكي هاجواب فاصلهخواهي ميدر این فراز از خدا 

ها باشي، یگانگي تو منشأ كند، تو بيشتر نزدیكي كني و در نتيجهوري ميبيشتر د یا آشناي تو

ها را با جواب دوريتوانایي لطف كن كه آن نوع كني: خدایا! به من لذا از خدا تقاضا مي

ها را دوست داشته كه تصميم بگيري انسانو شرط چنين عملي این است  ها بدهم؛نيكي

مسلّم  ن دیگران است.تداشباشي و بداني در دنيا فق  یا نيكي وجود دارد و آن دوست

ها بازدید ما آمدند ما هم دوباره به گویي اگر آنها به ميان آمد نميوقتي پاي دوستي انسان

اي و و دیگران چنين رابطهدهي كه بين ترویم، بلكه برعكس، اجازه نميها ميدیدن آن

كردن است و لذا هرچه دوري و فاصله شدیدتر باشد نيكيحاكم باشد، بلكه بناي شما نيكي

خود حاكم باشيم و نه وَهميه بر ما حكومت  يوهَميه يبر قوهكردن باید بيشتر شود، تا ما 

 كند.

یعني، توانایم كن كه در مقابل آن ؛«وَ أُثِيبَ مَنْ حَرَمَنيِ بِالْبذَْلِ» كني:سفس تقاضا مي 

ند، بخشش داشته باشم و نه رساكند و به من ضرر ميكه مرا از مایحتاجم محروم ميكس 

هایي كه با خواهي به آنچيزهایي نيز به او ببخشم. ميبتوانم ابله به مهل نكنم، بلكه تنها مق

ها دل خود را بسيار به آنبا بخشش كه كنند بنمایاني محروم كردن تو دل خود را خنا مي

هایش خود را تواند با افشاندن ميوهكني، آیا درختي كه غرق ميوه است و ميتر ميخنا
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كند یا ميوه ميزند، سنگ پرتاب ميبنمایاند، در مقابل كسي كه سنگ به شاخ و بَر او مي

 پس: افشاندگ

 بخششفكن             هر كه سنگت زند ثمر كم مباش از درخت سایه

، تو خشدتا به او بب دهد كه چيز دیگري نداردزننده را، سنگ ميجواب سنگ يكسآن

ه، چون زنند، بخششي را قرار ددر مقابل هر ضرري كه به تو مي ،كه قدرت بخشش داري

برادران خود مي ها نيستي، مادامي كه ما اززدن آنترسي و نگران ضربهتو از برادرانت نمي

 هاي خود برسيم.م به هدفتوانيترسيم نمي

كس با من و بتوانم در مقابل هر ؛«وَ أُكَافِيَ مَنْ نَطَعَنيِ بِالصِّلَةِ» كني:در ادامه تقاضا مي

گویي: هر عملي را جواب و مكافاتي است، خدایا! رحم انجام دهم. ميرحم كرد، صله قطع

اند و به جاي رابطه كردههایي كه با من قطعهایي باشم كه جواب آنخواهم از آنمن مي

هایي باشم خواهم از آنرحم را پيشه كنم. هرگز نمياند، صلهرحم نموده رحم، قطعصله

كنم، در این رابطه ميخواهند رابطه داشته باشد، پس من هم قطعها نميكه بگویم، چون آن

ظيفه هر بشري كه وماند فرمان نفس امّاره است، در حاليحالت بالأخره آنچه در ميان مي

راه تسلّ  بر نفس  كني خدایا!تقاضا مي ؛بفهمد چطور بر نفس خود مسلّ  گرددكه است 

خواهم. است و این توفيق را از تو مي انجام آن مشكلدانم ولي را وصلِ به جاي قطع مي

وقتي دو برادر با هم بجنگند و یكي از جنگيدن توبه كند، احساس محبّت را كه در نهادش 

توفيق چنين عملي را، از این طریق كه من همواره  ا!خداوند پس كند،بيدار مي ،استخفته 

: جناب هابيل در مقابل قابيل گفت در همين رابطه كننده وصل باشم به من عطا كن.شروع

أَخَافُ اللّهَ رَبَّ لَلِن بَسَطتَ إِليََّ يَدَكَ لِتقَْتُلَنيِ مَا أَنَاْ بِبَاسِلٍ يدَِيَ إِلَيْكَ لَأَنْتلُكََ إِنِّي »
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و بخواهي مرا بكشي من چنين كاري  درازي كنياگر به سوي من دست  61؛«العَْالَمِينَ

 العالمين است خوف دارم.نخواهم كرد، من از خدایي كه رب

اغْتَابَنيِ إِلىَ حسُْنِ  وَ أُخاَلِفَ مَنِ» كني:تقاضا مي ،رساندن این روحيهدر راستاي به كمال

العمل ه عكسكمن در زمره كساني باشم  ،هاستالعملحالا كه دنيا، دنياي عكس؛ «الذِّكْرِ

و شيریني كر شافزاید، من ها بدهم، و هر چه سركه بيشتر ترشي ميها را با ضدّ غيبتغيبت

 بيشتر اضافه كنم.

 ودپس شكر را واجب افزوني ب             هر چه سركه، سركگي افزون كند     

يبتهاي غذكر بيفزایم و خوبي كرِ حُسنِ، شِ تمقابل سركة غيب خواهم درمن مي

ود انسان فقير شمي هاي اخلاق پر كند.ندگي را زیبایيكنندگان را آشكار سازم، تا سراسر ز

دگي شيریني زن و شود اسير نفس امّاره بود، ولي نميه باشدباشد ولي زندگي شيریني داشت

 .داشت

رفته براي چه كساني استگ كسي كه پشت توپ سنگر گبه من بگو، به نظر تو شجاعت 

ود را به خیا كسي كه با چهرة متبسم،  ،قطعه كندكند تا هدف مقابل را قطعهو آتش مي

نسان بر نفس تمرینِ جنگي لازم ندارد فق  باید ا ،كندگ این مقاومتدهانة توپ نزدیا مي

ه غنيمت برد شود آن را بو نه ميشود خود مسلّ  باشد، ولي این مقاومت نه هرگز كنُد مي

لوله توپ گها و در مقابل كردن زیبایييري است كه به غلاف برود، آري؛ آشكارو نه شمش

ه هركسي كه خداوند ب توفيق بزرگ الهي استدادن نشانكردن، ها را آشكارغيبت، خوبي

 .كندارزاني نمي

                                           
 . 28مائده، آيه  يسوره - 61
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وَ أَنْ » كني:تقاضا ميد، پس نها در جامعه گم شوخواهي نگذاري خوبيچون مي

ها كه به ما شده خدایا! بارها در مقابل خوبي؛ «، وَ أُغْتِيَ عَنِ السَّيِّئَةأَشْكرَُ الحَْسَنَةَ

ایم، ولي در مقابل كوتاهيپوشي كردهراحتي آن را چشمایم و به يچ تشكري را بروز ندادهه

ایم و جا اهل شكر بودهنه در آن ایم،پوشي نداشتهاند، هيچ چشمهایي كه نسبت به ما كرده

ببينند، بشنوند و جا اهل عفو. به راحتي حقوق افرادي را كه حق داشتند از ما تشكري نه این

مبارزه  عليه السلام زیر پا گذاردیم ولي نفس خود را زیر پا نگذاشتيم. در این فراز امام سجّاد

در زندگي بشر خواهد تا داستان محبّت لطف عليه قهر و مبارزه حلم عليه كبر را از خدا مي

ها دادن و از بديبهتر و بيشترها را پاداش خوبي فراموش نشود، محبّت عبارت است از

ها به یگانگيِ تا قلب ،انسانيكمال چون محبّت، معراج انسان است به سوي اوج  .گذشتن

 حق، یگانه شوند.

 

 نگذاريم نفس امّاره آخرين حرف را بزند

شود از یا آموزد با سفاسگذاري از همدیگر، چگونه ميبه ما مي عليه السلام امام سجّاد

 طرف مجذوب یكدیگر شد و از طرف دیگر همه مجذوب خدا گردیم.

محبّت قانون اساسي زندگي است، به خصوص موقعي كه مردم خشونت را به عنوان 

وَ أُغْضِيَ عَنِ » تقاضا كن:اند، پس تو براي نجات از خشونت از خدا حل قبول كردهیا راه

اي تو چيز تازه آوردن چنين روحيهدستهبا ب افراد بگذرم. هايخدایا! بتوانم از بدي؛ «السَّيِّلَةِ

              ها رمز پایداري را به آن ،كه با محبّت و ملایمتنداري كه به مردم یاد بدهي الّا این

 برجایند. ها، پایدار و پايكوهمانند « ملایمت»و « حق»نمایاني، چون مي
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ملایمت چيزي نيست كه از حق و حقيقت جدا باشد، چون ملایمت و بردباري و 

كه خشم و عدماند تا تو را به حقيقت كه هدف است برسانند، همچنانوسيله ،گذشت

 كنند.ها دور ميسفاسگذاري تو را از حقيقت فرسنگ

روند و تازه انجام آن نميافراد عجول زیر بار  البته؛ چون ملایمت نياز به ریاضت دارد،

د، وگرنه گرفتار نهر دو باید به كار گرفته شو آوردن ملایمت، عقل و قلبْبه ميدانراه در 

كنيم و ملایمت را كه ملایمت غيرعقلاني خواهيم شد و جایگاه ملایمت حقيقي را گم مي

 ستمكاران خواهيم كرد.هاست عامل رونق بازار ها و دشمنيوسيله دفع زشتي

دائم بين دو انسان اعتقاد ندارد  به دشمنيِ  عليه السلام در تمام این فراز معلوم است كه امام

و معتقد است وقتي دو برادر شمشير را به یا سو انداختند جز جام محبّت چيز دیگري در 

ایمان شویم و به يآفریني شمشير، بدارند. باید به نقشماند كه به همدیگر تقدیم ميان نمي

 نقش محبّت ایمان بياوریم.

 دارند.دهند به كساني محبّت كنيم كه ما را دوست نميبه ما یاد مي عليه السلام امام

وح خود با سایر ارواح بشري ميمتوجّه وحدانيت ر جوع كنيمبه اصل خود ر وقتي

ها متوجّه وحدانيت روحقطعه كرده و وقتي ها را قطعهكه متعلّقاتِ به عالم كهرت آن شویم

شویيم، عمده آن است كه نگذاریم نفس امّاره دست نمي افراد خطاكارشدیم به راحتي از 

آخرین حرف را بزند. كسي كه بر نفس خود حاكم است چرا باید در ارتباط با افراد جامعه 

ران تواند بر قلب دیگخشونت به كار بردگ! و كسي كه بر نفس خود حاكم نيست، چگونه مي

 حكومت كندگ!

سراسر جامعه را فراگيرد، به نتایب فوري نظر ندارد، چون محبّت محبّت خواهد كه ميآن

طور كه امام آن–نشيند، ولي اگر درست كاشته شود درختي است كه كمي دیر به ثمر مي
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دهد و قدرت حقيقي را به بار هاي گرانقدري ميميوه -كننددر این فراز از خدا تقاضا مي

 آورد. يم

همه، محبّت از ترین قدرت حقيقي است كه در دنيا وجود دارد، با اینمحبّت بزرگ

توانند محبّت داشته تر است و به همين جهت مستكبران هرگز نميها متواضعهمة قدرت

 باشند.

ها است عليه كلّيه بديدانند كه طریق ملایمت و عدم خشونت، مبارزه مي عليه السلام امام

جواب بدي كنند كه بتوانندچنين از خدا تقاضا ميتر است، لذا اینقوي ،انتقام و كشتارو از 

كه هيچ پيامبر و امامي بدهند و معني این هاآنبا هاي متناسب با خوبيها را با ضدّ آن، یعني 

شود، چون باید در مقابل رقيب، بيش در همين راستا روشن مي ،كنندة جنگ نبودندشروع

مت جسمي، مقاومت روحي داشت و راه و رسم مقاومت روحي را امام در این فراز از مقاو

 دهند.نشان مي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 زیباترین ارتباط با خود

 

 متّقين ينشانه

أَلْبسِْنيِ زيِنَةَ الْمتقّين، اللَّهمَُّ صَلِّ عَلَى محمّد وَ آلِهِ، وَ حَلِّنيِ بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ، وَ »

فيِ بسَْلِ العَْدْلِ، وَ كَظمِْ اللَيْظِ، وَ إِطفَْاءِ النَّائِرَةِ، وَ ضَمِّ أَهْلِ الْفُرْنَةِ، وَ إِصْلاحِ ذَاتِ 

حسُْنِ  الْبَيْنِ، وَ إِفْشَاءِ العَْارِفَةِ، وَ سَتْرِ العَْائِبَةِ، وَ لِينِ الْعَرِيكَةِ، وَ خفَْضِ الْجَنَاحِ، وَ

السِّيرَةِ، وَ سكُُونِ الرِّيحِ، وَ طِيبِ الْمُخَالقََةِ، وَ السَّبقِْ إِلىَ الْفَضِيلَةِ، وَ إيِثَارِ التَّفَضُّلِ، 

وَ تَرْكِ التَّعيْيِرِ، وَ الإْفِْضَالِ عَلىَ غَيْرِ الْمسُْتَحِقِّ، وَ القَْوْلِ بِالْحقَِّ وَ إِنْ عزََّ، وَ اسْتقِْلالِ 

 وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ نوَْليِ وَ فِعْليِ، وَ اسْتكِْثَارِ الشَّرِّ وَ إِنْ نَلَّ مِنْ نوَْليِ وَ فِعْليِ، وَ الْخَيْرِ

أكَْمِلْ ذَلِكَ لِي بدَِوَامِ الطَّاعَةِ، وَ لُزُومِ الْجَمَاعَةِ، وَ رَفْضِ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَ مسُْتعَْمِلِ 

 ؛«الرَّأْيِ الْمُخْتَرعَِ

ها عالمرود و بركات خود را بر محمّد و آل او سرازیر گردان تا راه آناي خدا! د 

بخش در گسترش شش ده و با لباس متّقين زینتگير شود و مرا نيز به زینت صالحان پو

و ایجاد  ،دادن اهل اختلافدشمني و آشتي و فرونشاندن آتشِعدل و فروبردن خشم 

و  ،خویي و فروتنيو رشد نرم ،هاا و بديهو پوشاندن عيب ،هاو گسترش خوبي ،اتّحاد

 ،هاو تلاش هر چه بيشتر در فتيلت ،و برخورد خوش ،خاطربرخوردي و آرامشخوش
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و بخشش به غير مستحق و گفتن سخن حق در  ،هاها و ترک سرزنشو انتخاب بزرگي

و كم نفنداشتن كارهاي بد خود و  ،كارهاي خير خودزیادنفنداشتن عين دشواري آن، و 

و همراه با مؤمنين و جدایي از اهل بدعت و  ،دوام طاعت این صفات را باكامل كردن 

 .موفق گردان روانگرفتن از تافاصله

زینت صالحان را از خداوند  عليه السلام حترتدر این فراز فرمایيد؛ چنانچه ملاحظه مي

شمرند و متّقين برميوسه صفت را به عنوان زینت صالحين و كنند و سفس بيستتقاضا مي

طریق تخلّق به آن صفات انسان براي تا از  نمایندها را مياز خدا تقاضاي متخلّق شدن به آن

گانه كه سه و . آن صفات بيستخودش پذیرفتني باشد و زیباترین ارتباط خود را پيشه كند

كه بتوانم در این ؛«بسَْلِ الْعدَْلِ» از خدا تقاضا مي كنند، عبارت است از: عليه السلام حترت

رابطه با دوست و آشنا عدل را گسترش دهم و حقوق افراد را با همة ظرائفش رعایت كنم. 

ها شرای  ایجاد غتب پيش بار ي متفاوتهاچون بالأخره در رابطه با انسان ؛«وَ كَظمِْ اللَيْظِ»

كه دیگر  وريبه ط بتوانم آن غتب را كنترل كنم و فرو خورم خواهياز خدا مي آید،مي

نائره یعني،  عداوت و فتنه. از  ؛«إِطفَْاءِ النَّائِرَةِوَ »آثارش در صحنه ذهن و قلب من نباشد. 

ها گرفتارند، كشد و طرفين به انواع كينهها شعله ميكني در وقتي كه دشمنيخدا تقاضا مي

راستاي و در  ؛«الْفُرْنَةِ وَ ضَمِّ أهَْلِ»را فرونشانم.  هامن بتوانم با خيرخواهي تمام این آتش

اند و عامل رفاقت كساني شوم كه از همدیگر جدا شده يها، وسيلهفرونشاندن دشمني

به دست من بين مؤمنين جاري  ؛«وَ إِصْلاحِ ذَاتِ الْبيَنِْ»اصلاح بين مؤمنان گردم تا قاعده 

ها گردم، چراكه ندن عيبو عامل گسترش اخلاق نيكو و پوشا ؛«وَ إِفْشَاءِ العَْارِفَةِ»شود و 

ها و بدان در انزوا قرار ميشود و بديها ميها به سوي خوبياین كار موجب رغبت انسان

نْ كَثيرٍ مِنَ مَنْ لمَْ يَتلَافَلْ وَ لايَلُضْ عَ»اند: به ما دستور داده عليهم السلام گيرند، ائمه معصومين
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اش پوشي و تغافل نكند، زندگيبسياري از امور چشمكس در هر 62؛«تْ عيشُهُالْاُموُرِ تَنَلَّضَ

در مورد بدي دیگران طوري خود را به تغافل بزنيد، اند به ما فرمودهافتد. به مشكلات مي

 اید. ها را ندیدهبدي كه گویا اصلاً شما آن

عرضه  ،در ادامه تقاضاي خود در رابطه با زینت صالحين و متّقين عليه السلام حترت سجّاد

خویي و فروتني آراسته خدایا! مرا به نرم ؛«وَ لِينِ العَْريِكَةِ، وَ خفَْضِ الْجَنَاحِ» دارند:مي

الَبِْرُّ وَ حُسْنُ الْخُلقِْ يعَْمُرانِ » :فرمایندمي عليه السلام گردان؛ در همين راستا حترت امام صادق

و عمرها را بركت كند ميخلق شهرها را آباد نيكي و حُسن  63؛«الْاعَْمارالدِّيارَ وَ يَزيدانِ فيِ

خواهم تا آن فض جناح و فروتني ميگویي: خدایا! از تو خاین فراز ميدهد. حال در مي

صورت بندگي من باشد و مرا از كبر نجات دهد و عامل ریزش رحمت واسعة تو  ،فروتني

 گردد.

را مزینّ فرما به بهترین راه و و م ؛«وَ حُسْنِ السِّيرَةِ، وَ سكُُونِ الرِّيحِ، وَ طِيبِ الْمُخَالقََةِ» 

الات حهایم، تا در چنين رسم و آرامش خاطر و حلم و وقار و اخلاق خوب در معاشرت

م حسن انجااخلاقي در نهایت آرامش و تعادل وظيفة خود را نسبت به خداي خودم به نحو ا

ن چيزي را و از تو چني باشددهم، سراسر زندگي من طالب بهترین ارتباط با خود و بقيه 

 كنم.طلب مي

، وَ السَّبقِْ إِلَى الْفَضِيلَةِ، وَ إيِثَارِ التَّفَضُّلِ، وَ تَرْكِ التَّعْيِيرِ، وَ الْإِفْضاَلِ عَلىَ غَيْرِ الْمسُْتَحِقِّ » 

و خدایا! در راستاي مفتخر شدن به زینت صالحان و متّقين، به من  ؛«زَّوَ القَْوْلِ بِالْحقَِّ وَ إِنْ عَ 

جویي، و نيكيها و ترک عيبتوفيق پيشتازي در داشتن فتائل و كمالات و برگزیدن نيكي

                                           
 .451، ص 10375غررالحكم، شماره  -62
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اش، عطا كردن به كسي كه كاري در خور نيكي نكرده و گفتن سخن حق در عين دشواري

 كن. 

باید فرصت را غنيمت شمرد، شاید  انسان «شتاب! یار عجولانه به تماشاي رخِ»آري؛ 

تواني فتائل معرفتي و است كه ميفراهم شرای  جدیدي پيش نيامد، پس اگر شرایطي 

اگر شرایطي پيش آمده كه مي اخلاقي را در خود به وجود آوري، بر این كار شتاب كن،

از دست مده، ش، با ترک سرزنتواني در عين امكان سرزنش، سرزنش نكني، آن شرای  را 

به كسي كه اصلاً مستحق نيكي نيست،  نيكي از توشود مياگر شرایطي پيش آمده كه 

تواني سخن حق را ، آن شرای  را از دست مده. اگر شرایطي پيش آمده كه ميشروع شود

اباذر  به  صلوات الله عليه و آله چنانچه رسول خدا در عين دشواري بگویي، فرصت را از دست مده.

یعني،  حق براي نفس سنگين و  ؛«فيفٌ حُلوُْقُّ ثقَيلٌ مُرّ وَ الْباطِلُ خَيا اَباذَر! اَلْحَ» فرمودند:

چنين  يزمرهتلخ است و باطل آسان و شيرین است، ولي باید حق را پيشه كرد. بشتاب تا در 

، از خداوند با نيندازيرا به تأخير خير كه كار اینباشي و براي شتاب در این امور و  افراد

 تمام وجود تقاضاي توفيق بكن. 

بندي جان به زینت صالحان و متّقين یكي از دو زینت مانده است، هنوز براي آذین

وَ اسْتقِْلالِ الْخَيْرِ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ نوَْليِ وَ فِعْليِ، وَ اسْتكِْثاَرِ الشَّرِّ وَ » كني:لذاست كه تقاضا مي

بها دادن به كارهاي خوبم را به من عطا كن، هر خدایا! توفيق كم ؛« نوَْلِي وَ فِعْليِإِنْ نَلَّ مِنْ

ام را عطا كن، بودن به كارهاي بدي كه انجام دادهچند آن كارها زیاد باشد، و توفيق حسّاس

ها راضيدانند ریشة عُجبخوب مي عليه السلامد هر چند آن كارها كم باشد. حترت سجّا

شدن از كارهاي بدي است كه و غافلایم رهاي خيري است كه انجام دادهشدن به كا
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كنند: خدایا! این معادله برعكس شود تا من از ایم و لذا است كه تقاضا ميمرتكب شده

 راز و نياز وارد شوم.تواضع مهلكه كبر و عجب به گلستان بندگي و 

حترت رمز كمال این صفات  الأخلاق؛از این قسمت از دعاي مكارمدر آخرین فراز 

وَ أكَْمِلْ ذَلِكَ لِي بدَِوَامِ الطَّاعَةِ، وَ » دارند:دانند و لذا عرضه ميرا به چهار عامل مربوط مي

خدایا! این صفات متعالي را  ؛«لُزُومِ الْجَمَاعَةِ، وَ رَفْضِ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَ مسُْتعَْمِلِ الرَّأْيِ الْمُخْتَرعَِ

دوري از اهل بدعت و جدایي از مكتببا در كنار جماعت مؤمنين بودن و  بادوام طاعت و

؛ در دوام طاعت و همراهي با جماعتِ مؤمنين انوار الهي زیرابگردان، كامل سازان، برایم 

د. و با دوري از شونضله تهبيت ميفا گردد و عملاً این صفاتِبر قلب انسان سرازیر مي

كنند كه مربوط به دین نيست ها ميدین وارد زندگي انسانكساني كه یا اعمالي را به اسم 

سازند كه جداي از عقاید دیني است، خطر غفلت از فتایل را از زندگي و یا افكاري را مي

ها به آن اعمال و به این افكار، عملاً فرصت شدن انسانكنيم، چون با مشغولخود بيرون مي

رفع موانع اخير بسيار در سير قلب به اشيد كه عنایت داشته برود. كسب فتائل از دست مي

 سوي حقيقت كارساز است. به گفته مولوي:

 چون كه در چشم دلت رسته است مو   اي برادر! چون ببيني قصر اوگ                  

 وانــگهان دیـدار قصـرش چشــم دار  چشم دل از موي علت پاک دار                 

عادي قطع كني، سفس اميد داشته باش كه حق براي  خود را از این اسباباید اميد اوّل ب     

د چگونه انتظار داري حق براي نده تتو جلوه كند، تا وقتي اميد داري كه نام و نانت نجات

 فرماید:تو جلوه كندگ! در ادامه مي
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 زود بيند حترت و ایوان پاک         پاک        ها جانِهر كه را هست از هوس

و  ریزي كندي او برنامهبرانتوانست هوس خود را آزاد كرد و هوس  كس از حجابِ هر

ميرو هاي ظهور پروردگارش روبهارضاي هوس نبود، به سرعت با جلوه عواملگرفتار 

از حجابِ آتش و دودِ علت خود را  صلوات الله عليه و آله گوید: چون محمّدشود. در ادامه مي

 .دیدالله ميوجهدید آزاد كرد، هر چه مي

 الله بودچون محمّد پاک شد از نار و دود          هر كجا رو كرد وجه

 الله راوجــه واه را             كي ببينـي ثــمَُّچـــون رفيقي وسوسه بدخ

روي هستي، هرگز خداوند را روبه هاتا از توكّل بر خدا محرومي و دلواپس نقش ابزار

 خود نخواهي یافت.

 او ز هر ذرهّ ببيند آفتاب      هر كه را باشد زسينه فتح باب        

ــابدانيم عمده آن اســت كه       ــينه انس ــباب و ابزارها، س ــبت به حقایق با رفع تأثير اس ن نس

شوده تور ربّ شود، در آنمي گ العالمين را ميحالت هر چه ببيند در آن چيز نقش و ح

 بيند.

 همچو ماه اندر ميان اختران      حق پدید است از ميان دیگران          

 شرطش آن است كه ما مواظب باشيم چشم دلمان را ابزارها نبندند.

 هـيچ بينـي از جهـانگ انصـاف ده              انگشـت بر دو چشـــم نهِ          دو سرِ              

 عيب جز ز انگشت نفسِ شوم نيست         ور نبيني، این جهان معدوم نيست        

الله محروم هستيم، این طور هاي نفس امّاره، ما از رؤیت وجهداري هوساگر با ميدان 

كه اگر دو سر انگشت را بر چشم خود بگذاریم و الله واقعيت ندارد، همچناننيست كه وجه

 طور باشد كه عالمي وجود ندارد. م را نبينيم، اینعالَ
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 خــواهـي ببينوانگهانــي هــر چــه مي          انگشت را بردار هـين  ز چشــمْ  تو

 ستكه دیده دوست ادیده آن است، آن       مي دیده است، باقي پوست است   آد

فرماید: حقيقت و ارزش آدمي این است شاید همه حرف در این بيت اخير است كه مي

همين رؤیت، و به واقع زینت اصلي سان یعني الله را پيدا كند، و اساساً انكه قدرت دیدن وجه

 زندگي همين است و بس، كه انسان به رؤیت دوست نائل شود.

 چون كه دید دوست نبود، كور به             دوست كو باقي نباشد، دور به

يقي هم فق  پروردگار دروغي بيش نيست و دوست حق ،زندگي چون بدون رؤیت حقْ

تواند به او دلگرم و شاد باشد، حال هر و هم اوست كه باقي است و دل همواره مي ،ما است

برود تا حجاب بين ما و آن محبوب محبوبي جز او، باقي و پایدار نيست، پس بهتر كه 

تقّين پروردگارمان نگردد، تا ما باشيم و پروردگار ما، كه به واقع زینت حقيقي صالحين و م

 عليه السلام اند براي رسيدن به چنين مقصدي و اگر حترتهمين است و بس، و بقيه مقدّمه

و نماید، همهشده در این بخش را ميتقاضاي بس  عدل و كظم غيظ و سایر فتائل مطرح

هاي بين خودشان و همه براي آن است كه به زینت متّقين مزینّ شوند و حجاب

و به زیباترین ارتباط  بنشينند« الله»و با چشم دل به تماشاي حترت  پروردگارشان از بين برود

 .با خود نایل شوند و به خودي برسند كه جز خدا نبينند
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 بخشاي آرامشآينده

اللَّهمَُّ صَلِّ عَلىَ محمدّ وَ آلِهِ، وَ اجعَْلْ أَوْسَعَ رِزْنِكَ عَليََّ إِذَا كَبرِتُْ، وَ أَنوَْى »

إِذَا نَصِبْتُ، وَ لا تبَتْلَيِنَِّي بِالْكَسَلِ عَنْ عِبَادَتِكَ، وَ لا الْعَمىَ عَنْ سَبِيلِكَ، نُوَّتِكَ فيَِّ 

وَ لا بِالتَّعرَُّضِ لِخِلافِ محبّتكَ، وَ لا مُجَامعََةِ مَنْ تفََرَّقَ عَنْكَ، وَ لا مُفَارَنَةِ مَنِ اجْتَمعََ 

 «.إِلَيْكَ

هرگز  عليهم السلام اي خدا! به واقع اعلام وفاداري خود را نسبت به پيامبر و آل او 

ها جاري بگردان. نيز در هنگام پيري و ناتوانيكنيم، پس درود خود را بر آنفراموش نمي

ام نيرومندترین قوّتت را ام، رزق خود را براي من بسيار فراخ گردان، و هنگام واماندگي

ام مگردان، و مرا نسبت رغبتيحالي و بيده، و در هنگام عبادت، گرفتار بيبراي من قرار 

به راهِ به سوي خودت گرفتار كوري مكن، و نيز به كاري دست نزنم كه خلاف رسم 

دوستي با تو است، و با كسي كه از تو جداست همراه نباشم و با كسي كه با تو همراه 

 است، فاصله نداشته باشم.

دهد، حقيقي، فق  رابطه با حق است كه نه تنها انسان را از تنهایي نجات مي يرابطه

ترین طلبِ هر كس كند، پس به جاست كه اصليكران نائل ميها و ثمرات بيبلكه به بهره

ترین طلب، طلب ارتباط با او باشد، و در این راستا باید تقاضا اوّلاً؛ از خدا باشد، ثانياً؛ اصلي

كه وقت به ثمر رسيدن -چنين ارتباطي از بين برود، آن كسي كه در آخر عمر كرد كه موانع 

تر شده است، گرفتار تهيه نان و آب باشد، گرفتار ضرري بزرگ -هاي سراسر عمر است اُنس

در هنگام كهولت،  ؛«وَ اجعَْلْ أَوْسَعَ رِزْنِكَ عَليََّ إِذَا كَبرِتُْ»: كنيلذا است كه تقاضا مي

زقت را بر من ارزاني دار، كه هم در داشتن نان و آب در زحمت نباشم و هم ترین رفراخ

 در داشتن ارتباط با تو در بهترین شرای  قرار گيرم.
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ق آن قاعده اي در رابطه با خدا هست كه انسان طبداني كه امكان تحقّق قاعدهسفس مي

و سستي  تي بر ضعفو سنت، به قدرت و قوّت الهي قدرتمند شود و به نيروي الهي به راح

خدایا! نيرومندترین قوتّت را  ؛«وَ أَنوَْى نُوَّتِكَ فيَِّ إِذَا نصَبِْتُ»كني: فائق آید، لذا تقاضا مي

ارد. در گذها رو به ضعف ميبر من جاري فرما، آن هم هنگامي كه به ظاهر قدرت انسان

داریم كه  ه و آلهصلوات الله علي راستاي همين سنّت است كه در احوالات وجود مقدّس پيامبر خدا

 شتر را به دست مبارک خود  63سالگي، در یا روز  63در آخرین سفر حب در سن 

م دادند و قرباني كردند و سفس از سرزمين مِنَي حركت كردند آمدند در مكهّ طواف انجا

باشد كه مي؛ «تُصِبْنَوَ أَنوَْى نُوَّتِكَ فِيَّ إِذَا »برگشتند به سرزمين مني. این همان معني 

 وسه سالگي چنين قدرتي را نصيب آن حترت كرده است. ممكنخداوند در سن شصت

در من  است هم در این فراز حترت چنين تقاضا كرده باشند كه نيرومندترین قوّتت را

د متوجّه جریان ایستم، كه باز در این راستا بایجاري كن، هنگامي كه براي عبادت به پا مي

 در انجام امور بود و از او مدد خواست. قدرت الهي

آوري و ميكه از خداوند تهيه مقدّمات نمودي، به طلبِ تمناي اصلي رو ميپس از آن

خدایا! در عبادت و بندگي خودت شور و حال  ؛«وَ لا تَبْتلَيَِنِّي بِالكْسََلِ عَنْ عِبَادَتِكَ»گویي: 

بهترین  صلوات الله عليه و آله ن، زیرا پيامبر خدارغبتي مگرداخواهم، پس مرا گرفتار بيحتور مي

رغبت نيست، بلكه عاشق عبادت داند كه نه تنها نسبت به عبادت بيها را كسي ميانسان

اَفْضَلُ النّاسِ مَنْ عشَقََ الْعِبادَةَ فعَانقََها وَ اَحَبَّها بقَِلْبِهِ وَ باشَرهَا بِجسَدَِهِ وَ »: فرمایداست. مي

برترین مردم كسي است  64؛«لَهَا، فَهُوَ لايُبَالِيَ عَلَي مَا اَصْبَحَ مِنَ الدُّنْيا عَليَ عسُْرٍ اَمْ يُسْرٍتفََرَّغَ 

                                           
 . 83ص 1الشي ه، جوسائل - 64
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كه عاشق عبادت باشد و دست در گردن آن اندازد و با قلب خود به آن محبّت داشته و از 

د كند، چنين كسي هاي دنيایي آزاطریق بدن به آن بفردازد و براي انجام آن خود را از مشغله

هرگز نگران نيست روزگارش به آساني بگذرد یا به سختي. پس بسيار شایسته است از خدا 

 رغبتي نگردیم.خواسته شود در امر مهم عبادت، گرفتار بي

و نه تنها در عبادت گرفتار بي ؛«وَ لا العَْمَى عَنْ سَبِيلِكَ، وَ لا بِالتَّعرَُّضِ لِخِلافِ محبّتكَ»

اشم، بلكه نسبت به یافتن مسير تو گرفتار كوري و نابينایي نگردم تا خداي ناكرده، رغبتي نب

كه نميراه رسيدن به همه چيز را بدانم ولي نسبت به راه رسيدن به تو نابينا باشم، همچنان

خواهم خلاف رسم محبّت نسبت به تو عمل كنم، و به كاري دست بزنم كه خلاف راه 

 محبّت به تو است.

تواند اميدوار و دلگرم باشد، حال اگر راه رسيدن به ن با محبّت به پروردگارش ميانسا 

سوي محبوب را گم كرده باشد و گرفتار عمل خلاف محبّتِ محبوبِ خود باشد، دیگر به 

شناسد چه چيز دلخوش كند، آن كسي كه از خود نگذرد، نه راه رسيدن به محبوب را مي

محبّتِ به حق ابایي دارد، ولي آن كس كه قلب خود را  و نه از دست زدن به عمل خلافِ

یابد و هم عمل مناسبِ جلب دائماً متذكّر حتور حق نگهدارد، هم راه به سوي حق را مي

وَ لا بِالتَّعَرُّضِ لِخِلافِ »گویي: دهد، این است كه ميرضایت پروردگارش را انجام مي

 به تو باشد.  به كاري دست نزنم كه خلاف رسم محبت ؛«محبّتكَ

وَ لا مُجَامعََةِ مَنْ تفََرَّقَ »: نگهداشتن محبّتِ قلب عرضه مي داريسفس در راستاي باقي

خدایا كمكم كن كه تا از خدا دوران، همواره دور  ؛«عَنْكَ، وَ لا مفَُارَنَةِ مَنِ اجْتَمَعَ إِليَكَْ

 بمانم و برعكس، هرگز از مقرّبان درگاهت دور نباشم. 
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دهد گریزان است نزدیكي به حق دارد، سخت از فتایي كه بوي خدا نمي هركس شوق

خواهد گرفتار چنان جمعيت و جمعي نشود و سخت مشتاق یگانگي با كساني و از خدا مي

ها، بيشتر و بيشتر متذكّر اند، تا از طریق همنشيني با آناند و با حق یگانهاست كه دوست حقّ

. و به واقع علامت دوستي عليهم السلام بهتر از محمّد و آل اوپروردگارش باشد و چه دوستاني 

نُلْ إِن كُنتمُْ تحُبُِّونَ اللّهَ »: خداي عزّوجل، متابعت كردن از دوستان خدا است كه فرمود

یعني، پيامبر! به مؤمنين بگو: اگر مشتاق محبت خداوند هستيد، مرا  65؛«فَاتَّبِعوُنيِ يُحْبِبكْمُُ اللّهُ

 د تا محبت خدا را به خود جلب نمایيد و مورد توجّه محبوب خود قرار گيرید.تبعيت كني

نمایانند يمخطر فرو نشستن محبّت خدا را  عليه السلام در این فراز اخير حترت امام سجّاد

ردد و شود صفاي قلب ضایع گو آن عبارت است از گرد آمدن با اهل دنيا كه موجب مي

رمایه هر قلبي ترین سنسان فرود نياید و شوق توحيد كه اساسيتجليّات انوار الهي به قلب ا

ه از این خواهي شرای  را طوري فراهم آورد كجا از خدا مياست، از دل برود. در این

 اعظمللهابقيةهایي كه از خدا دورند، جمع نباشي و از طرف دیگر از حترت طرف با آن

 اشته باشي. گفت:كه دوست واقعي توست فاصله ند عجل الله تعالي

 د وقت است كه بازآیيتو به جان آمدل بي        اي پادشــه خوبـــان داد از غم تنهـــایي       

 مشتاقي و مهجوري، دور از تو چنانم كرد             كــز دســت بـخواهد شد پایان شكـــيبایـي

 ونـس در گوشــه تنهایــيموي یاد توام           اي دردِ توام درمـان در بستـر نـاكامــي           

 

                                           
 .31عمران، آيهسوره آل - 65
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 بركات توجّه به حق در مشكلات

اللَّهمَُّ اجْعَلْنيِ أصَُولُ بِكَ عِندَْ الضَّرُورَةِ، وَ أَساْلُكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَ أَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ »

عِندَْ الْمسَكَْنَةِ، وَ لا تفَْتِنِّي بِالاسْتعَِانَةِ بِلَيْرِكَ إِذَا اضْطُرِرْتُ، وَ لا بِالْخُضوُعِ لسِؤَُالِ 

وَ لا بِالتَّضَرُّعِ إِلَى مَنْ دُونَكَ إِذَا رَهِبْتُ، فَأَسْتَحقَِّ بذَِلِكَ خِذْلانَكَ غَيْرِكَ إِذَا افْتقََرْتُ، 

 «. وَ مَنْعكََ وَ إعِْرَاضَكَ، يَا أَرْحمََ الرَّاحِمِينَ

خدایا! مرا آنچنان كن كه در موقع نياز، بر تو تكيه كنم و در موقع حاجت، نيازم را 

بيچارگي، به سوي تو زاري كنم و در هنگام ناچاري، از تو بخواهم، و هنگام مسكنت و 

مرا گرفتار طلب یاري از غير خودت مگردان و هنگام فقر، براي غير تو ختوع نكنم و 

فق  از تو تقاضا كنم، و هنگام هراس براي غير تو تترعّ نكنم، كه در آن حال مستحق 

 كنندگان!ي بهترین رحملطفي از طرف تو خواهم بود، ابرگرداني و بيعدم یاري و روي

هاي خواهند تا در صحنهدر این فراز از حترت پروردگار مي عليه السلام حترت سجّاد

عني خدا را گم نكند، چون این طور یاصلي خود  يقبله« دل»فقر و بيچارگي و وحشت، 

ها عنان امور از دست پروردگار عالم خارج شده باشد، پس تمام این نيست كه در آن ورطه

هاي امتحان ما است تا هر چه بيشتر دل را متوجّة پروردگار كنيم و هر چه ها، صحنهصحنه

 بيشتر به او معرفت پيدا نمایيم.

صلوات الله عليه  از پيامبر خدا عليهم السلام از پدرانش عليه السلام در كافي، از حترت امام صادق»

 رمود:گزارش كرده كه: خداوند به برخي از پيامبرانش ف و آله

جز به من اميد بندد، به شأن و شكوه و عزّت و عظمت خودم سوگند كه هركس به

رانم، از وصال پوشانم، او را از درگاه خویش ميكنم، لباس خواري بر او مينوميدش مي

ها به دیگري اميد بندد، با دارم، آیا رواست كه او در سختيو تقرّبِ خویش دورش مي

ها به دست من استگ آیا رواست كه او دل به دیگري بندد كه گشایش همة سختياین



 ................................................................................بر مبناي دعاي مكارم الاخلاق    -فلسفه تربيت اصيل     

    

77 

كه كليد همة درهاي بسته به دست من است و تنها درِ و درِ خانة دیگري را بكوبد، با این

خانة من است كه همواره به روي همگان باز استگ آیا تا حال چنين چيزي واقع شده 

شد و من نوميدش كرده باشمگ آیا ها به من اميد بسته باها و بيچارگيكه كسي در سختي

شده كسي در گشایش كارش تنها به من روي آورده باشد و من گره كارش را نگشوده 

 باشمگ

از من طلب  ام تا اگرهاي مرا چه شدهگ! من آرزوهاي همه را نزد خود نگه داشتهبنده

يح و اطاعت سباي كه هرگز از تهایم را از ملائكهها را برآورده سازم، آسمانكردند آن

گانم حجابي ایجاد ام هرگز ميان من و بندام و آنان را فرمان دادهشوند، انباشتهخسته نمي

 ر ندارند.نكنند و دري را به روي آنان نبندند، امّا گویا بندگان من به سخن من باو

تواند آن بلا داند كه جز من كسي نميآورد، نمياي كه بلایي به او روي ميآیا بنده

ام پندارد من كه بدون دعا این همه نعمت به او بخشيدهاز او برگرداندگ آیا چنين ميرا 

اگر از طریق دعا چيزي از من بخواهد به او نخواهم بخشيدگ مگر من بخيلم كه بندگانم 

به من چنين گمان برندگ مگر بخشنده بخشایشگر نيستم و مگر هر بخششي و بخشایشي 

كنندگ آیا بندگان در دعا و درخواست از من كوتاهي ميدر دست من نيست كه بندگانم 

دانند كه اگر همة آسمانيترسند و شرم ندارند كه به جز من اميد ببندندگ مگر نميمن نمي

ها و زمينيان از من درخواست كنند من درخواست همه را برآورده خواهم كرد و هرگز 

ملا و قدرتي كه از من ميشود شودگ مگر مياز ملا و قدرت من چيزي كاسته نمي

جوشد و من قيمّ آن هستم كاهش پذیردگ پس واي بر آنان كه از درگاه من، از رحمت 
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اند و اند، و فرمانم را زیر پاي نهادهمن، از بخشایش من، و از داد و دهش من اميد بریده

 66«اند.حقّم را پاس نداشته

عليه  سجّادرزشمند است كه چرا امام منظور از طرح این روایت نسبتاً طولاني، این نكته ا

در این فراز از دعا، تقاضا دارند خداوند قلبشان را در تمام مشكلات به سوي خودش  السلام

جز در درگاه خداوند خبري نيست، ثانياً؛ در بستر معطوف دارد، چون اوّلًا؛ جاي دیگر به

كند و چنين اُنس كاملي چنين مشكلات است كه قلب فرصت اُنس با خدا را بهتر پيدا مي

                                           

قُولُ: وَ بعَْضِ الْكُتُبِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ يَ حدََّثَنيِ أَنَّهُ نَرأََ فيِ عليه السلام نَالَ إِنَّ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ - 66

َاليِ وَ مَجدِْي وَ ارْتِفَاعيِ عَ ِالْيأَْ  كلُِّ مُؤَمِّلٍ ]مِنَ النَّاسِلىَ عَرْشيِ لَأَنْطَعَنَّ أَملََعِزَّتيِ وَ جلَ سِ [ غَيْرِي ب

َّهُ مِنْ  َأُنَحِّيَن َّاسِ وَ ل دَْ الن َّةِ عِن ذََل َّهُ ثَوْبَ الْم وَن َأَكْسََُ رِي فيِ رْبيِ وَ لَأُبعَِّدَنَّهُ مِنْ فَضلْيِ أَ يُؤَمِّلُ غَيْنُوَ ل

دَ َََّ دَائدِِ وَ الش َََّ يَ ابَ غَيْرِي وَ بِيَدِي مَفَاتِيحُ الْأَبْوَابِ وَ هِبَائدُِ بِيَدِي وَ يَرجُْو غَيْرِي وَ يَقْرَعُ بِالْفِكْرِ الش

َّذِي أَمَّلَنيِ لِنَ َانيِ فَمَنْ ذَا ال َابيِ مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَع َةٌ وَ ب َانيِ وَائِبِهِ فَقَطَعْتُهُ دوُنَهَا وَ مَنْ ذَا الَّذِي رَملُلَْق ج

ْدِي مَحْفُو َادِي عِن َالَ عِب ْتُ آم َاءَهُ مِنِّي جعَلَ ْتُ رجَ َةٍ فَقَطعَ َأْتُ لعَِظِيم وْا بِحِفْظيِ وَ ملَ َةً فلَمَْ يَرْضَََ ظ

قُوا بِقَولْيِ ثِوا الْأَبْوَابَ بَيْنيِ وَ بَيْنَ عِبَادِي فلَمَْ يَسَمَاوَاتيِ مِمَّنْ لَا يَملَُّ مِنْ تَسْبِيحيِ وَ أَمَرْتُهمُْ أَنْ لَا يلُلِْقُ

فَهَا أحَدٌَ غَيْرِي إِلَّا مِنْ بعَدِْ إِذْنيِ[ مَنْ طَرَنَتْهُ نَائِبَةٌ مِنْ نَوَائِبيِ أَنَّهُ لَا يَأَ لمَْ يعَلْمَْ ]أَنَ فَمَا ليِ  ملِْكُ كَشََْ

أَلْنيِ ثمَُّ انْتَزَ ََْ ي أَ فَيَراَنيِ نْهُ فلَمَْ يَسْأَلْنيِ رَدَّهُ وَ سَأَلَ غَيْرِعْتُهُ عَأرََاهُ لَاهِياً عَنِّي أَعْطَيْتُهُ بِجُودِي مَا لمَْ يَس

ائلِيِ أَلُ فَلَا أُجِيبُ سَََ أَلَةِ ثمَُّ أُسََْ جُودُ وَ أَ بَخِيلٌ أَنَا فَيُبَخِّلُنيِ عَبدِْي أَ وَ لَيْسَ الْ أَبدْأَُ بِالعَْطَاءِ نَبلَْ الْمَسََْ

ى حلََّ الْ مَالِ فَمَنْ يَقْطعَُهَا دوُنيِ أَ فلََا يَحْمَةُ بِيَدِي أَ وَ لَيسَْ أَنَا مَالْكَرمَُ ليِ أَ وَ لَيسَْ الْعَفْوُ وَ الرَّ خْشَََ

مَاوَاتيِ وَ أَهْ ي أَمَّلُوا جَمِيعاً ثمَُّ أَعْطَيْتُ كلَُّ وَالْمُؤَمِّلُونَ أَنْ يُؤَمِّلُوا غَيْرِي فَلَوْ أَنَّ أَهلَْ سَََ احدٍِ لَ أرَْضََِ

ضْوِ مِنْهمُْ مِثلَْ مَا  ساً رَّةٍ وَ كَيْفَ يَنْقُصُ ملُْكٌ أَنَا نَيِّمُهُ فَيَذَأَمَّلَ الْجَمِيعُ مَا انْتَقَصَ مِنْ ملُكْيِ مِثلَْ عُ ا بُؤْ

   (66، ص2)الكافي، ج  يلِلْقَانِطِينَ مِنْ رحَْمَتيِ وَ يَا بُؤْساً لِمَنْ عَصَانيِ وَ لمَْ يُرَانِبْنِ
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شود، در بقيه شرای  به عنوان یا سرمایه گرانقدر براي انسان كه در مشكلات حاصل مي

 باقي خواهد ماند.

خدایا! ؛ « عِندَْ الْحَاجَةِوَ أَساْلُكَ اللَّهمَُّ اجْعَلْنيِ أصَُولُ بِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ،» :يدارعرضه مي

واست كنم. ر تو تكيه كنم و در هر حاجتي از تو فق  درخآنچنان شوم كه در هر ضرورتي ب

انياً؛ روحية بيشود كه با خدا ارتباط پيدا كند. ثچون اوّلاً؛ در آن صورت بنده مفتخر مي

فهمد كه مي ماند و در این حالت استنيازي از مردم و حفظ كرامت انساني در او زنده مي

صلي براي افهمد قصد رایش به وجود آورد، ميها را بها و ضرورتچرا خداوند این حاجت

خودش نزدیا  ها آن بود كه بندة خود را هر چه بيشتر بهها و ضرورتقراردادن این حاجت

 كند.

ذَا  تفَْتِنِّي بِالاسْتعَِانَةِ بِلَيْرِكَ إِوَ أَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ عِندَْ الْمسَكَْنَةِ، وَ لا» كني:سفس تقاضا مي 

؛ در درگاه تو ناليده مرا آنچنان كن كه در هر مسكنتي به درگاه تو بنالم تا اوّلاً ؛«اضْطُرِرْتُ

نگي دارد، باشم كه خودِ آن به خودي خود مقصد و مقصود من است و با فقر ذاتي من هماه

ها ميطرابثانياً؛ تو سرمایة بزرگي براي من خواهي شد كه آن سرمایه موجب رفع همه اض

 گردد.

و به  ؛«وَ لا بِالْخُضوُعِ لِسُؤَالِ غَيْرِكَ إذِاَ افْتقَرَْتُ وَ لا بِالتَّضَرُّعِ إِلىَ مَنْ دُونَكَ إِذَا رَهِبْتُ» 

چند چيز دچارم مكن: یكي طلب كما به غير خودت در هنگام اضطرار و ناچاري، دیگر 

بل غير خودت ختوع در هنگام فقر براي رفع فقر به غير خودت، و سوم تترّع در مقا

خواهم تمام دلم را به تو داده باشم و نيز طمع خود را ها. چون ميهنگام خطرات و وحشت

 عليه السلام الحسينبناز هر آنچه در اختيار مردم است بریده باشم، در همين راستا حترت علي
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كلّ خير   67؛«عَمّا فِي ايَدِْي النّاس رَأيَْتُ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَدْ اِجْتَمَعَ فيِ نَطْعِ الطَّمَعَ»: فرمایندمي

كه انسان از آنچه در دست و اختيار مردم است  )و در این روحيه جمع شده(را در این دیدم 

هركس هيچ اميدي به مردم نداشته »قطع طمع كند. چنانچه در روایت دیگري فرمودند: 

در هر كاري او را  جلّ و عزّ واگذارد، خداي جلّ  و عزّ باشد و امرش را در هر كاري به خداي

حاجت خواستن از مردم موجب سلب »داریم:  عليه السلام و نيز از امام صادق« اجابت كند.

عزّت و رفتن حيا گردد، و نوميدي از آنچه در نزد مردم است موجب عزّت مؤمن در دینش 

ني آري؛ باید با مردم خوشرو باشي، ولي سعي ك  68«.شود، طمع فقري است حاضر و آماده

 نياز باشي.ها بياز آن

نعَْكَ وَ إعِْرَاضَكَ، يَا فَأسَتَْحقَِّ بذَِلِكَ خذِْلانَكَ وَ مَ» :يداردر آخر این بخش عرضه مي

یاوري س مستحق بيپاگر در اضطرار و فقر و وحشت به غير تو نظر كنم، ؛ «أَرْحمََ الرَّاحِمِينَ

گرفتار  ترین بخشندگان! هرگزبخشندهلطفي و دوري از طرف تو خواهم شد، پس اي و بي

 محلي از طرف تو بشوم.چنين بيآنچنان مشكلاتم مكن كه گرفتار این

ن فراز آخر رمز و راز توجّه به غير را در ای عليه السلام چه ملاحظه فرمودید، حترتچنان

عطوف ير تو مغدانم اگر در مشكلات نظرم به متذكّر شدند و عرضه داشتند: خدایا! خودم مي

علّت  یاوري و منع لطف و اِعراض از طرف تو خواهم شد، و این استگردد، مستحق بي

ب نما. كه: خدایا! در مشكلات توجّه من را به خودت جلتأكيد و اصرار حترت در این

 گوید:بين بنده و پروردگارش ميمولوي در راستاي جمع 

                                           
 .143، ص 3کافي، ج  -67

 .407، ص 66بحارالأنوار، ج  -68
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 منان را كور كن شادان مكندش            اي خدا! این جمع را ویران مكن       

 تر            هر چه خواهي كن و ليكن این مكننيست در عالم ز هجران سخت

 ران مكنشاخ مشكن، مرغ را وی              بر درختي كاشيان مرغ تو است            

 ! مكنخيمة توست آخر اي سلطان        این طناب خيمه را برمگسلان                

 

 نجات از وساوس شيطانراه 

اللَّهمَُّ اجعَْلْ مَا يُلقِْي الشَّيْطَانُ فيِ رُوعِي مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي وَ الْحسَدَِ، ذِكْراً »

لِعَظَمَتِكَ، وَ تفَكَُّراُ فيِ نُدْرَتِكَ، وَ تدَْبِيراً عَلىَ عَدُوِّكَ، وَ مَا أَجْرَى عَلىَ لسَِانِي مِنْ 

أَوْ هُجْرٍ أَوْ شَتمِْ عِرْضٍ أَوْ شَهَادَةِ باَطِلٍ أَوِ اغْتِيَابِ مؤُْمِنٍ غَائِبٍ أَوْ سَبِّ لفَْظَةِ فُحْشٍ 

حَاضِرٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، نُطْقا بِالْحَمدِْ لَكَ، وَ إغِْرَاناً فيِ الثَّنَاءِ عَلَيْكَ، وَ ذَهَاباً فِي 

 «.رَافاً بِإِحسْاَنِكَ، وَ إِحْصَاءً لِمِنَنكَِ تَمْجِيدِكَ، وَ شكُْراً لِنعِْمَتِكَ، وَ اعْتِ

كند، از آرزوهاي بلند و بدگمانيدر مقابل آنچه شيطان بر قلب من القاء مي 

ریزي بر عليه ها، تو یادِ عظمتت، و تفكّر در قدرتت، و تدبير و برنامهها و حسادت

 -د بر زبان من كندشمنت را در من القاء فرما، و در مقابل آنچه شيطان جاري مي

گویي و آبروریزي و شهادت باطل و غيبتِ مؤمنِ غایب و دشنام به اعم از فحش و هرزه

ات و ورود به اظهار حمد و غرق شدن در ستایش -هامؤمن حاضر و امهال این

هایت را قرار ات و برشمردن منّتات و اعتراف به احسانتمجيدت و شكر نعمت

 بده.
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ه شيطان دو كنند: خدایا! حال كدر این فراز از خداوند تقاضا مي السلامعليه  امام سجّاد

م از فعاليتنحوه فعاليت در انسان دارد: یكي روحي و یكي عملي، پس تو در مقابل هر كدا

 اي مناسب را به من عطا كن.هاي شيطان قدرت مقابله

لند و بدگماني و دهد، القاء آرزوهاي بتحرّكاتي كه شيطان در روح انسان انجام مي

اي مناسب این حسد است تا انسان را مشغول دنيا نماید و از خدا غافل كند و لذا مقابله

القائات، اولاً؛ یاد عظمت خدا است، تا آرزوهاي بلند دنيایي در مقابل توجّه به عظمت 

انسان پروردگار، تماماً فرو ریزند و ثانياً؛ تفكر در قدرت خدا، تا بدبيني و حسد از درون 

شود كه چرا آن كشد، انسان به حالتي گرفتار ميذوب گردد، چراكه وقتي حسد شعله مي

كه مي یيآورد خداامكانات را رقيب دارد و من ندارم. با تفكر در قدرت خدا، به یاد مي

ها را به من بدهد، پس مصلحتي در كار است كه نداده و نفع مرا در همين تواند بهتر از این

خود به خلق جایي هم كه انسان بيشود. و آنذا شعله آزاردهندة حسد خاموش ميدیده و ل

خدا بدبين است و نسبت به مردم گمان بد دارد، وقتي در قدرت خدا تفكّر نمود و یاد 

ریزي كه هر چيزي را بر اساس همه شكوه و برنامهالعالمين افتاد، با آنعظمت حترت ربّ

بيند و لذا جایي نموده است، همه چيز را روي حساب ميهاي خاص خود تدبير حسابگري

بيند، چون گمان بد، یعني انسانِ بَري براي بدبيني و گمان بدِ بدون دليل نسبت به مردم نمي

پروا شدن در قتاوت است نسبت از گناهي را بدون دليل گناهكار بفنداریم، و ریشه آن بي

دهد و تفكر در قدرت پروایي را به ما نميين بيبه افراد، حال توجّه به عظمت خدا اجازه چن

ماند. گرداند، پس جایي براي بدبيني نميخداوند ما را متوجّه جایگاه زیباي هر چيزي مي

لوَْ فكََّرُوا فيِ عَظيمِ القْدَْرِهِ وَ جسَيمِ النِّعمَِهِ لَرَجَعوُا »: فرمایندمي صلوات الله عليه و آله پيامبر خدا
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هاي فراوان ها در قدر عظيم و نعمتاگر انسان  69؛«يقِ وَ خافوُا عَذابَ الْحَريقاِليَ الطَّر

ها ایجاد خواهد گردند و ترس از آتش جهنمّ در آنخداوند تفكّر كنند به راه بندگي برمي

 شد.

ا شيطان كه باي براي مقابله كنند برنامه و نقشهاز خدا تقاضا مي عليه السلام حترت سجاد

يْطَانُ فيِ رُوعِي مِنَ التَّمَنِّي وَ اللَّهمَُّ اجعَْلْ مَا يُلقِْي الشَّ» تو است به من القاء بفرما.دشمن راه 

خدایا! شيطان  ؛«ا علَىَ عَدُوِّكَوَ تدَْبِير التَّظَنِّي وَ الْحسَدَِ ذِكْرا لِعَظَمَتِكَ، وَ تفَكَُّرا فيِ ندُْرَتِكَ،

ات شيطاني ها را القائث آن گذشت و عرض شد  اینكند، كه بحاز سه طریق به من حمله مي

اوّلاً؛ توجّه  ها هممي نامند، چون موجب انحراف روح و قلب انسان است و راه مقابله با آن

قابله با اوست. در ریزي براي مبه عظمت خداوند و ثانياً؛ تفكّر در قدرت او و ثالهاً؛ برنامه

توجهّ باشيم با ریزي بكنيم و ممتوجّه كند اگر برنامهخواهد ما را واقع در قسمت ثالث مي

مده آن است كه شویم. عتوان با القائات شيطاني مقابله كرد، موفق ميریزي الهي ميبرنامه

، با القائات شيطاني هایي كه دین در اختيار ما قرار داده استتوان با برنامهما باور كنيم مي

عم از ا -یني را دالقائات او هستيم، بلكه باید دستورات  مقابله كرد و گمان نكنيم ما محكوم

 دّي بگيریم. ج -عبادیات و ترک محرمات و انجام واجبات 

هاي پس از توجهّ به القائات شيطان و تحریا روح در اثر آن القائات، متوجّة برنامه

ختيار كند كه چگونه شيطان زبان انسان را در اشود. روشن ميشيطان در تحریا بدن مي

آبروكردن مردم و شهادت دروغ و غيبت گویي و بيگيرد و او را آلوده به فحش و هرزهمي

كند، و سفس براي نجات از آلودگيِ زبان از تحركّات شيطاني مؤمنين و امهال آن مي

                                           
 .26، ص 3بحارالأنوار، ج  -69
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نُطْقاً بِالْحَمْدِ لَكَ، وَ »نماید كه عبارت باشد از: تقاضاي جایگزیني مناسب در همان زبان مي

غْرَاناً فيِ الثَّنَاءِ عَلَيْكَ، وَ ذَهَاباً فيِ تَمْجِيدِكَ، وَ شكُْراً لِنعِْمَتِكَ، وَ اعْتِرَافاً بِإِحسَْانِكَ، وَ إِ

هاي عالم خلقت را بر چون وقتي زبان به حمد خدا مشغول شد و زیبایي؛ «إِحْصَاءً لِمنِنَِكَ

حترت حق گشت و راه تمجيد الهي زبان آورد و نيز متوجّه كمالات الهي و غرق در ثناي 

را پيشه كرد و مجد و عظمت او را بر زبان راند و شكر نعمت او را نمود و نسبت به احسان

چنان این زبان پاک هاي الهي را برشمرد، آنحدّ پروردگارش معترف گشت و منّتهاي بي

را آلودة فحش  گردد كه محال است شيطان بتواند چنين زباني را در اختيار گيرد و آنمي

گویي و غيبت و امهال آن بنماید، پس جا دارد كه از خدا بخواهيم براي نجات زبان و هرزه

 از دست شيطان ما را مفتخر به حمد و ثناي خود بگردان.

 

 ترين كنترلآرماني

عَنِّي، وَ لا أَظْلِمَنَّ  اللَّهمَُّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لا أُظْلَمَنَّ وَ أَنْتَ مُطِيقٌ لِلدَّفْعِ»

وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلىَ الْقَبْضِ مِنِّي، وَ لا أَضِلَّنَّ وَ ندَْ أَمكَْنَتْكَ هِدَايَتِي، وَ لا أَفْتقَِرَنَّ وَ 

 «.مِنْ عِندِْكَ وُسْعيِ، وَ لا أطَْلَيَنَّ وَ مِنْ عِندِْكَ وُجدِْي

تو بر بندگانت هستند، كه هر  خدایا! سلام تو بر محمّد و آلش كه واسطه فيض 

اندازه فيض تو بر آنان افزوني یابد، ما از طریق آن ذوات مقدسه از الطاف تو بيشتر بهره

شویم، و چنان كن كه مورد ستم واقع نشوم، چراكه تو بر دفع آن از من قادري، مند مي

گمراه نشوم، ن منع كني، و چنان كن كه و من نيز ستم نكنم، چراكه تو قادري مرا از آ

چراكه در تو، امكان هدایت من وجود دارد، و چنان كن كه گرفتار فقر نگردم، چراكه 
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گشایش زندگي من نزد تو است و نيز چنان كن كه طغيان نكنم، چراكه هستي من در 

 پيش تو است.

خود  نگر خود در دو ساحت قلببا آن روح ظریف عليه السلام در این فراز حترت سجّاد

ترین انياند و جان خود را براي آرمطرف، و قدرت الهي از طرف دیگر نظر كردهاز یا 

لَمَنَّ وَ لا أُظْ» كنند:اند، تقاضا مينوع زندگي، با توجهّ به لطف و قدرت خدا، آماده نموده

كه زیر چرخ ستم این كند و آنخدایا! خطراتي مرا تهدید مي ؛«وَ أَنْتَ مُطِيقٌ لِلدَّفْعِ عَنِّي

ركاتم بلكه تمام ح بازم،ام را ميتنها سخت روحيهتمكارانت خُرد و نفله شوم و در اثر آن نهس

نيستم مگر  گردد، و من به خودي خود از افتادن در چنين خطري در امانثمر و پوچ ميبي

 كه تو با قدرت خودت آن خطرات را از من دفع كني. این

 ریص بـيـنواحما چــو مرغــان                  صد هزاران دام و دانه است اي خدا       

 شویماز و سيمرغي دم بـــه دم ما بستـــة دام نویــم                   هر یكي، گر ب       

 70نيـازرویـم اي بيسوي دامي مي                  رهـاني هــر دمي ما را و بـــاز     مي

و براي رهایي تهایي شوم و نباشد كه گرفتار چنين دامكني: چنان و لذا از خدا تقاضا مي

 من از لطف و قدرت خود دریغ نمایي و مورد ستم قرار گيرم. 

نه تنها مورد ستم  ؛«وَ لا أَظْلِمَنَّ وَ أَنْتَ القَْادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّي»كني: سفس تقاضا مي

كه ستم كنم قدرت خود مرا از آن خواهم ستم هم نكنم و تو باقرار نگيرم، بلكه از تو مي

چيز براي انسان نميشود و هيچكردن موجب نابودي بنياد انسان ميباز داري، چون ظلم

ما مِنْ اَحَدٍ يَظْلِمُ مَظْلمَِةً اِلّا اَخذََهُ اللهُ بِها فيِ نفَْسِهِ وَ »: فرمایندمي عليه السلام گذارد. امام صادق

                                           
 .374، دفتر اولّ، ج اوّل، شماره مثنوي - 70
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ظلمي را روا دارد و خداوند او را در جان و مالش به جهت محال است كه كسي  71؛«مالِهِ

 آن ظلم، نگيرد.

اي تا اي وضو گرفتند و سفس رفتند بالاي تفّهدر كنار چشمه عليه السلام حترت موسي

سواري جهت نوشيدن آب به كنار چشمه آمد، كيسه پول نماز بخوانند، در همين موقع اسب

شكني از راه يد و كيسه را برداشت و رفت، هيزمخود را جا گذاشت و رفت. چوپاني رس

پول خود را جا گذاشته بود، برگشت  يجا استراحت كرد، سواري كه كيسهرسيد و در آن

پول را طلب كرد و او برداشتن آن را انكار كرد و با همدیگر درگير  يشكن كيسهو از هيزم

كه ناظر ماجرا  عليه السلام شكن را كشت و رفت. حترت موسيشدند، بالأخره سوار، هيزم

بودند، با كمال تعجب به خدا عرضه داشت: خدایا! عدل در این قتيه چگونه استگ خطاب 

سوار را كشته بود و بين این دو قصاص انجام گرفت، در ضمن آمد: پيرمرد پدر آن اسب

، من سوار به پدر چوپان به اندازه پول همان كيسه مقروض بود، به حق خود رسيدپدر اسب

 72كنم.از روي عدل و دادگري حكومت مي

ظلمي ماند ولي رسوایمنظور عرضم از این واقعه این است كه ظلم بدون جواب نمي

متون  كنند كه ظالم نباشم. درماند. لذا است كه حترت تقاضا ميكننده سرجایش مي

به سحر برسد،  شب دهد كهروایي ما بسيار تأكيد شده كه از آه مظلوم باید ترسيد، امان نمي

 آید.چون خود خداوند به دفاع از مظلوم مي

ها را آورد كه شيري در جنگل، خرگوشمولوي در مهنوي داستاني را در این رابطه مي

دادند تا شير آن را ظالمانه مي خورد و طوري كرده بود كه هر روز باید خرگوشي به او مي

                                           
 .32، ص 2کافي، ج  - 71

 .432ص 2البحار، جسفينة - 72
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اي ميها را براي شير بياورد نقشهشبخورد. یا روز آن خرگوشي كه مأمور بود خرگو

برد، ثانياً؛ ها از دست شير راحت بشوند، اوّلاً؛ خرگوشي به همراه نميكشد تا همه خرگوش

زند: رود. شير گرسنه و عصباني فریاد ميدیرتر از وقت مقرّر خودش به تنهایي نزد شير مي

خود نياورديگ خرگوش جواب  همه دیر آمديگ ثانياً؛ پس چرا خرگوشي بااوّلاً؛ چرا این

دهد: قربان شير دیگري در سر راه مزاحم ما شد و در نهایت هم خرگوش شما را از مي

دست من درآورد و نگذاشت آن را براي شما بياورم. شيرِ گرسنة عصباني تصميم گرفت 

آن شير مزاحم را از سر راه بردارد. با راهنمایي خرگوش حركت كرد. خرگوش گفت: 

ن شير مزاحم، خرگوش را گرفت و رفت داخل این چاه، من را در دست خود قربان آ

عكس خود و خرگوش را در درون  -بگيرید تا نشانتان دهم. شير چون به درون چاه نگاه كرد 

فكر كرد در چاه شيري است كه خرگوشي هم در دست دارد، پرید در چاه تا  -چاه دید 

بسيار خوبي  يم شد، مولوي از این به بعد نتيجهحساب آن شير مزاحم را برسد و كارش تما

 گوید:گرفته، مي

 كنـــياز براي خویــش دامــي مي       كنـي      اي كه تو از ظلم چاهي مي

 كني، اندازه كـنبهــر خـود چَـه مي      گرِد خود چون كرم، پيله بر مَتَن       

 غلغــل افتــد در سفـــاه آســــمان         گر ضعيفي در زمين خواهد امان      

 عكس خود را او عدوّ خویش دید          لاجرم بر خویش شمشيــري كشيـد

 همچو آن شيري كه بر خود حمله كرد     مرد       كني اي سادهحمله بر خود مي

 كُنـدكَنــد             كــار آن شيــــر غلـــ  بيــن ميهر كه دنـــدان ضعيفــي مي

وَ لا أضَِلَّنَّ وَ ندَْ أَمْكَنَتْكَ »دارند: عرضه مي عليه السلام دعا حترت يسفس در ادامه

كه امكان هدایت من در دست تو است. خدایا! چنان كن كه گمراه نشوم، در حالي؛ «هدَِايَتيِ
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هدایت آري؛ زمينة پذیرش هدایت باید از طرف ما باشد و ما طالب هدایت الهي باشيم، ولي 

بریم و باید هدایت خود را از از طرف خدا است، ما به خودي خود هرگز راه به جایي نمي

 خداوند تقاضا كنيم.

 عنایات حق و الطاف حق               گر ملا باشد، سيه باشد ورقبي

پس باید چشم دل را متوجّة نور هدایت الهي گرداند و از مقام حترت حق عاجزانه 

 ها را در ما ایجاد كند، زیرا:كشش به سوي خوبيتقاضا نمود كه 

 تو مفندار كه مجنون سر خود مجنون شد                 از سَماَ تا به سمَاكش كشش ليلي بود

هاي هدایت را محبوب باید جذب كند تا من و شما راه بيفتيم، كافي است ما شایستگي

 گوید:مي از خود نشان دهيم تا او ما را هدایت فرماید، به خدا

 اي بودم و مهر تو مرا بـالا بــردمن به سرچشمه خورشيد نه خود بردم راه            ذرهّ

 رفت مرا هم به دل دریا بردسر و پایم كه به سيل افـــتادم                 او كه ميمن خس بي

 بگردید و دل شيدا بردجام صهبا ز كجا بود، مگر دست كه بود                   كه در این بزم 

كه تو قدرت هدایت مرا كني: خدایا! با توجّه به اینبا چنين دیدي است كه تقاضا مي

داري و من به چنين قدرتي ایمان دارم، پس مگذار من گمراه بمانم و از رسيدن به چشمه 

 محروم باشم. -رسدكه همه چيز در آن به ثمر مي -نوراني هدایت 

مرا گرفتار فقر مگردان، در  ؛«وَ لا أَفْتقَِرَنَّ وَ مِنْ عِندِْكَ وُسْعِي»دهي: در ادامه ندا سر مي

كه گشایش كار من به دست تو است. عمده آن است كه انسان متوجّه باشد گشایش حالي

كارها نزد خدا است و تنها در این صورت است كه جهت و مقصد زندگي خود را تصحيح 

اي غير از راه و برنامه الهي از تنگناهاي زندگي، راه و برنامه كند، وقتي انسان براي فرارمي

آید، بلكه یأسي جانگداز تمام شور و اش پيش نميپيشه كرد، نه تنها گشایشي در زندگي
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در افق چنين بصيرتي تقاضا  عليه السلام كند. حترت سجّادنشاط او را تبدیل به خاكستر مي

در دست تو است، پس مرا گرفتار  -در همه موارد -كنند، حال كه گشایش زندگي من مي

تنگي زندگي مگردان، و مسلّم چنين بصيرتي عامل به جریان افتادن رحمت پروردگار 

ها شخص را به كبر و عجب و غرور گرفتار خواهد شد، چون در چنين شرایطي دیگر راحتي

 كند.نمي

خدایا! اهل طغيان نباشم،  ؛«كَ وُجدِْيوَ لا أَطْلَيَنَّ وَ مِنْ عِندِْ»كني: و سفس تقاضا مي

هاي ما را راست تواني این كجيزیرا تمام وجود و بودنم در نزد تو است و به راحتي مي

كنم و شوم و مرزهاي تعادل را پاره ميبگرداني، من آنچنانم كه از حدود بندگي خارج مي

شوم، آورم، محروم مي توانم در زندگي خود به دستدر نتيجه از آن نتایب بزرگي كه مي

تواني مرا به از خودم مأیوسم كه به خودي خود كاري بكنم، ولي از نفوذ قدرت تو كه مي

 ها راست كني مأیوس نيستم.تعادل برگرداني و از این كجي

 هيچ شاخ از دست تيشه جَستگ نيِ       شاخ را بر تيشه دستـي هستگ نيِ           

 ها را تو راسـتو راست           از كرم كن این كژيحقِّ آن قدرت كه آن تيشه ت

 

 ترين سرمايهاميد به مغفرت، بزرگ

اللَّهمَُّ إِلىَ مَلفِْرَتكَِ وَفدَْتُ، وَ إِلَى عَفْوِكَ نَصدَْتُ، وَ إِلىَ تَجَاوُزِكَ اشْتَقْتُ، وَ »

وَ لا فيِ عَمَلِي مَا أَسْتَحقُِّ بِهِ بفَِضْلِكَ وَثِقْتُ، وَ لَيْسَ عِندِْي مَا يوُجِبُ ليِ مَلْفِرَتَكَ، 

عفَوَْكَ، وَ مَا لِي بَعْدَ أَنْ حكََمْتُ عَلىَ نَفسِْي إِلا فَضْلُكَ، فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، 

 .«وَ تفََضَّلْ عَليََّ

اي خدا! با تمام شوق به سوي مغفرت تو آمدم و به سوي عفو تو قصد كردم و به  

سوي گذشت تو مشتاق شدم و به فتل تو اعتماد نمودم و این در حالي است كه آنچه 
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ندارم، وقتي  ،موجب مغفرت شود در من نيست و عملي كه مرا شایسته عفو تو گرداند

پایان بر را، پس درود بي وت اميد به فتلبه نفس خود نظر كنم هيچ چيزي ندارم مگر 

ست و در آن راستا بر من نيز اند بفرهاي عالممحمّد و آل محمّد كه شایسته تمام رحمت

 تفتلي بفرما.

كران مغفرت و عفو دریاي بي يچشم دل را متوجّه عليه السلام در این فراز حترت سجّاد

العالمين در ها را با حترت ربّآنو بخشش و فتل الهي نموده و شوق برخورداري از 

 ، چراكه به گفته حافظ:اندميان گذارده

 در كوي او گدایي از خسروي گزیدن داني كه چيست دولت، دیدار یار دیدن         

    اندازد، او را سراسر رحمت و مغفرت و لطف وقتي انسان نظر به پروردگار عالم مي

 دارند:مغفرت دست بردارد. حترت عرضه ميآید از گدایيِ دریغش ميلذا بيند و مي

دل را به آن اميدوار خدایا! به سوي مغفرت تو وارد شدم و  ؛«اللَّهمَُّ إِلىَ مَلْفِرَتِكَ وَفدَْتُ»

هزار عيب من بالاتر آن مغفرت از  به طوري كهاست دیدنِ مغفرت تو من فق  هنر كردم، 

تائب  يرا دیگر نخواهي دید كه در مورد بنده مهزار عيبتو با دیدن این هنر، آن است و 

 گفت:

 گر هنري دارد و هفتاد عيـب             دوست نبيـند به جز آن یا هـنر

و اميدوارم تو هم فق   ؛«وَ إِلىَ مَلفِْرَتِكَ وَفدَْتُ» پس تمام هنرم دیدن مغفرت تو است:

 به همن بنگري، و از همه گناهانم درگذري.

ام تا با عفو خودت و هدف خود را توجّه به عفو تو قرار داده ؛«لىَ عفَوِْكَ نَصدَْتُوَ إِ»

را ، هيچ چيز يعالم خاكدر  كه در آن صورت، را از انوار الهي بفوشاني مسراسر افق جان

 آلوده كند، كه گفت: -تو است به من يكه هدیه - گوهر پاک جانم را توان آن نيست تا
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 د این چه جاستگناز چه فرود آمدیم، باز كن     عالمِ خاک از كجا، گوهر پاک از كجاگ        

هاي غيب را با عفو خود در مقابل جان من بگشا و من نيز چنين عفوي را آري؛ دریچه

؛ «وَ إِلَى تجََاوزُِکَ اشْتقَْتُ »چيز بگذرم و به عفو تو دل ببندم. ام كه از همهقصد كرده

پوشي و گذشت تو هاي چشمام تا زیبایيپوشي تو مشتاقم. آمدهسوي گذشت و چشمو به 

 را ملاقات كنم، پس:

 اندر اكرام و سخاي خود نگر        منگر اندر ما، مكن در ما نظر               

 كه:ام، همچنانات راه قرب و نزدیكي به تو را یافتهپوشيو با شوق به گذشت و چشم

متوجّه گنب  تو اميدوار شدم و اطمينان یافتم كه؛ و با اعتماد به فتل «اَ وَثِقْتُوَ بِفَتْلِ »

 گذارم كه:ام را با تو در ميان ميام و آن فتل توست و این توجّهبزرگي شده

 غافل از گنجي كه در وي بدُ دفين          در زمين بودیم و غافل از زمين             

ام و لذا در ترین گنجي است كه من بدان دست یافتهبزرگ گنب اعتماد به فتل الهي،

نگرم من اصلاً به خودم نمي ؛«وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا يُوجِبُ لِي مَلفِْرَتَكَ» دارد:ادامه عرضه مي

نگرم كه ميغفرت تو شود یا نه، بلكه به مغفرت تو ميمكه ببينم آیا چيزي دارم كه شایسته 

 جهت يدر اجراي سنّت مغفرت، لازم نيست عامل زیراخواهد سراسر عالم را فراگيرد، 

دهد، كافي است مانعي براي جاريمغفرت در صحنه باشد، وگرنه دیگر مغفرت معني نمي

كند، اي سالا! موانع را مرتفع مي يد و توجهّ به مغفرت به تنهایي همهشدن مغفرت نباش

اي، بلكه به مغفرت حترت غفّار از نگاه به مغفرت بازماندهل در آن حابه خود منگر، كه 

 بنگر.

 دهــيدرا مُلـا، مُلــا اوست، مُلــا او            جمله ما و من به پيش او نهيد          

 شير و صيد شير خود آن شما است                          چون فقير آیيد اندر راه راست    



 بر مبناي دعاي مكارم الاخلاق    -سفه تربيت اصيل فل  ........ .........................................................................         92

 

چون به عمل خود بنگرم چيزي   ؛«لا فيِ عَمَلِي مَا أَسْتَحقُِّ بِهِ عَفوَْكَوَ » داري:عرضه مي

وقتي  ؛«وَ مَا لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلىَ نفَسِْي إِلا فَضْلُكَ»یابم. كه مرا شایسته عفو تو كند نمي

توجّه به  جزام این است كه مگر من چه دارم در مورد خود به داوري بنشينم، نتيجه داوري

براي سيرابمن است، كدام چشمه  يسرمایه يخدا، همهفتل تو، و همين توجّه به فتل 

كام به سوي چشمه حركت تشنهموجود همين كه  استگ كردن تشنگان شرط قرار داده

ند، فق  كگان هدیه ميرا به سوي تشنهسيرابي  ،با تمام شوق كرد، این چشمه است كه

كه همان گفتن  ،اظهار كنيمرا به رسميت بشناسيم و آن را  چشمهكردن كافي است سيراب

 گفت: .آنگيري روح است به سوي امل جهتع ،كردنو اظهار

 كم نخواهد شد، بگو دریاست این             زآن آمدت كي راستين        « قل»اَمر 

حركت و تجلّي فتل الهي به سوي مزرعة جان تو، یا شرط دارد و آن طلب آن 

 است، چراكه:

 گچو درد در تو نبيند، كه را دوا بكند     طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليا          

 پس:

 كه بحرِ رحمت است این، نيست جوالله، الله زود بشتاب و بجو             چون                       

 نهاد الله، الله چون به فتلت راه داد          سر به خاک پاي او باید

 را بحري تقاضاگر شده استخود كه را آمد چنين دولت به دست         قطره

 از چه اسِتادي و واماندي هلاگ     كند دریا تو را        چون تقاضا مي

           میتا بيابي در بهاي قطره         هين بده اي قطره خود را بي ندم     

آن فتل و مغفرت را بخواهي؛ فق  همين! و لذا پس باید با نظر به فتل و مغفرت او، 

ابتدا تقاضاي  «فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تفََضَّلْ عَليََّ» داري:در آخر این فراز عرضه مي
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نمودي تا با فيض بيشتري كه بر آن واسطه عليهم السلام البيترحمت و فتل براي پيامبر و اهل

 ؛«وَ تفََضَّلْ عَليََّ» :كنيمند شویم و سفس تقاضا ميبهرهكند ما هم هاي فيض مرحمت مي

نگاه به رحمت  ،ترین حالتیعني بر من هم رحمت بيكران خود را سرازیر فرما كه شيرین

 كرانت.توست و آماده براي لطف بي

 اي بــرادر موضـع ناكشته باش            كاغذ اســفيد نابنــوشته بــاش

 متا بكارد در تو تخم، آن ذوالكر«           و القلـمن »تا مشرف گردي از 

ةَ وَ يَعفُْو عَنِ التَّوْبَ  اللهَ غَفوُرٌ رَحيم، يُقْبِلَاِنَّ» :فرمایندمي عليه السلام حترت امام محمّد باقر

انسان  گذرد.پذیرد و از گناهان ميرا ميخداوند غفور و رحيم است، لذا توبه  73؛«السَّيِّلات

 خرد، پس:كران پروردگار، رحمت بيكران او را ميبه راحتي با نظر و اميد به رحمت بي

 ن یار نباشيد              شاید كه نگاهي كند آگاه نباشيدیا چشم زدن غافل از آ

 

 بخشگفتار هدايت

وَفِّقْنيِ للَِّتيِ هيَِ أَزْكىَ، وَ  وَاللَّهمَُّ وَ أَنْطقِْنيِ بِالْهدَُى، وَ أَلهْمِْنيِ التَّقْوَى، »

 «.اسْتعَْمِلْنيِ بِمَا هوَُ أَرْضَى

ترین ه پاکك گردان، و به تقوا الهام كن، و به آن عملياي خدا! مرا به هدایت گویا 

 ، و به آنچه بيش از همه موجب رضایت توست وادارم.عمل است موفّقم فرما

 گوید:گيري صحيح ميحافظ در راستاي عدم جهت

 كردي كفایتينصد مایه داشتي و         ت       و عمرت به باد رفدانش  ،اي دل به هرزه

                                           
 .434، ص 2کافي، ج -73
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يم درست به این دليل زحمات ما به باد رفت كه نتوانستيم از استعدادهایي كه داشت

 استفاده كنيم.

است  سان آنچناندل ان ؛«أَنْطقِْنِي بِالْهدَُى»دارند: خدایا! حترت در این فراز عرضه مي

آميز گویا دایتافتد، پس زبان مرا به گفتار هگوید راه ميكه به دنبال  هر آنچه زبان مي

م كه قبله و رس دل به جایي ببفرما تا دل نيز به مسير هدایت سير كند و در راستاي هدایتِ

 وید:گمقصودم تو باشي. مولوي در راستاي گله از زباني كه گویاي هدایت نيست، مي

 رمن زنيگزبان! هم آتش و هم خرمني                  چند این آتش در این خ اي       

 كنـدمياش آن كند                گـرچه هر چه گـویيدر نهان، جان از تو افغان مي

 تویي درماناي زبان هم رنب بي           پایان تویي          اي زبان هم گنب بي

 مرغان تویي                  هم انيس وحشت هجران تویي يهم صفير و خدعه

از  عليه السلام امام آورد ومي اگر زبان گویاي هدایت نشد، جان انسان را به فغان و ناله در

بگرداند تا جانشان نيز از دست زبانشان در  آن را به هدایت گویایشخواهند كه خدا مي

مسير هدایت قرار ندهيم زبان ما را در مسير ضلالت  زیرا اگر زبان را درآرامش قرار گيرد. 

كه هر عتوي كه هيچ روزي نيست مگر آن هست عليه السلام دهد. از حترت صادقسوق مي

دهم كه ما به عذاب نيندازي. در كند، ترا به خدا قسم مياز اعتاء بدن به زبان خطاب مي

ما  ياگر تو راست باشي همه روایت دیگر هست كه گویند: در حق ما از خدا بترس زیرا

  74شویم.راستيم، و اگر تو كب شوي ما همه كب مي

                                           
 . 135الجوهر، ص م دن يترجمهالنواظر، في هةمحدث قمي، نز - 74
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وزاني، ها ميتقوایي كه با لطف و كرم خود بر قلب آن نسيم و الهامِ ؛«وَ أَلْهِمْنيِ التَّقوَْى»

و « عقل»و « قلب»بر قلب من نيز بوزان تا دائماً مواظب خود باشم و یا لحظه از كنترل 

 خود غافل نباشم. « اعتاءِ »و « خيال»

لَهَا، فَلَهَا الوْيَْلْ  دْ جُرْتُ عَلي نَفْسي فِي نَظَرٍاِلهي! نَ» :داريدر مناجات شعبانيه عرضه مي

در راستاي عدم توجّه و غفلت از نگهداري قلب خود، به خود ! اي خدا ؛«اِنْ لمَْ تَلْفِرْ لَها

ستم كردم، واي اگر آن را نبخشي. تقوي همان نگهداري نفس است در راه شریعت، و 

اي را خداوند بر قلب ما الهام فرماید، دائماً مواظب خواهيم بود كه نفس چنانچه چنين ملكه

تا بتوانيم عواملي كه موجب غفلت قلب عمده آن است  خود را در مسير شریعت نگه داریم.

 شود، مهل آرزوهاي بلند دنيایي و یا پرحرفي و یا تكبر را بشناسيم.مي

چيزها ترین و پر فایدهترین و مرا در به دست آوردن پاكيزه ؛«وَ وَفِّقْنيِ لِلَّتيِ هيَِ أَزْكىَ»

دستورات دین به ها برسم و در آن راستا اطمينانم به تو و موفّق بگردان، تا به بالاترین نتيجه

ترین نماز، كه هيچ امر نمودي، موفقّم كن به انجام پاكيزه ةتو بيشتر شود، اگر به اقامه صلا

گذاري عطایم و اگر توفيق خدمت ،فكري جز توجّه به ساحت قدسي تو در آن نباشد

زیرا ر هيچ كس مدّنظرم نباشد، كردي، موفقّم كن كه در انجام آن خدمت، جلب نظ

اش براي انسان بيشتر است و انسان زودتر به نتيجه تر باشد، بهرهپاک ،عقيده و عمل هراندازه

 سر خواهد برد.همواره به رسد و بعداً با آن نتيجهمي

نها به كاري وادارم كه موجب نهایت رضایت تو باشد، نه ت ؛«وَ اسْتعَْمِلْنيِ بِمَا هوَُ أَرضْىَ»

اي كه صرفاً موجب از اعمال رذیله كه موجب خشم تو است بازم دار، بلكه به اعمال حسنه

رفع خشم تو است هم راضي نيستم، بلكه طالب اعمالي هستم كه اوج رضایت تو را 

 فرمودند:ها به آنكه شب عاشورا حترت ،  عليه السلام دربرداشته باشد، مهل اصحاب اباعبدالله
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آري؛ درست «بيعت خود را از شما برداشتم و لذا از سياهي شب استفاده كنيد و بروید!»

ها خشم نميد و خدا هم بر آنشدناگر رفته بودند، به عذاب جهنّم گرفتار نميكه است 

، ولي آن بزرگواران به صِرف خشم نكردن پروردگارشان راضي نبودند، بلكه طالب كرد

موجب طلب ت پروردگارشان را در پي داشته باشد و همين عملي بودند كه نهایت رضای

كه در زیر نظر امام زمانشان شهيد شدند و راه سير به سوي  رسيدن به چنين موفقيتي شد

 . حال خدایا! مرا نيز به چنين كارهایي رهنمون باش.قيامت را به بهترین شكل طي كردند

 فتال و جوُدطان با اِمن فداي آن كه نفروشد وجود           جز به آن سل

 ، یا رب شودچون بنالد چرخ        چون بگرید آسمان گریان شود  

 غيـر از كيـميا نارد شكسـت پرست             كاومسّ همّت آن غلاممن 

 

 ترين راهپر بركت

 «.أَحْيَا اللَّهمَُّ اسْلكُْ بيَِ الطَّرِيقَةَ الْمُثْلىَ، وَ اجْعَلْنيِ عَلىَ مِلَّتِكَ أَموُتُ وَ»

كه مرگ و حياتم طور برایم مقرر فرما  ير بده و اینخدایا! مرا در مسير پاكان سِ 

 سراسر در مسير دین تو باشد.

و زندگي و مرگش در آن  شودكه دل طالب راهي است كه به خدا ختم در راستاي این

 گوید:راه باشد، مولوي مي

 رخ فرسودة زردم، غم صفراي تو دارد                دارد ، سر سوداي تودتو دار دل من رأي

 گوهر دیــده نهارت، كف دریاي تو دارد             ت جمالت، دل من دام خيالتسر من مس

 دكه زهي جان لطيفي كه تماشاي تو دار              دي، زره بـام بـرآیــم  اگــرم در تو بـبنـ

 چه كنم آهوي جانم سر صحراي تو دارد     رآیم، به دو صد دام درآیم     صد بام ببه دو 
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كنند: مرا به راه بياور! آن هم راه العالمين تقاضا ميحترت در این فراز از حترت ربّ

همان  ه در آن بركت و نتيجه هست، كه لي، یعني طریق اَقوم، راهي كه هموارو طریق مهُْ

هي در مسير حقيقي قرار گرفت، است، چون اگر انسان به لطف ال عليهم السلام البيتطریق اهل

گيرد، آیند و عالم تكوین در خدمت او قرار ميزمين و زمان در تعالي او به كما او مي

       در مسير موافق رودخانه حركت كه اش مهل حركت قایقي است دیگر سرعت تعادلي

 كند.كند، به طوري كه به خودي خود سير ميمي

ام در فتاي دین تو تنفس كنم و خدایا! تا زنده ؛«مِلَّتِكَ أَموُتُ وَ أَحْيَاوَ اجْعَلْنيِ عَلىَ »

و روحم در معرض نسيم جانفزاي دین تو قرار داشته باشد و چون از این دنيا رحلت كردم، 

با قلبي كه سراسر متدین به دین تو است از این دنيا بروم، تا سرنوشت من مطابق سرشت من 

 :زیراباشد. 

 رود آري            غریب را دل سرگشته با وطن باشدي تو از سر نميهواي كو

سایه      ست، بندگي و علاقهبندگي تو به يوطن حقيقي ما در زیر  به خودت  يسربردن ا

پایداري بر آن عهد  ياین دنيایي، قصـــهّ يرا قبل از خلقت من در من قرار دادي، قصـــهّ

 است.

 خمار مستي         كه هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستيهمه عمر بر ندارم سر از این 
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 راه كسب حكمت

 صاَدِ، وَ اجعْلَْنيِ مِنْ أهَْلِ السَّدَادِ،اللَّهمَُّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ مَتِّعْنيِ بِالانْتِ»

 «.زَ الْمَعَادِ، وَ سلامَةَ الْمِرصَْادِنيِ فوَْوَ مِنْ أَدِلَّةِ الرَّشَادِ، وَ مِنْ صَالِحِ الْعِبَادِ، وَ ارْزنُْ 

ن دین تو رساند ود تو بر محمّد و آل او كه مجاري فيض تواند و در امرِخدایا! در 

مور بهرهاروي در از ميانه مرا نيز شيدند و خون دل خوردند، وبه مردم بسيار زحمت ك

است و از ربه راه  راهنمایانِمند بگردان، و اهل صواب در قول و عمل قرارم ده، و از 

دوزخ را  و رستگاري در معاد و ابدیت و رهایي از كمينگاه ،هاي صالح قرارم دهبنده

 رزق من بگردان.

كس به اندازهافراط است و یا گرفتار تفری ، هرجایي كه انسان جاهل، یا گرفتار از آن

كمت سير داده هل به عقل و حروي وارد نمود، خود را از جاي كه خود را در تعادل و ميانه

روي د كه از اقتصاد و ميانهنكناز خدا تقاضا مي عليه السلام است، این است كه حترت

غتبيه و  يوّهقر افراط و تفری  نباشد، باید برخوردار باشم و لذا اگر انسان خواست گرفتا

فّت عبه هویه ش يو شرع قرار دهد، در آن صورت قوّه شهویه خود را تحت كنترل عقل

در ، دگردل ميركوب شود، به شجاعت مبدكه سغتبيه بدون آن يشود و قوّهتبدیل مي

قلب  الهي را برد و شرای  ریزش الطاف گردت انسان مفتخر به ملكه حكمت ميآن حال

دهد، بيشتر  روي قرارهر چقدر انسان بيشتر خود را در تعادل و ميانه د.كنخود فراهم مي

نِي وَ مَتِّعْ» كند، پس جا دارد با تمام وجود تقاضا كنيم:حكمت نزدیا ميخود را به ملكه 

 روي مفتخر بگردان.خدایا ما را به ميانه ؛«بِالانْتِصَادِ

وَ اجْعَلْنيِ مِنْ أهَْلِ السَّدَادِ، وَ مِنْ أَدلَِّةِ الرَّشَادِ، وَ مِنْ » كنند:سفس حترت تقاضا مي

خدایا! مرا از كساني قرار ده كه اهل سداد و صواب هستند. قرآن به مؤمنين  ؛«صَالِحِ الْعِبَادِ
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تقوا پيشه كنيد و در گفتار،  75؛«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَنوُلوُا نوَْلًا سَدِيدًا» :فرمایدمي

جهتي به سوي كمال  ،در راستاي آنها انسانسخنان سدید و صواب بگویيد، گفتاري كه 

و حقيقت داشته باشند و نه به سوي پوچي و خيال. حال حترت در این فراز از خدا چنين 

 ؛«مِنْ أَدلَِّةِ الرَّشَادِ»در جهت كمال و حقيقت باشد و نيز  تا زندگيكنند شخصيتي را طلب مي

ها، چون انسان يپوچراهنما به سوي ، نه هستندراهنما به سوي واقعيات كه باشم از كساني و 

اند كه طالب عليه السلام دهد و حترتراهه تشخيص ميرشيد، انساني است كه راه را از بي

 شان راهنمایي كنند.  هاي خود مردم را به سوي مقصد حقيقيدر راهنمایي

و خدایا! مرا از بنده ؛«ادِوَ اجْعَلْنيِ مِنْ أَهْلِ السَّدَادِ، وَ مِنْ أَدِلَّةِ الرَّشَادِ، وَ مِنْ صَالِحِ الْعِبَ»

اند، چراكه انسان هاي صالح خودت قرار بده، آن هایي كه صلاحيت بندگي تو را پيدا كرده

گفتن براي ! خدا !ها باید كشيد تا خدادر ابتداي امر صلاحيت بندگي خدا را ندارد، زحمت

وَالَّذيِنَ آمَنوُا » :فرمایدقلب شيرین گردد و انسان افتخار خود را بندگي خدا بداند. قرآن مي

 يحقایق غيببه هایي كه ایمان به خدا و آن  76؛«وعََمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَندُْخِلَنَّهمُْ فيِ الصَّالِحِينَ

ها را در زمرة صالحين وارد خواهيم آوردند و عملي مناسب با شریعت انجام دادند، حتماً آن

هاي صالح گشت. آري؛ د تا وارد مقام بندهكرد. پس معلوم است باید مراحلي را طي كر

هاي صالح گشت و صلاحيت بندگي خدا نصيبش شد و خدا، خدا اگر كسي وارد مقام بنده

اند. شود كه بسياري از مردم از آن محروماي ميگفتن براي قلبش شيرین شد، وارد مرحله

اعَدَْدْتُ » :فرمایندقول خداوند مياز  صلوات الله عليه و آله در روایت قدسي داریم كه پيامبر خدا

                                           
 .70سوره احزاب، آيه - 75

 .9سوره عنكبوت، آيه - 76
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براي بندگان  77؛«لِعِبادِي الصّالِحين، ما لاعيَْنٌ رَأتَْ وَ لا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لاخَطَرَ عَلي نَلْبِ بشََرْ

ام كه هيچ چشمي ندیده و هيچ گوشي نشنيده و بر قلب هيچ صالحم چيزي را فراهم كرده

 .است بشري خطور نكرده

ري در قيامت و نجات از خدایا! رستگا ؛«فوَْزَ الْمعََادِ، وَ سلامَةَ الْمِرْصَادِ وَ ارْزنُنْيِ»

ت، اگر زندگي ما در ابدیت ماس ياصلمقطع كمينگاه جهنّم را روزي من قرار ده، چون 

كه در آن  میدست آورایم، باید كمالاتي بهي را باختهابدیت ما اصلاح نشود، تمام زندگ

ها و م، این زرنگيعالم به كارمان آید، حالا هر چه در این دنيا براي دنيا زرنگ و دانا باشي

به ما خواهند ست. نكند، هيچ دردي از ما دوا نكرده ا در ابدیتمان یاري ها اگر ما رادانایي

 :گفت

 ايخ ماندهاین زمان چون خر بر این ی           ايخواندهان را تو خر مياي كه خلق

 انناْ فناي ایــن جهان بين این زم           ان  زمـاني در جهـ يعلامه ر توگـــ           

ه ما توفيق بیافتن از كمينگاه جهنّم، باید خداوند براي موفقّيت در آن جهان و نجات

 جا به كار آید. به گفته مولوي:دهد تا به كارهایي بفردازیم كه آن

 ل شودگنور جان داري كه یار د          روز مرگ این حسِّ تو باطل شود         

 در لَحدَ كاین چشم را خاک آكند                  هست آنچه گُور را روشن كندگ

 ن بر پردگپرّ و بالت هست تا جا             آن زمان كاین دست و پایت بردرَد     

وند، چون شبّ شهوات و زینت دنيا هستند، بيچاره ميدر آن حال كساني كه مبتلا به ح

ابند، و دل را ینمي ،پس از مفارقت از این دنيا محبوب خود را كه دنيا و شهوات دنيایي بود

 اند.آید آشنا نكردهكار مي جا بههم به چيزي كه آن

                                           
 .92، ص  8بحارالأنوار، ج  -77
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 كنيگروي چون ميجا ميچون از این    این جهان پوشيده گشتي و غني              

كنند تا خداوند در این دنيا از خداوند موفقّيت در آن دنيا را طلب مي عليه السلام حترت

جا به كار آید و آماده زندگي آن جهاني شوند. از پيامبر به كارهایي متمایلشان كند كه آن

 :ترین اهل ایمان چه كساني هستندگ فرمودندسؤال كردند: زیرک و آلهعليه صلوات الله  خدا

اند یعني، آنان كه بيشتر از همه به یاد مرگ 78؛«اَكْثرَُهمُْ ذِكْراً لِلْموَْتِ وَ اَشدََّهُمْ اِسْتِعداداً لَه»

 و بيشترین آمادگي را براي آن دارا هستند.

 

 تقاضاي خلوص نفس 

نَفسِْي مَا يُصْلِحُهَا، قِ لِنفَسْيِ مِنْ اللَّهمَُّ خذُْ لِنفَسِْكَ مِنْ نفَْسِي مَا يُخَلِّصُهَا، وَ أَبْ»

 ؛ «فَإِنَّ نفَسْيِ هَالكَِةٌ أَوْ تَعْصِمَهَا

 و از نفسم آنچه ،براي خودت بگير شودنفس من مي وصلایا! آنچه موجب خخد

لاكت شود را برایم نگه دار، چراكه نفس من به خودي خود در هموجب اصلاح آن مي

 كه تو آن را نگه داري.است، مگر آن

خالي است و  ،فاسده از رذائلِ همو  ،از ملكات فاضلههم ني در ابتداي امر نفس هر انسا

ا به رسعادتش در گرو تربيت آن است، انساني كه متوجّه باشد خلوص نيّت چگونه آن 

ه خود دهد، یا لحظه در مراقبه آن سستي بمقامات و كمالات غيرقابل توصيف سير مي

و  ودخهاي بين كردن نيات خود حجابخالصبيشتر دهد و سعي دارد با هر چه راه نمي

 را برطرف نماید. آخرت عالم

                                           
 .126، ص  6الأنوار، ج بحار - 78
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خذُْ لِنفَسِْكَ  اللَّهمَُّ» كنند:در این قسمت از دعا چنين تقاضا مي عليه السلام حترت سجّاد

د، كه براي تو باششدن نفسم ميخدایا! همه تقاضاي من خالص ؛«مِنْ نفَسْيِ مَا يُخَلِّصُهَا

چنين  و بين آن و تو هيچ حجاب و مانعي نباشد، حال هر آنچه نفس مرا بهخالص شود 

لمّ این آرمان رساند در اختيار خودت بگير تا فق  و فق  براي تو باشد. و مساي ميمرحله

س خدایا! دقيق فرائض و دوري از محرمات به طور كامل، پ با انجامشود مگر محقّق نمي

چيزي  ، آنآن به تو افتد و من بگردان. تا تمام توجّهمب در این امور توفيق كامل را نصي

 .شودكني و نفسم از نظر به خودش پاک مياست كه از من براي خودت اخذ مي

 خرمن سوختگان را تو بگو باد ببر روي بنما و وجود خودم از یاد ببر             

حال كه براي اصلاح  ؛«مَا يُصْلِحُهَاوَ أَبْقِ لِنفَسِْي مِنْ نَفْسِي » :كنيدر ادامه تقاضا مي

باید چيزي را در اختيار گيري و چيزي را برایش واگذاري، پس آنچه موجب اصلاح  نفسم

كه اگر از آن غافل شوم، نور گذار، مهل ذخيره گرانقدر فطرت شود را در آن باقي بمن مي

از تا توجه به آن را ما آن را برایم باقي بگذار و كمكم بفرام، تو را در جانم خاموش كرده

آن نيات  وعبادت كنم،  تو را بشناسم و تو راادي تا ددست ندهم، و نيز آن عقلي كه به من 

و خلاصه هر آنچه  حفظ كن شود، در نزد خودت برایمص من ميپاكي كه موجب اخلا

 . شود همه را سراسر براي من باقي و پایدار بدارموجب اصلاح نفسم مي

چراكه اگر آن گرفتن در نزد خودت را و آن باقي ؛«سِي هَالِكَةٌ أَوْ تَعْصِمَهَافَإِنَّ نفَْ»

، هلاک خواهد گذاردن را انجام ندهي، و به عبارت دیگر اگر نفس مرا به خودش واگذاري

كند و همين است علّت نفس دشمني است كه با انسان اظهار یگانگي و رفاقت مي شد.

هوَاكَ اعَدَْي » :عليه السلام خانه است. بنا به فرمایش عليهم بودنش، چراكه دشمنِ خطرناک
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ترین دشمن تو است، خواست خودِ تو، دشمن 79؛«عَلَيْكَ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ فَاغَْلِبْهُ وَ اِلّا اَهْلَكَ

      دادن به آن، بر آن حكومت كن و كنترلش نما، وگرنه تو را هلاک پس به جاي ميدان

 مولوي: كند. به گفتهمي

 ودبآشام پنداشت، خونآنچه جان            اش دام بودانسان و حيله حيله كرد

 حيــله فرعون از ایـن افســـانه بــود    ت و دشمـن اندر خانه بود        در بـبس

فس امّاره كشد، ولي چون گرفتار نكند به نفع خود نقشه ميآري؛ گاهي انسان فكر مي

خت. مهل آشام بود و خون او را خواهد ریپنداشت، خونكه جان مياست، همان چيزي را 

دشمن  كهنشود در را بسته است، در حاليخانه كسي است كه از ترس آن كه دشمن وارد 

ها بود. يكشاز همين نوع نقشه عليه السلام هاي فرعون در مقابل موسيداخل خانه است، نقشه

گار شویم كه دست به دامن پروردیا راه بيشتر نيست و آن این ،براي نجات از این خطر

بگویيم: خدایا!  وتقاضاي خود قرار دهيم  ترینو این فراز از دعا را با تمام وجود جزء اصلي

 شویم.ها پاک گردان وگرنه هلاک مينفس ما را از ناخالصي

 جاست تا به كصلاح كار كجا و من خراب كجا             ببين تفاوت ره از كجا

 

                                           
 .7019غررالحكم، شماره  -79
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 هاانسان مأمن جان ؛حق

اللَّهمَُّ أَنْتَ عدَُّتيِ إِنْ حَزِنْتُ، وَ أَنْتَ مُنْتَجَعيِ إِنْ حُرِمْتُ، وَ بِكَ اسْتلَِاثَتيِ إِنْ »

كَرِثْتُ، وَ عِندَْكَ مِمَّا فَاتَ خَلَفٌ، وَ لِمَا فَسَدَ صَلاحٌ، وَ فِيمَا أَنْكَرْتَ تَلْيِيرٌ، فَامْننُْ 

عَليََّ نَبْلَ الْبَلاءِ بِالعَْافِيَةِ، وَ نَبْلَ الْطَّلَبِ بِالْجدَِةِ، وَ نَبْلَ الضَّلالِ بِالرَّشَادِ، وَ اكفِْنِي 

 .«مَلوُنَةَ معََرَّةِ الْعِبَادِ، وَ هَبْ لِي أَمْنَ يوَْمِ الْمَعَادِ، وَ امْنِحْنيِ حُسْنَ الْإِرْشَادِ

ي، آنگاه كه غم مرا فرا گيرد، و تو محلّ اميد مني، اي خدا! تو پشت و پناه من هست 

كنم، آنگاه كه آنگاه كه اهل دنيا از همه چيز محرومم كنند، و به سوي تو استغاثه مي

آنچه از دست برود نزد تو  و جایگزیني ها از همه طرف به سویم آیند، و عوض اندوه

ست، به دست پسندیده نيه كه اصلاح هر آنچه فاسد شود و تغيير هر آنچاست، همچنان

تو است، پس بر من منّت گذار و قبل از آن كه بلا مرا فرا گيرد، عافيت را جایگزین آن 

كه گمراه گردان، و قبل از آن كه نيازمند شوم، عدم نياز را جایگزینش فرما و قبل از آن

ردان و نياز گبندگانت بي شوم، ارشاد را جایگزینش كن و مرا از برخوردهاي ناشایستِ

 .دریغ مدارمن  ازامنيت روز قيامت را بر من مرحمت فرما، و زیبایي هدایت را 

كه به خدا پس از آن عليه السلام خلاق، حترت سجّادالأدر این قسمت از دعاي مكارم

دارند تبدیل هر دارند كه تو در همه شرای  نقطه اميد جان من هستي و اظهار ميعرضه مي

ها را به خوبي كنند كه بدياست، بر همين اساس از خدا تقاضا ميبدي به خوبي نزد تو 

 تبدیل فرماید.

اللَّهمَُّ أَنْتَ عُدَّتيِ إِنْ حَزِنْتُ، وَ أَنْتَ مُنْتَجَعيِ إِنْ حُرِمْتُ، » گویي:ميدر این بخش ابتدا 

تو هست و با توجهّ به ها كه در اي خدا! با توجهّ به همة خوبي ؛«وَ بِكَ اسْتلَِاثَتيِ إِنْ كَرِثْتُ

كه من به گوهر وجود تو ایمان دارم، چون غمي مرا فراگيرد، سرمایه رهایي من از آن این

، آنچه باید داشته باشم محروم نمایندغم، تو هستي، و چون دشمنانم حيله كنند تا مرا از 
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سراسر روح ها و با شدّت بسيار و چون انواع اندوه ،تویي كه محلّ اميد و نعمت من هستي

ها و گاهبرم، پس تو را دارم و تا تو را دارم به همه تكيهو قلب مرا فرا گيرد، به تو پناه مي

له حيات مرا ندارد، چون ه شعام، دیگر هيچ مشكلي توان خاكستر كردها دست یافتهگنب

ود گویم و خخدا ميخدا كردن؛، و خود را نابودگفتنوايْبه جاي واي خطر يدر هنگامه

 دهم، چراكه:را نجات مي

 ا پاي اواز واي، سر ت دگم شو         هر كه صيد وايِ خود شد، وايِ او          

در كشاكش زندگي  ؛«كَرْتَ تَلْيِيرٌوَ عِندَْكَ مِمَّا فَاتَ خَلَفٌ، وَ لِمَا فَسدََ صَلاحٌ، وَ فِيمَا أَنْ»

هر  و ،آن نزد تو هست و جایگزین و در مسير بندگي تو، هر آنچه از دست بدهم، عوض

 تو هست. آنچه تباه شود، قدرت اصلاحش نزد تو هست و هر آنچه را نفسندي، تغييرش نزد

اوند اش شد و تقاضا كرد كه خدالعالمين در زندگيوقتي انسان متوجّه حترت رب

اوند اي خدبراي تغيير اساسي جهت جان چنين بندهولایت و سرپرستي او را به دست گيرد، 

رود، د، ميچيزهایي كه او مایل بود بمان لذا د،آوروجود مياو بهتغييراتي در زندگي

اش ندگيهایي در زگونيدهد و خلاصه دگرها اميد داشت، از دست ميچيزهایي كه به آن

 داري:در این فراز اظهار مي ؛نمایدرخ مي

 ز بنياد ببر بيا سيل غم و خانهما كه دادیم دل و دیده به طوفان بلا              گو 

، پس خدایا! سيل غمِ دوري از خدا باشدحالا كه پذیرفتيم دیگر ما در صحنه نباشيم و 

وَ » دانم:مأنوسات را بفرست و بنياد خانة منيّت و انانيت ما را به كلّي ویران نما، چون مي

عوضش نزد تو است، تو  جایگزین ورود، به جاي آنچه مي ؛« عِنْدَکَ مِمَّا فَاتَ خَلَفٌ

يا » :فرمود عليه السلام كني، چنانچه به پيامبرش حترت موسيبا نور خودت آن را جبران مي
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اِنيّ اِنَّمَا اِبْتَليَتْهُُ لِمَا هوَُ خَيْرٌ لَهُ وَ اعُافيه يَّ مِنْ عَبدِْي الْمؤُْمِنِ فَمُوسي! ما خَلقَْتُ خَلقْاً اَحَبُّ اِلَ

 80؛«اَنَا اعَْلَمُ بِمَا يَصْلِحُ عَبْدِي عَلَيْهاَزْوي عَنْهُ ما هُوَ شَر  لَه لِما هُوَ خيرٌ لَه لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ 

ارش كنم به تر از بنده مؤمن خلق نكردم، گرفتداشتنياي موسي! هيچ موجودي را دوست

بزدایم آن چيزي كه براي او بهتر است و عافيتش دهم در آن چيزي كه براي او بهتر است و 

 يمن به آنچه صلاح بندهاز او آنچه برایش شرّ است با جایگزیني آنچه براي او خير است 

 ترم.من است عالم

سر كني سرابراي من مي كه اظهار فرمود: آنچه توپس از آن عليه السلام سجادحترت 

لَ ةِ، وَ نبَْلَ الْطَّلَبِ بِالْجدَِةِ، وَ نَبْفَامْنُنْ عَليََّ نَبْلَ الْبَلاءِ بِالعَْافِيَ» دارد:ميخوبي است، عرضه 

ذر از موانع را به جاي گو ام، عافيت بر من منّت بگذار و در زندگي خدایا! ؛«الضَّلالِ بِالرَّشَادِ

 شدن در موانع قرار بده.گرفتار

 اندر اكرام و صفاي خود نگر          گر اندر ما، مكن بر ما نظر            من

كه گرفتار نآمن، قبل از ترین چيزها به و دادن با ارزش گذاريدر راستاي همان منّتو 

  شم.ا بتوانم همواره با تو بانيازمندي و فقر شوم، به برخورداري مفتخرم نما ت

 گمشدن گم كن، كمال این است و بس        م شو، وصال این است و بس   در خدا گُ

ت گذارینتّدر راستاي همان میابم. و نين كمالي دست نمياگر گرفتار فقر شوم، به چ 

ها از رصتفاگر ام كن، وگرنه ها به سراغم آید، راهنمایيكه گمراهيبر من، قبل از آن

خسران بزرگي به  ،شمم و تو را نيافته بایابي به سوي تو نباشمایل به راههنوز  دست برود و من

 .امگرفتار شده

 ينم چه شودگبچراغ تو بش پایي به پيـ            تو یا ميوه بچينم چه شود   گر من از باغ
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 گر من سوخته یا دم بنشينم چه شودگ      ند   سرو بـل آن ينف سایــهدر كیا رب انـ

 ينم چه شودگعكس تو بر نقش نگ دْتَ فَ گر        ایون آثار   هم جمشيــدِم آخـر اي خـات

و بر تآري؛ كما بفرما كه در زیر سایه هدایت تو قرار گيرم و عكس انوار هدایت 

 نقش نگين قلب من فرود آید. 

مردم كفایتم تو خودت براي داشتن توان مقابله با مكر  ؛«الْعِبَادِ 81وَ اكفِْنيِ مَلوُنَةَ معََرَّةِ »

مرا گرفتار بنا دارند مردم « نيست در شهر نگاري كه دل ما ببرد» در آن صورت كن، چون

سيل مكرها  و شومها ميمن نيز گرفتار آنكنند و اگر تو را نداشته باشم، شان خودهاي حيله

كند، عمده آن است كه من فقير لطف تو هاست كه سراسر زندگي مرا اشغال ميو حيله

 .و تو براي من كافي باشي باشم

 وختكه در گداصفتي كيمياگري آم    غلام همّت آن رند عافيت سوزم            

ام و دیگر ترین كيميا دست یافتهاگر تو مرا كفایت كني، در اوجِ گدایيِ از تو، به حقيقي

اِنَّ رضَِا » :فرمایندمي عليه السلام احوالات من به ردّ و قبول مردم گرفتار نيست. امام صادق

 82؛«وَ كَيْفَ تَسلَمونَ ممّا لم يَسلمَ منه انبياءُ الله و رُسُلُه مْلِكُ وَ اَلسِْنَتَهمُْ لاتُضْبَلُيُ لا النّاسِ و
و چگونه از آنچه انبياء  كنترل نيستو زبان آن ها قابل ،نایافتني استخوشنودي مردم دست

شود مرا با این مردم . حال ميامان باشيخواهي در و رسولان الهي در امان نبودند، مي

، إلاّ بِخَيْر ني اَحدٌَبِّ! اَسْلَلُكَ اَنْ لايذَْكُرُيا ر» :عرض كرد عليه السلام بگذاريگ! حترت موسي

خدایا! از تو تقاضامندم كه شرایطي فراهم نمایي كه مردم در  83؛«نالَ: ما فَعَلْتُ ذلِكَ لِنفَسْي

                                           
 د.شود و عيبي را به او نسبت دهرود که فردي نسبت به ديگري مرتكب بدي ميار ميمَ َرهّ: در موردي به ک - 81

 .394، ص 27وسائل، ج  -82
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نكنند. خداوند فرمود: من براي خودم هم چنين كاري نكردم، مورد من جز به خوبي یاد 

كني: خدایا! خواهي براي تو چنين كنم. لذا در این فراز از دعاي مكارم تقاضا ميچگونه مي

 شوم. ها ميمرا با این مردم وامگذار، وگرنه گرفتار مدح و ذمّ آن

كَ بِرضَِا النّاسِ وَ مَدْحِهمِْ وَ ذَمِّهمِ، لا تَعْلقََ نَلْبَ» :لقمان در راهنمایي فرزندش به او گفت

قلب خود را به مدح و ذمّ  84؛«فَإِنَّ ذلِكَ لايَحْصُلُ وَ لوَْ بالِغَ الْاِنسْانُ في تَحْصيلِهِ بلِايَةِ ندُْرَتِهِ

آوري، حتّي اگر در این رابطه نهایت كوشش و مردم متعلق نكن كه چيزي به دست نمي

كه در عمل این نكته را به ي. سفس حترت لقمان براي اینتلاش خود را به كار گير

و  نمودندرا سوار  انو ابتدا فرزندش ندد، درازگوشي را انتخاب كردنفرزندش نشان ده

: دقّت كن ببين ندفرمود ان. به فرزندشندكشيدپياده در ميان شهر افسار آن را مي انخودش

غيرتي! خودش روي الاغ عجب پسر بيگفتند: گویند. مردم به همدیگر ميمردم چه مي

مي كار را عكس: حالا ندگفت اننشسته است و پدر پيرش پياده است. سفس لقمان به پسرش

شوم و تو افسار الاغ را بكش. چون به سخنان مردم گوش دادند، شنيدند كنيم، من سوار مي

او را  كند و پيادهرحمي! سوار الاغ شده و به این جوان رحم نميگویند: چه پيرمرد بيمي

شویم. باز به سخنان مردم . سفس گفت: حالا دوتایي سوار ميبرداین طرف و آن طرف مي

بسته رحم نميانصافي! به این حيوان زبانهاي بيگویند: چه آدمگوش دادند، شنيدند مي

 رویم. چون به سخنان مردماند. گفت: حالا دوتایي پياده ميكنند، دوتایي سوار آن شده

شوند و خود را عقلي! سوار حيوان نميگویند: چه آدم هاي بيگوش دادند، شنيدند مي

ترَي فيِ تَحْصِيلِ رضِاهمُْ حِيلَةً » :كنند. سفس لقمان روي به فرزنش كرد و فرمودخسته مي

                                           
 .433، ص 13بحارالأنوار، ج  -84
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آیا براي انسان باتدبير به منظور جلب رضایت مردم، جاي دیگري براي اِعمال ؛ «تالٍلِمُحْ

 جویي باقي هستگ ولي دیدي كه در هيچ حالتي اظهار رضایت نكردند.چارهتدبير و 

پس در زندگي باید جهت خود را در راستاي رضایت خدا قرار دهيم تا خداوند خودش 

هاي مردم از طریق ها و طعنهما را از مردم كفایت كند، وگرنه راهي براي نجات از حيله

 توانيم به دست آوریم.تلاش خودمان نمي

و امنيت روز بازگشت به سوي خودت را به من مرحمت  ؛«وَ هَبْ ليِ أَمْنَ يوَْمِ الْمَعَادِ»

تابي اي، روز فَزَع اكبر و بيجاست و از طرفي آن روز براي عدهفرما، زیرا اصل زندگي آن

اَمن خود قرار ندهي تمام  يبزرگ است و اگر به لطف خودت مرا در آن روز زیر سایه

ام. هرچه هست در ابدیت است، شرایطي با اوج شكوفایي و داشتن را باخته زندگي خود

تواند به بنده برسد، خدایا در چنين جا ميالهي یا يهاي عاليهرحمت يظرفيتي كه همه

هاي ابدي را به من مرحمت فرما تا براي هميشه حيات شرایطي امنيت استفاده از آن نعمت

  بگذرانم و در آن عالمِ بقاء باقي به صفاي تو باشم.خود را در جوار رحمت تو 

را به من به نحو صحيح نعمت حُسن ارشاد و هدایت مردم  ؛«وَ امْنِحْنيِ حُسْنَ الْإِرْشَادِ»

به راه آورم و  ها را به زیباترین شكلهاي گرفتار شده در بيراههعطا كن تا بتوانم انسان

دانم هر عنایتي یافته براي خودم كسب كنم، ميهاي هدایتانسان يوسعتي به وسعت همه

رسد و سفس به مي صلوات الله عليه و آله كه در اثر اسلام به هر كسي بفرمایي، ابتدا به پيامبر اسلام

 و سفس به خود آن كند،كه هدایت مي يكسو سفس به علما و اساتيد آن  عليهم السلام ائمه

فرما تا از عنایات وسيع تو برخوردار شوم و به اوج ، حال چنين نقشي را به من عنایت كس

 یافتگي برسم.هدایت
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 هاتقاضاي هدايت بر سر دو راهي

طفِْكَ، وَ اغذُْنيِ بِنعِْمَتِكَ، وَ اللَّهمَُّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ادْرَأْ عَنِّي بِلُ»

رَاكَ، وَ جَلِّلْنيِ رضَِاكَ، وَ وَفِّقْنيِ أَظِلَّنيِ فِي ذَأصَْلِحْنيِ بكَِرَمِكَ، وَ دَاوِنِي بِصُنْعِكَ، وَ 

تِ تِ الْأعَْمَالُ لِأَزْكاَهَا، وَ إِذَا تَنَانضََإِذَا اشْتكََلَتْ عَليََّ الْأُموُرُ لِأَهدَْاهَا، وَ إِذَا تشََابَهَ

 «.الْمِلَلُ لِأَرضَْاهَا

لوات و درود خود را بفرست ص -یعني محمّد و آل او - اي خدا! بر بهترین آیات خود

عالم از دم مراي از اعلان وفاداري ما به آن آیات عظمي باشد و هم سراسر تا هم نمونه

بفرما، و به  مند گردند، و به لطف خود هر بلایي را از من دفعها بهرهانوار معنوي آن

دت خواص و به كما پرورش خ ،و به كرم خود اصلاحم نما ،نعمت خود مرا تغذیه كن

من  پوشش خودت جایم ده، و خلعت رضاي خودت را بر يدرمانم كن، و در زیر سایه

ها ترین آنستكشاند مرا به سوي درها مرا به اشتباه ميبفوشان، و وقتي امور و موقعيت

ها ترین آنزهد در عمل به انجام پاكينشوراهنمایي فرما، و وقتي كارها بر من مشتبه مي

رینش تآميزد مرا در انتخاب پسندیدهوقتي مذاهب مختلف درهم ميموفقم گردان، و 

 موفق بدار.

حتور هر  عليهم السلام پس از درود بر پيامبر و آل او عليه السلام در این فراز حترت سجّاد

ها گيريترین موضعاز خداوند عاليو كنند. چه بيشتر حترت حق را در زندگي طلب مي

 خدایا! حالا كه باید ؛«عَنِّي بِلُطْفِكَ 85 أوَ ادْرَ» دارند:طلبند. لذا عرضه ميرا در كلّية امور مي

خودت در این امر به كما « لطف»موانع ارتباط با مقصد و مقصود خود را دفع كنم، تو با 

هاي كه با برنامهاین و یا من بيا. چون خيلي فرق است كه با لطف الهي یا مشكل دفع شود

                                           
 کردندَرْأ = دفع -85
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ظرائف و لطائفي كه در اسم لطيف  زیرانمایيم،  مرتفعناقص خودمان بخواهيم آن مشكل را 

با تنبيه او  نه رساندمياش او را به مقصد العالمين هست بيشتر با مداراي با بندهحترت ربّ

ن تغذیه شوم، منشأ آو خدایا! حالا كه باید  ،«وَ اغْذُنِي بِنِعْمَتِكَ»را از كاري منصرف كند. 

بندگي من خواهد  ياستاي آن نعمت، خودِ رزق هم وسيلهنعمت تو باشد، كه در ر ،تغذیه

دست آورد كه در آن رزق مقسوم خود را از طریق حرام بهممكن است انسان  زیراشد، 

به معصيت نيز شده است.  آلودهكه رزق بيشتري نصيب خود كرده باشد، حالت بدون آن

ندَْ نسََّمَ »... :دارند كه صلوات الله عليه و آله از قول پيامبر خدا السلامعليه  چنانچه حترت صادق

الْحَلالِ  يْرِ حِلِّهِ، نُصَّ بِهِ رزِنَْهالْاَرْزاقَ بَيْنَ خلَقِْهِ فَمَنْ هَتَكَ حِجابَ السَّتْرِ وَ عَجَّلَ فَاَخذََهُ مِنْ غَ

كس ين مردم از قبل مشخص شده، حال هرمردم بهاي رزق 86؛«وَ حُوسِبَ عَلَيْهِ يوَْمَ القِْيامَة

آورد كه ، راه حرام را پيشه كند و عجله نماید، همان رزقي را به دست ميهادر طلب آن

از رزق حلال در غيبي كه برایش مشخص شده، منتها از طریق غير حلال، در آن صورت 

عليه  سجّاد شود. حترتميعذاب آن عمل حرام خود كم كرده، در روز قيامت گرفتار 

ام نما. و تغذیه نمودن كنند: خدایا! با نعمت خود تغذیهبا آگاهي بر این قاعده تقاضا مي السلام

نيز بر همين اساس است كه اگر از طریق نعمت الهي  -... مهل علم و آبرو و - در موارد دیگر

 87شود.باشد براي انسان بركت دارد، وگرنه وبال انسان مي

ا اصلاح كن؛ یعني خدایا! با اسم كرمت مرو  «وَ أَصْلِحْنيِ بكَِرمَِكَ»: كنيسفس تقاضا مي

ح ما عنایت بر اساس استحقاق ما بر ما منگر، بر اساس كرم خودت بر ما نظر كن و در اصلا

 فرما.

                                           
 .28ص 13مستدرك الوسائل، ج - 86
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 اندر اكرام و صفاي خود نگر          منگر اندر ما، مكن بر ما نظر        

رد ميم خود با او برخویكرد، خدا هم با اسم كر چون وقتي سالا به كرم خدا نظر

ميع شرطي از طرف خدا شروكند و در این حالت است كه اصلاح انسان بدون هيچ پيش

دیگر  وگردد، رود و سالا آماده پذیرش الطاف الهي مي، كارها به راحتي جلو ميشود

است كه جكجا! این نگران این مسئله نيست كه من كجا و رسيدن به مقامات عالية معنوي

 اند:به ما گفته

 با كریمان كارها دشوار نيست   تو مگو ما را بدان شه راه نيست             

ت خودت مداوا خدایا! مرا با عمل خودت و به دس ؛«وَ دَاوِنيِ بِصُنعِْكَ» گویي:سفس مي

خودم از اي ههاي قلبي و اخلاقي چيزي نيست كه من بتوانم با افتان و خيزانكن، بيماري

 خواهد.تو را مي طلبد و علاجها راحت شوم، دواي تو را ميدست آن

      از كه جویم اُنس جان، چون مونس جان یاد توست                    

 با كه گویم درد خود، چون غایت جانان تویي                                     

مرا در سایه حمایت خودت قرار ده و   88؛«ذَرَاكَ وَ أَظِلَّنِي فِي» داري:سفس عرضه مي

باشد جایم ده، چون وقتي در زیر در تحت پوششي كه وابسته به ذات مقدّس خودت مي

سایه رضاي تو باشم، در مركز هستي قرار دارم و گویا همة عالم در اختيار من است و هيچ

تمام طلب من قرار گرفتن مانع نيست، عمده آن است كه  رسيدن به حوائجمچيز در مقابل 

س من در مقابل تو، خاکِ فْ در زیر سایه لطف و قدرت تو باشد، تا تو بر من فرمان براني و نَ

باقي نماند، در این حالت است كه بروز نفس امّاره به طوري كه جایي براي  ،خاک باشد

                                           
 ذري: پوشش. - 88
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ریق گردد و لذا در واقع از طامكان رویش كمالات معنوي در خاک وجود من ممكن مي

 گویم كه: این تقاضا ابتدا با نفس خودم سخن مي

 رنگل به رویي رنگخاک شو، تا گُ        از بهاران كي شود سرسبز سنگ       

 خراش            آزمون را، یا زماني خاک باشها تو سنگ بودي دلسال

در زیر پوشش  ،امخواهي مرا كه در مقابل عظمت تو خاک شدهو حالا از خداوند مي

 هاي معنویت و قرب را برویاني.لاله ،خود قرار دهي و بر آن

و خلعت رضاي خودت را بر من بفوشان، چون وقتي تو از من راضي  ؛«وَ جلَِّلْنيِ رضَِاكَ»

توانم به چيز بالاتري فكر كنم، فق  ميشدي و با رضاي خود بر من نظر كردي، آیا من مي

كه تو ام به ایندر این حال من راضي« بده، مژده بده، یار پسندید مرامژده » :توانم فریاد بزنم

وارم كه تو با نظر رضایت به من ام و اميدبه تمام مقصود خود رسيده منربّ من هستي و 

 توان گفت:نگري، در این حالت است كه ميب

 شكار عاشقــان جمله معشوقـــان،         دلان           دلبـــران را دل اسيـــر بـــي

 كو به نسبت هست هم این و هم آن             اش معشوق دان         هر كه عاشق دیدي

 گانآب جویــد هــم به عالـم تشنـه          تشنگان گــــر آب جویــند از جهان       

 كشد، تو گوش باشگوشت مي او چو               ه عاشق اوست، تو خاموش باش   چون ك

بر من نظر كني، و من  ،محبترضا و نظر تو با خواهم كه خدایا! من چنين عالمي را مي

با تمام وجود در مقابل تو خاموش باشم، تو گوش مرا بخواهي كه فق  بشنوم و هيچ دم 

 :زیراباشم، نزنم و من هم تماماً گوش 

 آدمي فربه ز عزّ است و شرف    جانور فربه شود، ليا از علف           

 آدمي فربه شود از راه گوش               جانور فربه شود از راه نوش
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كه جان انسان در مقابل پروردگارش  آدمي، دهان جان اوست، خوشا وقتيآري؛ گوش 

 گوش شود!

كه با لطف و نعمت و كرم و صنع و پوشش و رضاي پروردگار، تقاضاي حال پس از آن

بهترین در مقابل وقایع كني كه: خدایا! نمودي، در فراز دیگر تقاضا مياصلاح خود 

 ؛«وَ وَفِّقْنيِ إِذَا اشْتكََلَتْ عَلَيَّ الْأُموُرُ لِأَهدَْاهَا» :گویيكنم، ميرا از تو طلب مي هابرخورد

هاي نامناسب مرا تهدید ميگيريشود و خطرِ موضعخدایا! آنگاه كه امور بر من مشكل مي

 :زیراگيري موفق بگرداني، ترین موضعخواهم مرا در درستكند، از تومي

 گر ملا باشد سيه باشد ورق           بي عنایات حقّ و الطاف حق     

ترین برخورد را در مقابل مشكلات داشته پس محال است كه من به تنهایي بتوانم عالي

و نيز آنگاه  ،«إِذَا تشََابَهَتِ الْأعَْمَالُ لِأَزْكَاهَاوَ » .مو عجول بينبه خودي خود كوتاهمن باشم، 

گيرم كه سخت مشابه هم هستند، مرا موفق گردان تا پاكيزهكه در مقابل كارهایي قرار مي

ها و روزمرگي ها را انجام دهم كه سرمایه واقعي زندگي زميني من در ابدیتم باشدترین آن

 دلخوش باشم، گفت:به صرف انجام كارها  تامشغولم نكند 

 از بــراي او ز هــر كـاري بـرُیـد       كار آن دارد كه حق را شد مریــد     

 كننـددیگران چون كودكان این روز چند        تا به شب در خاک بـازي مي

 غرق بيكاري است جانش تا به حلق      گویـدم از كــار خستندم خلــــق     

بهترین كارها كه كار براي خدا است، كار او خواهد خدا ميلا در این فراز از و سا

 باشد و او گرفتار كارهاي كاذب نشود.
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 ،ها از دینگاه كه با انواع برداشتو موفقم گردان تا آن «وَ إِذَا تَنَانضََتِ الْمِلَلُ لِأَرضَْاهَا»

ب كنم كه راه رسيدن به خدا است موفّقم گردان تا راهي را انتخا پيمودنس مدعيكهر

 باشد، به تعبير دیگر: راه به سوي توترین بيشتر مرضي تو است و پسندیده

 ندكه یاران، دیگري را مي پرست        بر افكن پرده تا معلوم گردد        

خدا در خود به یافتن راه را براي رسيدن  ها حساسيتِ خطر بزرگ آن است كه انسان

دانند اگر راه را صحيح شوند، چون نميبه اندک اعمال عبادي راضي  زنده نگه ندارند و

 شود. گفت:انتخاب كنند چه بركات غيرقابل تصوري نصيبشان مي

 اندغافل از لعلِ بقاي كاني          اند       كه ایشان در فراق فانيزآن

ي بيشــتر خواهند دنيابندگي، آن اســت كه مي حســاســيت نســبت به راه صــحيحِعلت عدم

 كه به خدا برسند. ولي نه براي اینگویند، خدا مياند، خداداشته باشند و از عالم معنا غافل

 متقي گوید خدا از عين جان          خدا از بهر نان           آن گدا گوید

ست كه       ضا مياز خدا و لذا ا شفتهكه كني تقا ستگاري بازار مدعيانِدر آ مرا در  ،راه ر

كه آن با تجلي اســماء  ها باشــد.ترین آنشــناخت و انجام راهي موفق گردان كه پســندیده

 عملي است. صلوات الله عليه و آله نور محمدي ياز چشمه« الله»جامع 
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 بهترين بستر براي اُنس با خدا

بِالْكِفَايَةِ، وَ سُمْنيِ حُسْنَ الوِْلايَةِ، وَ  89اللَّهمَُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَوِّجْنيِ»

هَبْ لِي صِدْقَ الْهدَِايَةِ، وَ لا تفَْتِنِّي بِالسَّعَةِ، وَ امْنِحْنيِ حُسْنَ الدَّعَةِ، وَ لا تَجْعَلْ 

أَدْعُو مَعَكَ عَيشْيِ كَدّا كدَّا، وَ لا تَرُدَّ دعَُائِي عَليََّ رَدّا، فَإِنِّي لا أَجْعَلُ لَكَ ضِدّا، وَ لا 

 «.ندِّا

مان قلب هكه  -ها ترین قلبترین و پاکبر لطيف اي خدا! درود و سلام خود را 

ن خدا دارند من را ها با عنایتي كه به بندگابرسان، تا آن -ستا   عليهم السلام پيامبر و آل او

به راهي راهبري ونيز از آن برخوردار كنند، تاج كفایت و استغنا از غير را بر سرم بگذار، 

ببخش و با  ها راترین هدایتمن راست ریزي باشد، و بره آن بهترین برنامهام فرما ك

دن زندگيكرم مينداز و با آساننگيزافتنههاي سخت و آزمایشگشایش در اموراتم به 

ا به خودم ركنم، نكن. دعایم كنم، چهام را گرفتار چهام بر من منتّ بگذار و زندگي

راي تو شناسم و ب، من تو را به یگانگي ميمانردان و از استجابت آن محرومم ممگبر

 خواهم.دهم و در كنار تو شریكي را نميرقيبي قرار نمي

كه  كنندتقاضاي شرایطي را مي« الله»از حترت   عليه السلام در این بخش حترت سجّاد

خدایا! كفایت  ؛«الْكفَِايَةِوَ تَوِّجْنيِ بِ» دارند:بهترین بستر براي انس با خدا است. ابتدا عرضه مي

 تیدر حال كفا و استغنا از غير، تاج عزّت و شرف بنده است، پس مرا مفتخربه آن بگردان تا

فاف كنم. در كبتوانم مهمّات مردم را هم  بيش از حدّ، و يبدون توسعه ،نيازي باشمو بي

فتخر به كفاف دارید خدایا! مرا مخدایا ثروت مرا زیاد كن، عرضه مي دگویياین فراز نمي

 بكن. 

                                           
 نيازي گذاري         کفايه: بيتوجّه: تاج - 89
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در مسير خود در بياباني جهت رفع تشنگي  صلوات الله عليه و آله در خبرداریم رسول خدا

كسي را نزد شترچراني فرستادند تا جهت رفع عطش كمي شير بگيرد، جواب داده بود 

درباره او دعا فرمودند كه:  صلوات الله عليه و آله مبر خداشيري كه داریم غذاي عشيره است، پيا

تقاضاي  چراني برخورد كردند كه بهوسفندگ خدایا! مال و فرزندش را زیاد كن! سفس به

گفتند: بارالها! به  صلوات الله عليه و آله خداپيامبر  جواب مهبت داد. صلوات الله عليه و آله فرستاده پيامبر

 به آن اوّلي كه جواب تقاضاي پيامبر، طا فرما. اصحاب تعجب كردنداو كفاف زندگي را ع

كردند، ولي در مورد دومي از خدا  را نداد، تقاضاي زیادي مال و فرزند صلوات الله عليه و آله

براي او كفاف خواستند، یعني در حدّي داشته باشد كه نيازمند نباشد، حترت در جواب 

تعجّب اصحاب فرمودند: مال كم كه نيازهاي زندگي را كفایت كند، بهتر است از مال 

قْ مُحَمَّداً رْزُاَللهمَُّ ا» :بسياري كه موجب غفلت آدمي از خداوند شود، سفس عرضه داشتند

خدایا! روزيِ محمّد و آل محمّد و هر كس  ؛«مُحَمَّد وَ مَنْ احََبَّهمُُ الْعفِافَ وَ الكْفِاف وَ آلَ

  90و كفاف و رفع نياز قرار ده. ،دارد، در حدّ عفاف و كنترل حرصها را دوست ميكه آن

ریزي را در و بهترین ولایت و برنامه  91؛«وَ سُمْنِي حُسْنَ الوِْلايَةِ» گویي:در ادامه مي

هاي خود زيریها نسبت به برنامهگيرم برایم مقرر بكن، چون انسانكاري كه به عهده مي

و در  گردندمياي دارند، مجذوب آن بينند براي خود برنامهكه ميشوند و همينمغرور مي

داوند تقاضا كند تا بهترین گردند، لذا لازم است انسان از خهاي آن ناتوان ميتشخيص نقص

 گيرد به او عطا كند، چون به گفته مولوي:ولایت و سرپرستي را در كاري كه به عهده مي

                                           
 . 67، ص 69بحارالأنوار، ج  - 90

 ي ني رفتي در پي چيزي و طلب کردن آن. سَوْ ؛ - 91



  بر مبناي دعاي مكارم الاخلاق   -لسفه تربيت اصيل ف  ......... ........................................................................         118

 

 ما چـــو مرغــان حریــص بينوا      ام و دانه است اي خدا       صد هزاران د

 شویميمرغي سدَم بــه دمَ ما بستـــه دام نوایــــم              هر یكي، گر باز و 

 نيازــيبرویــم اي رهــاني هــر دمي ما را و بــاز              سوي دامي ميمي

ریزي راهنمایي فرماید، خطر فرو افتادن و این است كه اگر خداوند ما را به بهترین برنامه

هایي در پيش باشد، با توجّهِ سالا به گردد و اگر هم مشكلات و دامها رفع ميدر این دام

 رود كه گفت:توحيد، آثار سوء آن از بين مينور 

 چو تو با مایي نباشد هيچ غم         گر هزاران دام باشد در قَدم           

ریزي را طلب یا بهترین سرپرستي و برنامه «حُسْنَ الوِْلايَةِ»وقتي كه سالا از خداوند 

شود كه رسول تا بتواند به بهترین نحو به مردم كما كند، بركات چنين كاري این مي ،كرد

كسي كه ولایت و تصدي چيزي از امور امّت » در رابطه با آن فرمودند: صلوات الله عليه و آله خدا

دار شود و ضميرش نسبت به مردم پاک و منزه باشد، خداوند هيبتي از او در قلب مرا عهده

اگر دست خود را در كارهاي خوب نسبت به مردم بگشاید، محبوب  كهدهد مي مردم قرار

كند، و اگر حقّ شود و اگر به مال مردم دست نگشاید، خداوند مالش را زیاد ميجامعه مي

مظلوم را از ظالم بگيرد، در بهشت مصاحب من خواهد بود، و اگر عفو و گذشتش بسيار 

ر عدلش گسترده و عمومي باشد، بر دشمنش پيروز و اگ ،گرددباشد، عمرش طولاني مي

است و لذا است كه جا دارد انسان از خدا « حُسْنَ الوِْلايَةِ»ها همه از بركات این« شود.مي

 چنين كمالي را طلب كند.

خدایا! مرا از موهبت راهنمایي صادقانه برخوردار كن تا  ؛«وَ هَبْ ليِ صدِْقَ الْهدَِايَةِ»

تر نم. چه چيزي واقعيترین حقایق عالم راهنمایي كترین و واقعيبه صادقانهبتوانم مردم را 

ها را متوجّة خدا نمایيم و پس هدایت صادقانه هدایتي است كه بتوانيم انسان از خدا استگ
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تر از قرآن چه چيزي واقعيو بعد از خدا، هاي دروغين نجاتشان دهيم. از اميدواري به خيال

كند و ما را از گرفتارشدن در ر هستي ميمتوجّة حقایق و سنن جاري داست كه ما را 

تر از سخنان و سيره پيامبر تر و صادقچه چيزي واقعيو بعد از آن  رهاندگپندارهاي باطل مي

نمایانند و پوچي است كه معني صحيح زندگي كردن را مي عليهم السلام و امامان معصوم

كني: سازندگ پس در واقع دراین فراز، از خدا تقاضا ميهاي دروغين را بر ملا ميزندگي

  ترین واقعيات رهنمون باشم، زیرا كه:واقعي خدایا! كمكم كن تا بتوانم خود را و بقيه را به

 اهقح ِ معني در ميان نام             ها      راه هموار است و زیرش دام

 .هاي پنهان برهانددام كه خداوند به نور هدایتِ خود ما را از آنمگر آن

 

 حرف زياد است ولي حقيقت كم

حتمي توست،  هايسنّتبندگان از كردن خدایا! حال كه امتحان ؛«وَ لا تفَْتِنِّي بِالسَّعَةِ»

حاطب از بنترین شرای  امتحان است. ثعلبهمرا با ثروت زیاد امتحان نكن كه آن خطرناک

شدنش، براي او دعا كنند، حترت تقاضا كرد كه جهت ثروتمند صلوات الله عليه و آله پيامبر خدا

مال قليلي كه بتواني شكرش  ؛«قُهُيرٍ لا تُطِيرٌ مِنْ كَثيْشكُْرَهُ خَ يلٌ تُؤَدِّينَل»فرمودند: اي ثعلبه! 

ولي او مرتب اصرار  كه طاقت و تحملش را نداشته باشي. را اداء كني بهتر از مال زیاد است

قدر آن داري را شروع كرد و دند و او گوسفنددعا كرهم  صلوات الله عليه و آله كرد، رسول خدا

ي از ها از مدینه به یكگوسفندانش زیاد شدند كه مجبور شد جهت نگهداري و تغذیه آن

زكات، زكات نداد و گفت این جزیه است.  هاي اطراف برود، ولي پس از آمدن آیةوادي
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د صدقه ميچون خداوند از فتلش به ما عطا كن گفتند» :در مذمتّش آمداین آیهگاه آن

 93زیاد از دنيا رفت. و با وزر و وبال همان مالِ 92.«دهيم، ولي بخل ورزیدند

كه نتواند در آن شرای  پس انسان همواره باید از ثروت زیاد نگران باشد، چون خطر این

 راستا است كه پيامبر خدابرایش هست و در همين ، در آیددرستي به امتحان  يهاز عهد

دِ الْبَلاءَ نِعمَْةً وَ الرَّخاءَ كْمِلِ الْايمانِ مَنْ لَمْ يَعُلَيسَْ بِمؤُْمِنٍ مسُْتَ» :فرمایندمي صلوات الله عليه و آله

و گشایش را مصيبت  ،كه بلا را نعمتكسي رسيدهن ایمان كامل يهبه درجهنوز  94؛«مُصيبَةً

 نداند.

كه از تو ميخدایا! در عين این ؛«، وَ لا تَجعَْلْ عَيْشِي كَدّا كَدّا95حُسْنَ الدَّعَةِ وَ امْنِحْنيِ »

خواهم با ثروت زیاد امتحانم نكني، ولي تقاضامندم زندگي راحتي را به من مرحمت فرمایي 

كردن راهي بود تا تي ذهن انسان دائماً گرفتار پيداوق نباشم. زیراكنم چهكنمتا گرفتار چه

دائماً خدا را در اثر آن ماند كه قلبي نمي مایحتاجش را برآورده كند، دیگر برایش حتورِ

حاضر و ناظر بيابد و در عباداتش شرای  انس با خدا فراهم شود. آري؛ به واقع باید از خدا 

  96؛«الْاَكْبَرْاَلفْقَْرُ الْموَْتُ » :فرمودندزیرا اش نكند، خواست كه انسان را گرفتار مایحتاج دنيایي

و هيچ راهي هم براي  كه موت بدن، موت اصغر است.فقر مرگ بزرگ است، در حالي

                                           
دَّنَنَّ - 92 صَّ ضْلِهِ لَنَ ضْلهِِ  وَلَنكَُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ* َلمََّا آتَاهمُ مِّوَمِنْهمُ مَّنْ عَاهدََ اللّهَ لَلِنْ آتَانَا مِن فَ ن فَ

 .(76و  75)سوره توبه، آيات  «بَخلُِواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهمُ مُّعْرِضُونَ

 . 282، ص 2ورّا ، ج يابي فراس، مجموعهبيورّا  - 93

 .2391الفصاحه، حديث شماره نهج -94

 دعه؛ سهولت زندگي - 95

 البلاغهنهج 163، کلا  علیه السلام حضرت علي - 96
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كه خدا شرایطي براي رفعش مرحمت فرماید، نيست و خداوند هم نجات از فقر جز این

د خواهد كه از من بخواه تا رزق تو را تأمين كنم و تو بيشترین همّت خوهمين را از ما مي

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فيِ الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى » :فرمایدميكه ندگي صرف كن، به طوريرا در مسير ب

د تأمين رزق او را به عهده گرفته كه خداوناي نيست مگر اینهيچ جنبنده  97؛«اللّهِ رِزْنُهَا

عمده آن است كه ما از خداوند رفع فقر خود را بخواهيم، تا او هم اجابت فرماید و  است؛

 م او به ما این خواهد بود كه:سفس پيا

 عيش كم ناید تو بر درگاه باش     معاش             يخود كم نهِ اندیشهبر دل 

ان و از استجابت آن خدایا! دعایم را به خودم برمگرد ؛«وَ لا تَرُدَّ دعَُائيِ عَليََّ رَدّا»

قابلم ميماميدم به راهي است كه تو در  ها بسته شود،ون وقتي همة راهمحرومم نكن، چ

راه بسته شود!  م به دعاها و نجواهایي است كه با تو دارم، واي اگر ایناگرميدل گشایي و

 «مكن هر چه خواهي كن وليكن این»ترین محروميت خواهد بود. كه این براي من بزرگ

 به قول مولوي:

 خواهي كن و ليكن این مكنتر           هر چه نيست در عالم زهجران سخت

ن نيستي و مگوید تو شایسته ارتباط با چون وقتي خداوند دعاي انسان را ردّ كند، مي

 :باید ندا سر دهيترین بلا است، این است كه این بزرگ

 رحم كن بر وي كه روي تو بــدید              فرُقت تلخ تو چون خواهد كشيدگ

 نيـست ماننـد فــــراق روي تو           صد هزاران مرگِ تلخِ شصــت تو   

 98تو فـوق آتش است بر اميد وصلِ تو مرُدن خوش است            تلخي هــجرِ
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این؛ «فَإِنِّي لا أَجْعَلُ لَكَ ضِدّا، وَ لا أَدْعُو مَعَكَ ندِّا» گویي:ميقسمت آخر این فراز در 

خودم  هرا بم خواهم و تقاضا دارم دعایميها را از تو كه اینچنين به تو نظر دارم و همة این

هستي كه هيچ ضدّ و رقيب و هيچ نِد و مانندي با تو  يمطلق يبرنگرداني، چون تو آن یگانه

 يمهُر تِوجّه به یگانهانسان نيست كه بتوان جهت جان را به سوي آن انداخت. اساساً دل 

 ياوست، نفسِ اُنس با یگانه به دست داند همة كارهامطلق دارد و علاوه بر این كه مي

تواند با او در نجوا و راز و نياز نباشد، چون همانمطلق، نهایت طلب جان انساني است و نمي

طور كه از نظر وجود تكویني، بقاءِ هر موجود عين رب  به حق است، دل هر انساني در 

ماماً خود را متّصل حيات تشریعي خود، وقتي به واقع در نشاط و حيات واقعي قرار دارد كه ت

شودو اگر متوجّه یگانگي به حق ببيند و این حالت با توجّه قلب به آن یگانه مطلق حاصل مي

 خواهد گفت: به خود كشد وشعله ميدر او او شد، تقاضاي طلب و ارتباط 

 این مرداب گير ترکِ و  جُو بحرْ     سوي دریا عزم كن زین آب گير          

م و نه مانندي را ي: من نه براي تو رقيبي سراغ دارگویفراز اخير ميو لذا است كه در 

و چنين ارتباطي زیباترین ارتباط ممكنه است كه در  خوانم، اي یگانه مطلق!در كنار تو مي

 دعا اش در ذات خود،زیرا به یا معني انسان با توجه به هویت تعلقي شود.هستي واقع مي

  بردارد از موجودیت خود خارج شده است. گاه كه از دعا دستپس آن ،است
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 هاي مديريت صحيح اقتصاديراه

رَفِ، وَ حَصِّنْ رزِنْيِ مِنَ التَّلَفِ، اللَّهمَُّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ امْنَعْنيِ مِنَ السَّ»

 «.لِلْبِرِّ فِيمَا أُنْفِقُ مِنْهُدَايَةِ وَ وَفِّرْ مَلكََتيِ بِالْبَركََةِ فِيهِ، وَ أَصِبْ بيِ سَبِيلَ الْهِ

دین  خود يالعادهدرود و صلوات تو بر محمد آل او كه با زحمات فوقاي خدا!  

تباهي  مرا از روي در كارها بازدار و رزقمرا از اسراف و زیاده، و خود را به ما رساند

 آنچه از دره صحيح نيكوكاري را بركتش را فراوان گردان و راحفظ فرما، و آنچه دارم 

 .نشانم ده كنمخرج ميخود مال 

انسان خواهند تا از ضعف بزرگي كهدر این بخش از خداوند مي عليه السلام حترت سجّاد

هي اوقات آید، در امانشان دارد، چراكه گابرایشان پيش ميمندشدن ها نسبت به ثروت

ي مقصد به سو بهترین نحو كند تا آن را بهثروتي را به سوي ما باز ميداشتن خداوند مسير 

یریت و برنامهما را شایسته دیده است كه اموال مردم از طریق ما مداش هدایت كنيم، اصلي

نيم خداوند كشود و اگر غفلت بردن آن مال ظاهر مي از بينجاست كه خطرِریزي شود، این

 گيرد، ولي وبال و روسياهي آن براي ما مي ماند.آن مال را از ما مي

كه در خرج خدایا! مرا از این ؛«وَ امْنَعْنيِ مِنَ السَّرَفِ» دارند:عرضه مي عليه السلام حترت 

 دار. باز ،اي، گرفتار اسراف شوممن گذارده مالي كه در اختيارآن ثروت و ریزي و برنامه

شود شدن از حدّ تعادل است و با كنترل دقيق دستوارت شرعي، ميخارج ؛چون اسراف

ترین غفلت بر ما غلبه كند با مجموعهدر مرز مصرف صحيح قرار داد و اگر كوچا خود را

انَِّه لايُحِبُّ » :ایم، صفتي كه خداوند در موردش فرمودها، گرفتار اسراف شدهاي از توجيه

خدا،  نداشتنِدوست دارد.ن و اهل اسراف را دوست نميخداوند مسرفي  99؛«المسُْرِفين

                                           
 .31سوره اعراف، آيه  - 99
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گيرد و آميز خود را از ما بازمي، چون دیگر نظر محبتاست سانخسارت بزرگي براي ان

یم. گردد و ما در ظلمات خود گرفتار ميشولذا نور هدایتش در زندگي ما خاموش مي

داند و همين صفت باعث شد كه در كاري او ميقرآن صفت شاخصه فرعون را اسراف

وَإِنَّ فِرعَْوْنَ لَعَالٍ فِي » :فرمایدميمقابل نبّوّت بایستد و به آن هلاكت سهمگين دچار شود، 

فرعون در زمين برتري پيشه كرد و او از مسرفين بود كه به  100؛«الأَرْضِ وَإنَِّهُ لَمِنَ الْمسُْرِفِينَ

ا فراتر گذارد، گمان چون وقتي انسان از مرز مصرف صحيح پا ر شد.چنين كاري كشيده 

پاشي را پيدا كرده، و لذا در  و چنين ریخت اي است كه امكانفتهباجدا يكند تافتهمي

خود را و اعمال  زیراایستد، ميدهد، هایش را به او ميكه دستور كنترل ميلمقابل سخن حق 

 پندارد.خود را حق مي

گمان مكن خداوند آن را كه   101تغلب!بناَباناي » فرمایند:مي عليه السلام حترت صادق

و آن را كه اعطا نفرموده خواسته است او را تحقير است مشمول عطایا كرده، تكریم نموده 

امانت است تا انسان آن را به اعتدال مصرف كند و مازاد آن را به فقرا  ،نماید، بلكه مال

« حرام است. بازگرداند تا پراكندگي آنان را جمع كند و اگر بيش از اعتدال مصرف شود،

امّا علامة المسرِفِ فَأربعََةٌ: الفَخرُ بالباطِلِ وَ يشَْتري  وَ» فرمایند:و در جایي دیگر حترت مي

چهار چيز است كننده نشانة اسراف  102؛«ما لَيسَ لَهُ وَ يَلْبِسُ ما ليس لَه و يَأكُلُ ما لَيسَ عنده

باسي لو خرد كه براي او نيست، ميمتاعي را به باطل فخر كند و كه از این كه عبارت باشد

 خورد كه غذاي او نيست.را مي و غذایي پوشد كه براي او نيسترا مي

                                           
 .83سوره يونس، آيه - 100
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ها هر چند به تأثير عمل مسرفين قرار نگيرید كه آنفرماید: مواظب باشيد تحتقرآن مي

قوُا فاَتَّ» :فرمایدها فساد در زمين است. ميظاهر كارشان اصلاح است، ولي در واقع كار آن

 103؛«يُصْلِحُونَ لا الْأَرْضِ وَالَّذِينَ يفُْسِدُونَ فِيالْمسُْرِفِين،َ لا تُطِيعوُا أَمْرَ  أَطِيعُونِ، وَ اللَّهَ وَ

كاري ها با این اسرافتقواي الهي پيشه كنيد و از كارهاي مسرفين پيروي نكنيد كه آن

دهند. به عبارت دیگر نمياندازند و هيچ اصلاحي صورت خود، در زمين فساد راه مي

دهند و بقيه را به آن دعوت مي هاي كاذب و جذابي را در جامعه شكل ميمسرفين ارزش

این حترت در  .فرمایدها نهي ميهاي كاذب آنخداوند ما را از پيروي از ارزش كهكنند 

 گرفتار اسراف نشویم. خواهند كه مواظب ما باشد تارا ميفراز از خدا همين 

این خدایا!  ؛«لَفِوَ حَصِّنْ رِزْنيِ مِنَ التَّ» كنند:تقاضا مي عليه السلام حترت ،از بعددر فر

س آن پاي، از جهات مختلف تلف شود، كه براي من مقرر فرمودهرا رزقي  تا خطر هست

یا از  وتلف شود ا از طریق عوامل طبيعي مهل سيل و آفات نباتي و غيره را حفظ كن، ی

ن رزق جهتي كه نتيجه لازم را به بار نياورد، ولي اگر تو كما كني آجهت مصرف در 

م نيز نتيجهرسد و به نحو سالاز این مشكلات، به نحو سالم به دست من مي ایبدون هيچ

با تقاضا از  وهاي خود نيستند شدن دارایيثمرهایي كه نگران بيزیرا آنبخش خواهد بود. 

ا و آخرت بال دنيها وَنمایند، همان دارایيا را نميهشدن آنصحيح مصرفخداوند طلب 

 ها خواهد شد.آن

و آنچه در اختيارم  ؛«وَ وَفِّرْ مَلكََتيِ بِالْبَرَكَةِ فِيهِ» دارند:عرضه مي عليه السلام سفس حترت

كه مرا به خود دهي فراوانش گردان، تا به جاي آنقرار دادي، با بركتي كه در آن قرار مي
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تو و اعمال مورد رضایت تو مشغول عبادت اي باشد كه من بيشتر به كند، وسيلهمشغول 

كند، بركت نيست و بركت حقيقي، ایمان و تقوي ميهایي كه مرا مشغول ثروتشوم، چون 

و یا هر آن چيزي است كه موجب تقویت ایمان و تقوي شود، و از آن طرف هم اگر ایمان 

د و بركات زمين نشوشد، بقيه امكانات به بركات تبدیل ميو تقوي در زندگي انسان فعّال با

وَلَوْ أَنَّ أَهلَْ » :فرمایدو در همين راستا خداوند ميیابد سمان به سوي انسان جریان ميو آ

فَأخَذَْنَاهمُ بمِاَ كَانوُاْ الْقرُىَ آمنَوُاْ وَاتَّقوَاْ لفَتََحْنَا علََيْهمِ برَكََاتٍ مِّنَ السَّماَء وَالأرَْضِ وَلََكِن كذََّبوُاْ 

كردند، ما بركات آسمان و زمين را بر و تقوي پيشه مياگر مردم ایمان داشتند  104«يَكْسِبوُنَ

چه انجام داده گشادیم و لكن نبوّت انبياء را تكذیب نمودند، پس ما هم به جهت آنها ميآن

اِذا ظَهرََتِ » :فرمایندمي السلامعليه  گرفتارشان كردیم. در همين راستا علي بودند، به عذاب

 رود. مي وقتي گناهان زیاد شد بركات 105؛«الْجِناياتُ اِرْتفََعَتِ الْبَركَات

كنيد ملاحظه مي عليهم السلام بركت را شما در زندگي پيامبران و امامان زندگي با ينمونه

ز از دعا چنين این فراآورند. در اقل امكانات نهایت نتيجه را به دست ميكه چگونه با حدّ

 :گویيميدر ادامه و  كنيلطفي را از خدا تقاضا مي

اري را نشانم خدایا! راه صحيحي از نيكوك «وَ أَصِبْ بِي سَبِيلَ الْهدَِايَةِ لِلْبِرِّ فِيمَا أُنْفقُِ مِنْهُ»

 براي باشد، طوري خرج كنم كهكنم، در راه نيكوكاري خرج مي امبده كه آنچه از دارایي

در اختيار و  باشد و نه من براي مالو در اختيار من براي من  ام، دارائيرت و فخر نباشدشه

ایم خود براي دیگران باقي گذاردهبا تلاش چون اگر مواظب نباشيم مالي را  .باشم امدارائي
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آن آوردن دستدر بهایم و عمر خود را آن خود را باقي نگذاردهآوردن دستبه كه در ازاء

ورده است و خودش مانده ، دین ما را خو ثروت ما مال و در آن حال، ایممال از بين برده

كردن، ها خرجكردن و در راه نيكيخرجتكه باید ما مال خود را با درسدر حالي است.

ایمان و عمر ما را بخورد. این مسئله مهمّي است و عموماً مردم كه قبل از آن ،خوردیممي

ضعف دارند و باید از خدا خواست كه به ما كما كند تا در این مهلكه نقطهدر این مورد 

هایم، به نيكيدارایي گرفتار نشویم و بگویيم: خدایا! راهي در مقابلم قرار ده كه در خرجِ

 ها دست یابم.

 

 رسيدن رزق راهِ آسان

، كْتسَِابِ، وَ ارْزنُنْيِ مِنْ غَيْرِ احْتسَِابٍالااللَّهمَُّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكفِْنيِ مَلوُنَةَ »

 «. تَبعَِاتِ الْمَكْسَبِفَلا أَشْتلَِلَ عَنْ عِبَادَتكَِ بِالطَّلَبِ، وَ لا أَحْتَمِلَ إصِْرَ

، ن رحمتخدایا! رحمت كامل خود را بر محمّد و آل او ارزاني دار و در راستاي هما 

 ،ام برسانبيني نكردهو رزق مرا از راهي كه پيش ،كار باشروزي كما كسبِ  مرا در راه

ق را سختي طلب رزتا دنبال آن نكن  آوردن رزق گرفتار دویدن بهدستهو مرا در ب

 بدوش نكشم.

 يه همهك ير طلب رزق آنچنان در تنگنا نيفتكه د يكندر این بخش از خدا تقاضا مي

 .تبدیل شود زندگي آوردن مایحتاجدستهدر راستاي ببه فشارهایي  يزندگ

بركت نيست كه ا هم آنچنان بياست و دني عيهر حال مسلّم است كه رحمت خدا وس به

دست آوردن رزق در هما در آن قرار نداشته باشد، پس اگر مشكلي در راستاي ب مایحتاج

خداوند هم به ما رابطه ما با صاحب دنيا است.  شدناش در خرابزندگي ما هست، ریشه
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 106؛«وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحشُْرُهُ يَوْمَ القِْيَامَةِ أعَْمَى» :ود كهتذكّر فرم

اش را با من خراب نمود، زندگي پر تنگنایي خواهد كس مرا فراموش كرد و رابطه قلبيهر

چون چشم دل خود را در دنيا از طریق ارتباط  شود.و در قيامت هم كور محشور مي داشت،

در راستاي همين قاعده نظر خود را متوجّه  عليه السلام با خدا باز ننمود. حال حترت سجّاد

گرفتار رزق خود دنيا خواهند در زندگي كنند و در راستاي ارتباط با خدا از او ميخدا مي

ا! حالا خدای ؛«وَ اكفِْنيِ مَلوُنَةَ الاكْتسَِابِ» دارند:این بخش عرضه مي نباشند. و در فراز اوّلِ

دست آوردن مایحتاجم را كفایت كني، آن را از من دریغ هب تواني وسيلةدانم تو ميكه مي

آوردن مایحتاج خود سختيدستهمدار، تا اوّلاً؛ اهل كسب و تلاش باشم. ثانياً؛ در راستاي ب

 .گرفتار نشویمسوز هاي زندگي

ام رزق مرا برسان، چون هایي كه حساب نكردهو از راه ؛«ارْزنُنْيِ مِنْ غَيْرِ احْتسَِابٍوَ »

 مَن يَتوَكََّلْ يَحْتَسِبُ وَ يَرْزُنْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ وَاللهَ يَجعَْلْ لَهُ مَخْرَجاً  وَ مَنْ يَتِّقِ» :خودت فرمودي

هاي خروج از مشكلات كند، براي او راههركس تقواي الهي پيشه  107«عَلىَ اللَّهِ فَهوَُ حَسْبُهُ

و هركس بر خدا توكل رسانم، د رزق او را ميكنز راهي كه حساب نميدهم و ارا قرار مي

چون وقتي انسان وارد ادب تقوي شد، در واقع وارد مسيري كند، خدا او را كافي است. 

ت آن را براي چنين انساني ان و تمام امكانزميخداوند شد و شده است كه باید وارد آن مي

خدایي  108؛«هوَُ الَّذِي خَلقََ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً» :فرمایدخلق كرده است، چنانچه مي

                                           
 .124سوره طه، آيه - 106

 .3سوره طلا ، آيه - 107

 .29سوره بقره، آيه - 108
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نچه در زمين هست، همه و همه را براي شما خلق كرده تا به راحتي را عبادت كنيد كه آ

پس حالا اگر كسي عبادت و تقوايِ الهي را پيشه خود  پيشه خود سازید.را بتوانيد عبادت او 

برایش  برداري از زمينختلف شرای  بهرههاي ماز راه ،فرساهاي طاقتتلاشبسازد، بدون 

تا خدا كنند از خدا تقاضا مي عليه السلام سجاد . و بر اساس همين قاعده حترتشودفراهم مي

 .  داند برایشان فراهم كندكسب رزق را از طریقي كه خود خدا مي يوسيله

كني تا راستاي لطفي كه به من ميپس در نتيجه در  ؛«فَلا أَشْتلَِلَ عَنْ عِبَادَتِكَ بِالطَّلبَِ »

شدن به عبادت، گرفتار دویدن كنم رزقم برسد، مرا به جاي مشغولطریقي كه حساب نمي زا

 يشود و فلسفهكه در این حالت معني خلقتم گم مي ،مگردان دنيایينيازهاي به دنبال 

 و پوچي واقعي همين است و بس. رودمي ماز دست   109بودام كه عبادت خودت وجودي

دست آوردن مایحتاج هب وقتي است كه انسان تمام همّتش صرفبدترین نوع زندگي آن 

مَنْ اصَْبَحَ وَ اَمْسَي وَ الدُّنْيا اَكْبَرُ » :فرمایندمي عليه السلام اش بشود. امام صادقزندگي مادي

نْ الُله تعَاليَ الْفقَرَْ بَيْنَ عَيْنَيهِْ وَ شَتَّتَ امَْرَهُ وَ لمَْ يَنَلْ مِنَ الدُّنْيا اِلّا ما نسَمََ اللهُ لَهُ، وَ مَهَمَّهِ، جعََلَ

كس صبح هر 110؛«لَ اللهُ الْلِنيَ فيِ نَلْبِهِ وَ جَمَعَ لَهُ امَْرَهاصَْبَحَ وَ اَمسْيَ وَ الْ خِرَةُ اَكْبَرُ هَمِّهِ، جَعَ

      اش باشد، خداوند فقر را در جلوي چشمانش قرار شب كند و طلب دنيا همّت اصلي را

از دنيا جز همان مقداري  ،كندا همه تلاشي كه ميو ب نمایدهد و اموراتش را آشفته ميدمي

آباداني  شب كند و راكس صبح آورد، و هركه خداوند براي او قرار داده است بدست نمي

                                           
ي ني جي و انس را  ؛«وَمَا خلََقتُْ الجِْنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَْبدُوُنِ»فرمايد: مي 56ت، آيه خداوند در سووووره ذاريا - 109

 خلق نكرد  مگر براي عبادت.

 .319، ص 2کافي، ج  - 110
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دهد و اموراتش را سر و نيازي قرار مياش باشد، خداوند در قلبش بياصليآخرت همّت 

 دهد.سامان مي

نند و عرضه ميكاز خداوند جنبة دوم حدیث فوق را طلب مي عليه السلام حترت سجّاد

ام سر وسامان داشته باشد كه هيچ چيزي مرا از عباداتم محروم طوري زندگيكه: دارند 

اَفضْلَُ النّاسِ مَنْ عشَقََ الْعِبَادَةِ » :فرمایندمي صلوات الله عليه و آله خدارسول كههمچناننگرداند، 

وَ تفََرَّغَ لَها، فَهوَُ وَ لايُبَاليِ عَليَ ما اصَْبَحَ مِنَ الدُّنْيا  فعَانقُِها وَ اَحَبَّها بقِلَبِْهِ وَ بَاشَرهََا بِجسَدَِهِ

عبادت خدا باشد و دست در  برترین مردم كسي است كه عاشق 111؛«عَلي عُسْرٍ اَمْ عَلَي يُسْرٍ

اندازد و آن را با تمام قلب خود دوست بدارد و با جسد خود همراه آن باشد و  آغوش آن

آن عبادت فارغ گرداند، چنين كسي دیگر برایش مهم نيست كه زندگي خود را براي 

اش به سختي طي شود یا به آساني. عمده آن است كه خداوند به ما لطف زندگي دنيایي

مان را طوري قرار دهد كه بتوانيم براي عبادت خدا فارغ شویم، كند و شرای  زندگي دنيایي

كنند، لذا در انتهاي این بخش عرضه ضا ميچنين شرایطي را تقا عليه السلام و حترت سجّاد

ها و همراه با تحمل سختيبرایم طلب رزق  «وَ لا أَحْتَمِلَ إصِْرَ تَبِعَاتِ الْمَكْسَبِ» دارند:مي

 فشارها نباشد.

چون وقتي عبادت خداوند براي ما مهم شد، دیگر دنيا براي ما مهم نخواهد بود و لذا به 

با اندک تلاشي كه باید در راه كسب آن نمود، بدست ميآنچه خداوند مقرّر فرموده و 

نمایيم. شرط ف عبادت و بندگي خدا ميرصمّ خود را كنيم و بيشترین هَ ا ميآید، اكتف

اِنيّ » :فرمایندمي صلوات الله عليه و آله خدادنيا را به چيزي نگيریم. پيامبر چنين حالتي آن است كه

                                           
 .83ص 1الشي ه، جوسائل - 111



 ................................................................................بر مبناي دعاي مكارم الاخلاق    -فلسفه تربيت اصيل     

    

131 

 خِصال، اَلاوَّل: اِنَّهمُُ الْباكُون. وَالثّاني: عَليَ التُّرابِ يَجْتَمعُِون. اُحِبُّ مِنَ الصِّبْيانِ خَمسَْةَ

 112«لدٍَ. اَلْخامِس: يعَْمَرُونَ ثمَُّ يَحرِْبُونقدٍْ. الرّابع: لايدََّخِرُونَ لِوَالثّالث: يَخْتَصِمُونَ مِنْ غَيْرِ حِ

كه: هستند. دوم این كه: اهل گریهمن از كودكان پنب خصلت را دوست دارم؛ یكي این

اي از كه كينهبدون این ،كنندكه: با همدیگر دعوا مينشينند. سوم اینروي خاک مي

كنند. پنجم اینكه: براي فرداي خود چيزي ذخيره نميهمدیگر در دلشان بماند. چهارم این

 كنند.سازند و سفس به راحتي آن را خراب ميكه: چيزي را مي

ما را به  داشتيم، آیا خداوند مخارجاي گر ما هم چنين روحيهكنيد احالا شما حساب 

ده است شرسيدگ پس چه طلب رزق، رزق ما به ما نمي هايِگرفت و بدون سختيعهده نمي

با دست  ایم وكه وظيفه اصلي خود را كه اُنس هر چه بيشتر با خدا است، فراموش كرده

كه ش از دعا جاست كه جا دارد این بخینایم. اخود، خود را گرفتار زندگي دنيایي نموده

 :یمسفس عرضه بدار را با تمام وجود از خدا بخواهيم.گذشت 

 

                                           
 . 389، تحرير المواعظ ال دديه، ص «هیعلاللهرحمة»الله مشكينيآيت - 112
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 چگونگي يافتن امنيت روحي

 «.اللَّهمَُّ فَأَطلْبِْنيِ بقِدُْرَتِكَ مَا أَطْلُبُ، وَ أَجِرْنيِ بِعِزَّتِكَ مِمَّا أَرْهَبُ»

، و  به عزّت خودت از برآورده ساز كنم به قدرت خودت! آنچه را من طلب ميایخدا 

 .پناهم ده آنچه بيم دارم و نگرانم

انسان  هايترین نيازاساسي ،كه ریشه در عالَم قدس داشته باشد امنيت اقتصادي و رواني

جهت این دو نگراني سراسر عمر خود را صرف اكهر مردم بهدر زندگي دنيایي اوست و 

عكس  اي بهنتيجه ليدو امنيت برخوردار شوند و ند تا به گمان خود از ایناهدنيا كرد

خداوند راه به دست آوردن آن دو را در نزد خود گذارده است تا بندگان را  زیراگرفتند، 

اش را به او نياز بنده ابتداكند،  آشنا سازد و نظرشان را به كمال واقعي جلب شبا خود

از از طریق تقاضا و تترّع آن نياز را كند كه اش ميكند و سفس راهنمایيگوشزد مي

ت كه متوجه عمده آن اس خدا وصل شود.، تا از این طریق به رحمت بيكرانه حق طلب كند

 گفت: است. و تقاضا و تترّع به درگاه او یافتن به خداوجود این نيازها، راه يشویم فلسفه

 بنــــوشـند نعمتـــم هچون بگریانــم بجــوشد رحــمتم              آن خــــروشـند

 گر نخـواهم داد، خــود ننمـایمــش              چونْش كردم بستـــه دل، بگشایمــش

 چون گریست، از بحر رحمت موج خاست   هاست           رحمتم موقوفِ آن خوش گریه

خدایا! مرا به  ؛«أَطْلُبُاللَّهمَُّ فَأَطْلِبْنيِ بقِدُْرَتِكَ مَا » گویي:این بخش مي در فراز اوّلِ

كه خواستند بدون تو مایحتاج  هایيآن - سرنوشتي كه اهل دنيا گرفتار آن شدند، گرفتار مساز

نياز دارم و به دنبال آن آنچه را من  پس خودت با قدرت خود -ورده سازندشان را برآزندگي

خواهي ما را به سوي دانيم تو ميتا دینم لگدمال دنيایم نشود، ما مي ورده سازهستم، برآ
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برآورده ساز خودت راهنمایي كني، پس آنچه را نياز داریم تا تو را و قدرت تو را ببينيم 

 كه:

 كنياي و گرفتار مينهد             دامي نهادهكس دل به اختيار به مهرت نمي

دنيا براي امنيت  حال كه اهل ؛«وَ أَجِرْنيِ بِعزَِّتِكَ مِمَّا أَرْهَبُ» گویي:در فراز بعدي مي

كه و امنيت خود و بقيه را به خطر انداختند، غافل از این ،هاي مخوف ساختندخود اسلحه

گونه تهدیدي ات از هرهامنيت حقيقي در دست تو است، پس خودت به عزت و احاطه عالي

در كس غلبه دارد و حترت حق، اسمي است كه بر همه چيز و همه «عزیز» اسمِ پناهم ده.

بندد و تو برافراد را بر  ي هرگونه غلبهتجلّي اسم عزیزش راهِخواهي با مياین فراز از خدا 

شود و انسان در راستاي چنين شرایطي امنيت حقيقي حاصل مي .شويعزیز او اسم  مظهرتو 

صحنه آید تا كارها  بهد، عمده آن است كه عزّت او گردبه راحتي با خداي خود مأنوس مي

 ه برسد، كه گفت:به نتيج

 دست شه رقصان شود كو ز زخمِ    نقصان شود       گوي آنگه راست و بي

 

 يهاي آبرومندراه

اللَّهمَُّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ صُنْ وَجْهيِ بِالْيسََارِ، وَ لا تبَتْذَلِْ جاَهيِ بِالانْتَارِ »

أَسْتَعْطيَِ شِرَارَ خَلقِْكَ، فَأَفتْتَِنَ بِحَمدِْ مَنْ أَعْطَانيِ، و أُبْتَلىَ فَأَسْترَزِْقَ أهَْلَ رِزْنِكَ، وَ 

 «.بذَِمِّ مَنْ مَنَعَنيِ، وَ أَنْتَ مِنْ دُونِهِمْ وَليُِّ الْإِعْطَاءِ وَ الْمَنْعِ

سلام و درود بفرست، كه  -یعني محمّد و آل او - اتهاي كامل بندگيبر نمونه !اي خدا 

آبرویم را با نيز خواهد تو را بندگي كند، و كه مي استهر انساني جان اینان قطب 

كه مجبور شوم از كساني  ،دستي مبتذل مسازسهولت كامل حفظ كن، و منزلتم را با تنگ

خوار تواند و یا از كساني تقاضاي عطا كنم ها روزيرزق خود را طلب كنم كه خود آن



  بر مبناي دعاي مكارم الاخلاق   -لسفه تربيت اصيل ف  ......... ........................................................................         134

 

و در نتيجه مبتلا شوم به ستایش كسي كه به من عطا كرده و به  ،هایندبدترین انسانكه 

كه تو ماوراء آنها، در دادن و ذمّ و بدگویي كسي كه به من چيزي عطا نكرده، در حالي

 سرپرست من هستي. ،ندادن

انسان ضعيف گردد، عبارت است از غفلت از مبادي  شود توحيدِخطري كه موجب مي

هاي دیده خود را كنار زد و بدون تحریكات عجولانه الم، حال اگر انسان پردهامور ع

 بيند.گردان امور نميدا را صحنهنظر به اصل و اساس همة حركات عالم نمود، جز خ ،شيطاني

 هاي دیـده را داروي صبـر            هم بسوزد هم بسازد شرح صدرپرده

 ها بيني برون از آب و خـاکدل چون شود صافي و پاک         نقش يآینه

 هم ببيني نقـش و هم نقـاش را           فرش دولـت را و هــم فراش را

قرار داده است هایي راهوقتي انسان متوجهّ شد  خداوند براي آبرومند كردن بندگانش 

هاي غيرمؤمن هر چه یابند و انسانها دست هاي مؤمن مي توانند به آن راهكه فق  انسان

رسانند، از خدا مييآبرویي زندگي را به انتها مروند و در بيراهه ميتلاش كنند به بي

ها حفظ كن، ترین راهخدایا! آبروي مرا از طریق آسان ؛«صُنْ وَجْهيِ بِالْيسََارِ »خواهد كه: 

 اط زندگي را ادامه دهد.تواند سرزنده و بانشدر آبرومندي است كه انسان مي زیرا

دستي از بين مبر، به طوري كه نتوانم قدر و منزلتم را با تنگ ؛«وَ لا تبَتْذَِلْ جاَهيِ بِالانْتَارِ»

توانم دانم از طریق الطاف تو ميفقرا باشم. من كه مي به اهل بخشش و سخاوت و كما

ي، و مل چنين الطافي نمایخواهم كه مرا شابا شرافت و بزرگواري زندگي كنم، چرا از تو ن

و چرا  ؛ايهایي رساندهكه دوستان خودت را به چنين منزلتچگونه اميدوار نباشم در حالي

شدن از چنين لطفي بسي بزرگ چون خطرات محروم ار نورزمگبر این تقاضاي خود اصر

این است كه گرفتار مدح و ذمّ اهل دنيا خواهم شد. لذا در چند فراز بعدي خطر است و آن 
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با اصرار بيشتر پایداري از خدا شوي تا در طلب خود به خودت متذكر ميهمين خطرات را 

 كني. 

أَعْطَانيِ، و فَأَسْتَرْزِقَ أهَْلَ رِزْنِكَ، وَ أَسْتَعْطيَِ شِرَارَ خَلقِْكَ، فَأَفْتَتِنَ بِحَمدِْ مَنْ » گویي:مي

خدایا! من به ضعف خود آگاهم كه اگر منزلت مرا با تنگدستي مبتذل  «أُبْتَلىَ بذَِمِّ مَنْ مَنَعَنيِ

 آورم و از اهل دنياروي مي -خوار تواندهایي كه روزيهمان - نمایي، به سوي مخلوقات تو

       تقاضا  ،كه بدترین مخلوقات تواند -ها و حاكمان ظالمكنجمعها و مالدوستهمان مال -

كس هر ،شوم كه در اثر آناي ميمهلكهوارد  تا به من چيزي بدهند و از این طریقكنم مي

اش را بدگویيكس به من چيزي نداد، كنم و هرش ميو ستایش ه من چيزي داد، حمدكه ب

          خدایا! آیا راضي  م، و واي كه چقدر چنين زندگي زشت و آزاردهنده است.نمایمي

 113گت را ارزشمند و فقرا را پست بداندصاحبان ثروبه روزي بيفتد كه تو  شوي این بندةمي

پسندي، پس امورات مرا به غير خودت واگذار ات نميمسلمّ تو چنين هلاكتي را براي بنده

 و ستایش نمود، تقوايِ كس در مقابل اهل دنيا فروتني : هرعليه السلام علي يبه گفته زیرامكن، 

و این در حالي است كه تو به عنوان سرپرست واقعي من، ماوراء   114،رها كردهخود را 

به من هستي، پس  هاا خودداري كردن بخششها به من و یدار بخشيدنن دنيا، عهدهصاحبا

    و از ت هاحتاج خود را كه از طریق واسطهرها كنم و غير تو را بگيرم و چرا مایرا چرا تو 

و  ،هاریز دادهپرست و برنامهواقع سرگيرم، از تو نخواهم و به تو نظر نكنمگ تویي كه بهمي

                                           
 مْني مِنْ انَْ اظَُنَّ بذِيِ عدَمٍَ حَسَاسَةً اوَْوَاعْصِ»دارند: صحيفه عرضه مي 35در دعاي  علیه السلام حضرت سجّاد - 113

ا و ناداران گمان حقارت کنم، يا اييکه در مورد فقرخدايا! مرا حفظ فرما از ايي؛ «اَنْ اظَنَُّ بِصَاحِبِ ثرَوَْةٍ فَضلْاً

 که نسبت به ثروتمندان گمان فضيلت داشته باشم.

 «مَنْ تذَْللِِ الْابَنْاءَ الدُّنيا، تعَرَْي مِنْ لِباسِ التَّقوْي» - 114
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به من هستي، پس خودت آبرویم را حفظ بفرما و منزلتم را محفوم بدار و گرفتار  هانداده

 مگردان. مي اشرارهاعطا

 

   خدا براي بندگي ياوقات فَراغت؛ هديه

عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزنُنْيِ صِحَّةً فيِ عِبَادَةٍ، وَ فَرَاغا فيِ زَهَادَةٍ، وَ اللَّهمَُّ صَلِّ »

 «.عِلْما فيِ اسْتِعْمَالٍ، وَ وَرعَا فيِ إِجْمَالٍ

به ذوات مقدسي بود كه نمایش كامل اسماء و صفات نظر تو اي خدا! در خلقت انسان  

 شگاهنمایها كه انسانآن فرستيد و از و صلوات ميها درود تو هستند، و تو و ملائكه بر آن

و درود  ها بنگربه نيابت ما نيز بر آن دارید. اي خدا! از طریق ما وچشم برنمي ندیهاخوبي

ها غافل تا ما نيز یا لحظه از نظر داشتن بر آن ها ارزاني دارما را نيز بر آن و صلوات

و  ،، سلامتي براي بندگي عليهم السلام آل اومّد وبر مح سلام و صلوات نباشيم، و پس از

 ،رويورعي در عين اجمال و ميانهو و علمي براي عمل،  ،فراغت براي دوري از دنيا

 نصيب من بگردان.

یا چيز مدّنظر سالا ها فق  آند كه در ازاء شودر این بخش تقاضاهایي مطرح مي

خواهد از همهمهيا گردد. ميچيز براي نظر كردن به حترت حق كه همهاست و آن این

 ر دارد تا بتواند چشم دل را به جمال حق باز كند.كس چشم بچيز و همه

 تا دیده من بر رُخ زیباي تو باز است        ام دیده چو باز از همه عالم      بر دوخته

را جهت سلامتي و آرامش لازم  ؛«وَ ارْزنُنْيِ صِحَّةً فِي عِبَادَةٍ» كني:از خدا تقاضا مي

ن و چه سلامت خيال و عقل و بندگي و عبادت نصيب من بگردان، حال چه سلامت بد
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در ميان  گيري به سوي توچهارگانه، مانعي براي جهت كدام از این ساحاتِتا در هيچقلب، 

 چون: زبانم در توجّه به تو، یكي باشد. دل و نباشد و

 من غلام آن كه دلش با زبان یكي استاند          اي خلقي زبان به دعوي عشقش گشاده

گویي، چطور من بتوانم از تو چشم بدزدم و به عالم كهرات نظر كنم و در فراز بعد مي

 ،نسبت به این كهرات لازم را رغبتي و زهدِپس خودت اوّلاً؛ بي در این حالت هلاک شومگ

غبتيِ به عالم كهرت، رتا در عين بيبه من بده نصيبم كن. ثانياً؛ فرصت و فراغت و خلوتي 

 توجّه وجود مقدّس وحداني تو گردم. م

 جهان یكي استحاصل هر دوام به باد            عيبم مكن كهدادهو دینیكي، دل رآنهْبَ من    

 سودائــيان عالــم پنـــدار را بـگــوي            سرمایه كم كنيد كه سود و زیان یكي است

عالم  يآگاه شد، دیگر همهحترت حق وجود مقدّس وحداني آري؛ وقتي انسان به 

تقاضا هاي واهي نخواهد بود و لذا با تمام وجود از خدا چيزي جز پندارها و خيالبراي او 

ت سفردن به حترتاي براي دوري از دنيا و دلشرای  آسوده ؛«وَ فَرَاغا فِي زَهَادَةٍ»كند؛ مي

 تا: را نصيبم كن

 خلق نهفتيم و نگفتيم           با دوست بگویيم كه او محرم راز است رِرازي كه بَ

و اوقات فراغت اهل  گذردحال در نظر بگير اوقات فراغت اولياء الهي به چه شكل مي

كند تا از دنيا و عالم كهرات فاصله فراغت ميتقاضاي یكي از خداوند ت، دنيا چگونه اس

فراغت هيچ توجّه  حالتِس شود و تقاضا دارد در د مأنوبگيرد و بيش از پيش با خداي خو

يو اعتنایي به دنيا در قلب او نباشد، دیگران هم اوقات فراغت را وسيله هر چه بيشتر دنيای

  .، یا فرصت است با دو رویكردكنندخود مي روانشدن خود و روح و 
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 ما است            چون كه ما دزدیم لطفش دار ما است راینچنين نخلي كه لطف یا

 خداكه رسولها باشيم، چناناز شرای  كردنودمان مواظب درست استفادهما باید خ

دو   115؛«لنّاسِ؛ اَلْفِراغ وَ الصِّحِةنعِمَْتانِ مفَْتوُنٌ فِيها كَثيرٌ مِنَ ا» :فرمایندمي صلوات الله عليه و آله

و دیگري « فراغت»نعمت روند؛ یكي ها به بيراهه مينعمت است كه اكهر مردم نسبت به آن

 .«سلامت»نعمت 

 

 «علم نافع»يا « علم عملي»

صيبم كن كه بتوانم نخدایا! علمي  ؛«وَ عِلْما فيِ اسْتِعْمَالٍ» كني:در فراز بعدي تقاضا مي

هایي كه يآن آگاهگيري كنم، چه سودي براي من دارد آن را به كار گيرم و از آن نتيجه

رسيدن به تو  ينهرساند و در آن زمينمي -ها!اي مقصد و مقصود همه انسان –مرا به سوي تو 

 گفت: شود.نيز فراهم نمي

 گویند كه در سقسين شخصي دو كمان دارد          زآن هر دو یكي گم شد، ما را چه زیان دارد

شمة چغرور كاذب،  كند و در عين ایجادبه خود مشغول مي كه مرا خدایا! از علمي

عوُذُ بِكَ مِنْ عِلمٍْ اَللهُمَّ اِنّي اَ» :گویمبرم و ميكند، به تو پناه ميزندگي مرا خشا مي

 گفت: «لايَنفَْع

 بود ز آن علم هْجهل بسيار بِ           تاند     سْكز تو، تو را نه بِ علمْ

شدن به تو را به من م كه راه آزاد شدن از خود و متصلمن علمي بياموز به لطف تو؛

هزارش نذوق آزادي از خود را در من پدید نياورد، هزاراآن علم نشان دهد، وگرنه اگر 

                                           
 .140، ص 12مستدرك، ج  - 115
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شدن به سرنوشت انساني كه گرفتار علم لاینفع برم به تو از نزدیاپناه مي هيچ است، هيچ.

 شده.

 ر ميدان اووَـان او              هست صندوق صُذوق آزادي نــــدارد جــ

 گر ز صندوقي به صندوقي رود            او سمائي نيست، صندوقي بود

 گر هزارانند، یا تن بيش نيست              جز خيالات عدداندیش نيست

الرّب خواهد بود و هر علمي باید النفس و معرفتعلمي كه انسان را به كار آید، معرفت

الرّب بينجامد النفس وقتي ارزش دارد كه به معرفتچنين معرفتي ختم شود، تازه معرفتبه 

و اساساً چنين علمي است كه زمينه تفكر خواهد شد و بركات مخصوص تفكر را به همراه 

زِلَةَ التَّفَكُّرِ رُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سِنَةٍ، وَ لايَنَالُ مَنْفكِْ» :فرمایندمي عليه السلام دارد. امام صادق

یا ساعت تفكر از یا سال عبادت برتر   116؛«اِلّا مَنْ خَصَّهُ اللهُ بِنوُرِ الْمعَْرِفَةِ وَ التُّوْحيد

یابد مگر آن كسي كه خداوند مخصوصش كند به نور و به منزلت تفكر دست نمي ؛است

 توحيد.نور معرفت و 

 گاو و اشتر است علــم بناي آخور است          كه عماد بودِ  ،همهاین

 علم آن باشد كه جان زنده كند         مرد را بـــاقي و پایــنـده كنـد

ارزش آن را ندارد كه مورد علم قرار گيرد و نباید انسان  ،مورد نظر یا وقت معلومِ

ارزش است، ولي قابلوم مورد نظر، معلسراسر عمرش را صَرف آن كند، یا وقت معلوم 

آید، بلكه انگيزة عالم در آگاهي به آن، فاسد است و در این صورت هم آن علم به كار نمي

نيز نيازهاي دنياي خود جواب دهد و این به نفس امّاره و به علم خواهد از طریق آن مي

                                           
 .184، ص 11مستدرك، ج  - 116
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العلماءُ رجلان، رجلٌ عالم آخذٌ بِعلمه » :هلاكت صاحبش خواهد بود كه فرمودند وسيلة

اول عالمي كه به  ياند: دستهعلماء دو دسته 117؛«عالمٌِ تارِكٌ لِعِلمِْهِ فَهذََا هالِكٌفهذا ناجٍ و 

كه به علم خود عمل است عالمي دوم  يدسته یابد وكند كه او نجات ميعلمش عمل مي

 شود.هلاک مي تاكند مين

 ستعلمِ دنياي دني ا روشني است            همچو طالبْ چون پي دانه، نه بهر 

 لاصي كه تا باید از این عالم خم و خاص              نِطالب علم است بهر عا

اي است كند، بلكه فق  وسيلهم از علم خود استفاده نميدر این حالت است كه عالِ

ودش فرستد و خمي، مهل جوي آب كه آب را به سوي بقيه به دیگران جهت انتقال علم

  برد.استفاده نمي

 ـگـــذردخـــواران بهمچو جوي است او، نه او آبي خورد          آب از او بــر آب

 خوارو آب گيــرد قرار            زآن كه آن جو نيست تشنهآب در جــــو زان نمــي

    از این نوع علم را  كدامهيچ ؛«وَ عِلْما فِي اسْتِعْمَالٍ» و در آن فراز كه عرضه داشت:

دادن نقص جمال محبوب را بنمایاند و با نشانكند كه تقاضا مي را خواهد، بلكه علمينمي

 :ما و كمال او، ما را راهنمایي كند كه چگونه به سوي او سير كنيم، وگرنه علمي است كه

آن را ندارد ضرر كرده است و نه كس كه نه آن  118؛«لا يَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَ لايَنفَْعُ مَنْ عَمِلَهُ»

 چنين علمي ما را به چه كار آیدگ كس كه آن را دارا است نفع برده است.آن

                                           
 .44، ص 1کافي، ج  - 117
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یعني ورع و  ؛«وَ ورََعا فيِ إِجْمَالٍ» داري:آخرین فراز از این بخش عرضه ميو در 

با  ا با دقّت در امر شناخت محرّمات و شبهات وي را نصيب من گردان، تمتعادل پرهيزگاريِ

هاي ها خود را در تعادل روحي قرار دهم و در نهایت با كنترل ميلگرفتن از آنفاصله

از طریق  -به یگانگي شخصيت دست یابم و در یا كلمه با توحيد شخصيت  ،سركش

افراط مطلق بگردم. و در این راه نه جانب  يقرب با یگانه يشایسته -ورعایجاد كنترل نفس و 

گيري كنم و نه جانب تفری  را بگيرم و از كنترل لازمه خود سختيل بر را بگيرم و بدون دل

 ام.غافل گردم، كه در هر حال از تعادل مطلوب محروم شده

 

 انتهايي پاك

اللَّهمَُّ اخْتمِْ بِعفَوِْكَ أَجَليِ، وَ حَقِّقْ فيِ رَجَاءِ رَحْمَتِكَ أَمَليِ، وَ سَهِّلْ إِلىَ بُلوُغِ »

 «.وَ حَسِّنْ فيِ جَمِيعِ أَحوَْالِي عَمَليِرضَِاكَ سُبُليِ، 

 ،تتاميدواري به رحم درو آرزویم را  همراه گردان، خودعمرم را با عفو انتهاي ! ایخدا 

هاي رسيدن به رضایت خودت را برایم آسان گردان، و در همه احوال و راه ،برآورده ساز

 عملم را نيكو گردان.

ارد، انتهاي همواره مدّنظر دآن را  در سير و سلوکبصير مهم است و  آنچه براي انسانِ

 قابلِ یا زندگي ابديِ ،در قيامتهاي عمر او كه برآیند سالاین تا ،زندگي دنيایي اوست

ن هدفي را دائماً مدّنظر دارد و بقيه ابعاد و لذا در تمام حركات و سكناتش چنيباشد  پذیرش

 نماید. گذاري ميكند و ارزشميزندگي را در راستاي تحقّق چنين هدفي تعریف 

 رّ دولت بر گشـا هـمچون همُـاگر ببيني ميل خود سوي سماء            پَ

 كن هيچ منشين از حنينور ببيني ميل خود سوي زمين            نوحه مي
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 زننــدها پيشين كنند           جاهلان آخر به سر بر ميعاقلان خود نوحه

 آخـر را بـبين             تا نباشي تو پشيمـان یوم دیـنز ابــتداي كــار، 

مْ بِعفَْوِكَ اخْتِ اللَّهمَُّ» دارند:عرضه مي، چنين هوشياريدر راستاي  عليه السلام حترت

انتهاي كار با نور  عمرم طوري به انتها برسد كه با عفو تو همراه باشد، و درخدایا! ؛ «أَجَليِ

به دامان  ها كه دستاگر لطف تو نباشد، مهل بسياري از انسانعفو تو برخورد كنم، چون 

 پایان زندگي خواهم درميتقاضامندانه شوم و از تو عاقبت مي عفو تو نزدند، گرفتار سوء

 .سوء عاقبت فرو نيفتيم يتا به ورطه برخورد كني با كرم و عفو خود با من

 اندر اكرام و صفاي خود نگرن بر ما نظر                   كمنگر اندر ما، م

 لايزَالُ الْمؤُْمِنُ خائفِاً مِنْ سُوءِ الْعانِبَةِ، لايَتقََيَّنُ » :فرمایندمي الله عليه و آلهصلوات  خداپيامبر 

مؤمن در  119؛«الوْصُُولَ اِليَ رِضْوانِ اللهِ حَتيّ يَكُونَ وَنْتُ نزَعِْ رُوحِهِ وَ ظُهوُرِ ملَكَُ الْموَْتِ لَهُ

تا هنگام  ،در رسيدن به رضوان الهي عاقبت خود نگران است. اش نسبت به سوءزندگيطول 

كه نكند كارش با سلامت به انتها  هيچ اطميناني ندارد ،الموتقبض روحش و ظهور ملا

 داند: نرسد، چون مي
 و الطاف حق             گر ملا باشد سيه باشد ورق عنایات حقّبي

 از او د راتا مبادا لطف خو زنددست به دامان پروردگار خود ميجاست كه دائماً این

 .گرفتار سوء عاقبت شوددر نتيجه و  واگذارد را به خود وابازگيرد و 

در آخر ماه شعبان در رابطه با ماه  الله عليه و آلهصلوات  در انتهاي خطبه شعبانيه كه رسول خدا

ما افَضَْلُ الْاعَْمالِ » :سؤال كردندز آن حترت ا عليه السلام رمتان ایراد فرمودند، حترت علي

                                           
 .176، ص 6بحارالأنوار، ج  - 119
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الله عليه و صلوات  خداه از همه اعمال برتر استگ پيامبرچه اعمالي در این ما 120؛«فيِ هَذَا الشَّهْر؟

در بهترین اعمال ؛ «اَفْضَلُ الْاعَْمالِ فِي هذََا الشَّهْرِ اَلوَْرَعُ عَنْ مَحارِمِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ» :فرمودند آله

شروع به  الله عليه و آلهصلوات  این ماه، دوري از محرّمات و مشتبهات است، سفس رسول خدا

 الله عليه و آلهصلوات  علّت آن را پرسيدند، و رسول خدا عليه السلام گریه كردند، حترت علي

یش ند كه رزترین مردم به تو ميین ماه شقياي است كه در اام براي ضربهفرمودند: گریه

الله! وَ ذَلِكَ فِي يا رَسُولُ» :سریعاً پرسيدند عليه السلام ند. عليكن سرت رنگين ميرا به خو تو

الله عليه صلوات  اي رسول خدا! در این حال دین من سالم استگ رسول خدا ؛«سَلامَةٍ مِنْ ديِنيِ؟

 فرمودند:آري. و آله

د، بلكه شدنشان نيستننگران كشتهاصلاً   عليه السلام عليحترت شما عنایت بفرمایيد كه  

متوجّة  ذهن حترت را چيز همةكنند، معلوم است كه یاسریعاً از عاقبت خود سؤال مي

ه همين مسئله و توجّه ب، عاقبتعاقبت و دوري از سوء حُسناز بوده عبارت و آن  خود كرده

 عاویه شد.معاویه، م و غفلت از همين مسئله بزرگ بود كه ،، علي شد عليه السلام بود كه علي

اخْتمِْ اللَّهمَُّ» ترین تقاضایش از خدا همين نكته باشد كه:پس جا دارد كه مؤمن بصير اساسي

 .خدایا! انتهاي زندگيم را با عفو خودت به پایان برسان ؛«بِعفَوِْكَ أَجَليِ

خدایا!  ؛«رَحْمَتِكَ أَمَليِوَ حقَِّقْ فيِ رَجَاءِ » داري:ميدر فراز بعدي از این بخش عرضــه      

من چيزي از جانب خود ندارم ولي به رحمت تو اميدوارم، پس این آرزوي مرا برآورده 

نُلْ يَا عِبَادِيَ » خودت فرمودي: زیرادارم، رحمت تو چشــم برنميهرگز از  كهبدانســاز و 

همِْ لَا تقَْنَطوُا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَلفِْرُ الذُّنوُبَ جَمِيعًا إِنَّهُ رَفوُا عَلىَ أَنفُسََِ  هُوَ الَّذيِنَ أَسََْ

                                           
 .314، ص 10الشي ه، ج وسائل -120
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از روي كردنــد بگو هــایي كــه در مورد خود زیــادهاي پيــامبر! بــه بنــده 121«الْلفَوُرُ الرَّحِيمُ

مَن  َو» :بخشـــد و نيز فرموديوند، چون خداوند همة گناهان را ميرحمت خدا نااميد نشـــ

َّالّيقَْنَلُ مِن رَّ ِّهِ إِلاَّ الضََ َةِ رَب مأیوس ميچه 122؛«ونَحْم خدا  ـــي از رحمت  ـــود، كس جز ش

سلام گمراهان. حتــرت ســجّاد إِلَهيِ لَوْ » :دنداردر دعاي شــریف ابوحمزه عرضــه مي عليه ال

ائِحيِ عُيُونَ الْعِبَادِ وَ نَرَنْتَنيِ  هَادِ وَ دَلَلْتَ عَلىَ فَضََ يْبَكَ مِنْ بَيْنِ الْأَشَْ فَادِ وَ مَنَعْتَنيِ سََ بِالْأَصَْ

رَفْتُ تَأْمِيلِي  أَمرَْتَ بيِ إِلىَ النَّارِ وَ حُلْتَ بَيْنيِ وَ بَيْنَ الْأَبْرَارِ مَا نَطَعْتُ رَجَائيِ مِنْكَ وَ مَا صَََ

ام، و عطایت را در بين خدایا! اگر بر زنجيرها ببندي « وَ لا خَرَجَ حُبُّكَ مِنْ نَلْبيِلِلْعفَوِْ عَنْكَ

ام را در بين مردم آشكار سازي، و فرمان دهي مرا به سوي خلق از من منع كني، و رسوایي

ـــند ـــته اميدم از تو قطع  ،آتش دوزخ بكش و ميان من و نيكان جدایي افكني، باز هرگز رش

شوم و محبّت تو از دلم بيرون منصرف نمياز تو نخواهد شد و با اميدي كه به عفو تو دارم 

 رود.نمي

ست كه مياین       سجّادجا سلام بينيد حترت  ضه مي در این فراز از دعا عليه ال وَ » دارند:عر

 تم عاقبت به عفویعني خاین اميدواري به رحمت خودت  ؛«جَاءِ رَحْمَتِكَ أَمَليِحقَِّقْ فيِ رَ

  را كه آرزوي من است برآورده ساز، تا هميشه به این رحمت تو اميدوار باشم.
مطلوب من كسب  ترینخدایا! مهم؛ «وَ سَهِّلْ إِلىَ بُلُوغِ رضَِاكَ سُبُليِ» گویي:سفس مي

ني، ككه تو لطف مطلبي به خودي خود كار مشكلي است مگر اینرضایت تو است و چنين 

 پس خودت راه مرا در رسيدن به رضایت خودت آسان بگردان.

                                           
 .53سوره زمر، آيه - 121
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مساكن طيّبة آن، بلكه نه فرماید: رستگاري عظيم نه بهشت است و خداوند در قرآن مي

الْمؤُْمِنَاتِ جَنَّاتٍ وعَدََ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ» :فرمایدرضایت الهي است. ميرستگاري عظيم، 

رُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهاَرُ خَالدِيِنَ فِيهَا وَمسََاكِنَ طَيِّبَةً فيِ جَنَّاتِ عدَْنٍ وَرضِوَْانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَ 

آن  زیروعده داده كه در  را خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشتي 123«ذَلِكَ هوَُ الفْوَْزُ الْعَظِيمُ

 هاي پاک و بدون عيب در بهشتِ نهرها جاري است و در آن جاودانه خواهند بود و مَسكن

يم ها بهتر است و رستگاري عظاین يهاست، و رضایت خداوند از همهي آنماندن براقابل

رسيدن به رضایت كردن راهدر این فراز از خداوند آسان همين رضایت خداوند است. و حال

ها كارهایي انجام دهند كه راه رسيدن به كني، چون ممكن است انساناو را تقاضا مي

یابي بدان محروم شوند. كافي است رضایت خدا برایشان مشكل گردد و در نتيجه از دست

خداوند حبّ دنيا را از دل ما بيرون كند و در عين معرفت توحيدي، شيریني مناجات با 

را طي خواهيم او  ه سرعت راه رسيدن به رضایتحال ب خودش را در قلب ما بيندازد، در آن

و در نتيجه او از ما كرد، چون در آن حال ما به آنچه او به ما داده است، راضي خواهيم شد 

 راضي خواهد بود.

 تومن، رضايمن، راحتسرنوشتتومن              عشقسرشتهررخُت، مِمنبهشتدرتخاکِ

خدایا! در تمام  ؛«وَ حَسِّنْ فِي جَمِيعِ أَحوَْالِي عَمَليِ» كني:در انتهاي این بخش تقاضا مي

زند خوبي و نيكویي باشد، احوال و حالاتم عملم را نيكو بگردان تا هر چه از من سر مي

اعم از دست  –چون وقتي قلب بيدار شد و مؤدب به دستورات الهي گشت، اعتاء و جوارح 

مظهر اعمال  ،يرد و در نتيجه آن اعتاءگآن قرار ميتأثير  همه تحت -و پا و زبان و چشم

                                           
 .72سوره توبه، آيه - 123
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گردد. شوند و چنين عملي، عمل خالصانه خواهد بود و موجب تقویت خلوص ميالهي مي

عقيده پاک به سوي  124«إِلَيْهِ يَصْعدَُ الكَْلمُِ الطَّيِّبُ وَالعَْمَلُ الصَّالِحُ يَرْفعَُهُ» :فرمایدچنانچه مي

برد، و لذا اعمال نيكو موجب تهبيت عقاید صالح آن را بالا ميكند و عمل خدا صعود مي

كه یاریمان كند  خواهيمكند، و از خدا ميي ميپاک گشته و ظاهر و باطن انسان را توحيد

 تا به چنين توفيقي نائل شویم، چراكه:

 كجا بنده پرهيزگاري كند        آفرین گرنه یاري كند          جهان

 

 نهايت قربتقاضاي محبت يا 

فِي أَوْنَاتِ الْلَفْلَةِ، وَ اسْتعَْمِلْنيِ  اللَّهمَُّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ نَبِّهْنيِ لذِِكْرِكَ»

كَ سَبيِلا سهَلَْةً، أكَْمِلْ ليِ بِهَا خَيْرَ بِطاَعَتِكَ فيِ أيََّامِ الْمُهْلَةِ، وَ انْهجَْ ليِ إِلىَ مَحَبَّتِ

 «. خِرَةِالدُّنْيَا وَ الْ

در آن  اي خدا! بر محمدّ و آل او صلوات خودت را ارزاني دار، صلواتي كه من نيز 

دسّ هاي وجود آن ذوات مقشریا باشم و در زمرة كساني قرار گيرم كه از زیبایي

ان چشم ها باشم، به طوري كه یا لحظه از آنگر آننيز نظاره و  اند،لت نكردهغف

ودت در خدایا مرا نسبت به حتور و یاد خپس از صلوات بر محمد و آلش، برندارم. و 

ت خودت مرا به اطاع ،زندگيمحدود  هاي غفلت، هوشياري ده، و در این فرصتِهنگامه

یق خير دنيا و ات راه آساني را به رویم بگشا، و از این طربكشان، و براي نيل به محبّت

 به نهایت برسان.برایم آخرت را 

                                           
 .10سوره فاطر، آيه - 124
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خدا است و سراسر  عالمَ و آدم يكارههمهيد كه انسان به این درجه از بصيرت رس وقتي

اي در هر صحنهكند و همواره خدا در قلب او تجلّي مي دعالم در قبتة تدبير اوست، یا

گر است، گاهي به اسم رزّاق جلوه به او كند، گاهيرا مشاهده مي اي از حتور حقنحوه

در حال  علي هذا؛ نمایاند و قسخود را ميربوبيت م عليم در صحنه است و گاهي جلوه اس

شوند، ها نه تنها حجاب حتور حق نميبه این معني است كه حادثه بودنیاد و ذكر خدا

ها حجاب حق شدند، غفلت شروع مياند و برعكس، اگر حادثهبلكه متذكر حتور حقّ

در حالت یاد خدا،  كهبيني، در حاليي رزّاق را نميبيني ولشود، در این حالت رزق را مي

 ي.بينبيني و رزّاق را ميرزق را نميبيني و یا حتي ا رزق را به رزّاق ميی

 ؛«وَ نَبِّهْنيِ لذِِكْرِكَ فيِ أَوْنَاتِ اللَْفْلَةِ» كني:از خدا تقاضا مي ،این بخش در فراز اوّلِ

من  -شوندها حجاب توجّه به حتور تو ميكه پدیده–خدایا! هوشيارم كن تا در اوقات غفلت 

و  شي، نه خودم حجاب توجّه به تو شوممتوجّة حتور تو باشم و تو در منظر و خاطر من با

همه حجاب ها خود را به من بنمایان كهحجاب آنچنان از ماوراء اینبلكه  ها؛نه سایر پدیده

حجاب  ،د، در آن حالت دیگر رزقگردچيز نمایش حتور تو چ شود و همهها بسوزد و هي

رزّاق نيست، بلكه ظهور رزّاق است، یعني حجاب روي او هم، روي او خواهد شد و توجه 

 دهد:سالا ندا سر مي

 حجاب روي تو هم روي تو است در همه حال            نهان ز چشم جهاني زبس كه پيدایي

ظهور خود مخفي است،  عواقدر این حال در عيني كه مخفي است، ظاهر است و در

مهل خورشيد كه در نور خورشيد مخفي است و لذا همواره سالا در یاد خدا است و اظهار 

 دارد:مي
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 اي تو مخفي در ظهور خویشتن              وي رخُت پنهان به نور خویشتن

وقتي خداوند لطف فرمود و ما را نسبت به حتور خود آگاه و هوشيار كرد، دیگر نمي

 .شویمجانبه او ميتا خدا را پيدا كنيم، بلكه متوجّه حتور همهگردیم 

 گفتم به كام وصلت خواهم رسيد روزيگ       گفتا كه نيا بنگر شاید رسيده باشي

در این حالت است كه یاد خدا محقّق شده و در واقع ذاكر با ذكر خود به تماشاي 

در واقع دارد حيّ و قيّوم بودن  «نيُّوم يا حيُّ يا» :داردپردازد، اگر اظهار ميجلوات حق مي

يا » :شود كه اي قلب! ببين و بگواو را كه از سراسر عالم ظاهر است به قلب خود متذكر مي

 !هااي قلب ؛«حيُّ يا نيُّوم

 اه نباشيدــاهي كند، آگیار نباشيد           شایـــد كه نگـزدن غافل از آن یا چشم

خواهيم خودت مرا متوجّة خودت كن و تنها در این حالت من در این فراز از خدا مي

و در این صورت كه رُخ زیباي  نجات یابماز تو  شوم و از ظلمت غفلتِمفتخر به یاد تو مي

 ،شودرُخ من بكشد، هيچ ميبه بخواهد خود را  يكند، هر چيز دیگرو بر قلب من جلوه ميت

 سراید:احوالات خود را چنين مي متذكر به یاد خدا، در این حالت سالاِهيچ. 

 د آنچه رُخ زیبـا بردرُخ شطرنــب نبر   پروا برد         مهر خوبان دل و دیـن از هـمه بـي    

 كشش ليلي برد شما تا به سُهایسَ ون سر خود مجنون گشت            ازتو مفندار كه مجن

یعني خدایا! تو باید لطف كني خواهي، این همان چيزي است كه در این فراز از خدا مي

 و جذبه به سوي خودت را شروع كني، لذا در ادامه چنين خواهي گفت:

 اي بــودم و مهر تو مرا بـالا برده خورشيد نه خود بردم راه             ذرهّممن به سرچش

 دریا بردرفت مرا هم به دل سر و پایـم كه به سيـل افتـادم             او كه ميمن خَس بي

 جام صهبا زكجا بــود، مگر دست كه بــود            كه در این بزم بگردید و دل شيدا برد
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كننده بود و مرا متوجّة شراب جمال خود یعني جام صهباي حترت رب ابتدا شروع

 كرد.

 جا بردخم ابروي تو بود و كف مينوي تو بود             كه به یا جلوه زمن نام و نشان یا

 منام و نشاني برایاز خودم چيز در مقابلم سوخت، به طوري كه د را نمایاندي و همهخو

 نماند.

 رویي كه قرار از ما بردافروختهبرام مهر و خودت سوختيم               با خودت آموختي

تو خودت مهر خودت را در قلب من انداختي تا با رفع حجاب، همة عالم را جلوة زیباي 

خودت در من ایجاد كردي، هري كه خودم را هم با آن مِ وديِحجاب ختو ببينم و 

 چيزي براي من نمانده.سوزاندي، به طوري كه جز تو هيچ

مرا نسبت به  ؛«وَ نَبِّهْنيِ لذِِكْرِكَ فيِ أَوْنَاتِ اللَْفْلَةِ» خواهي:از خدا در این فراز ميآري 

تو را ببينم و هرگز در هم ها در اوقات غفلت در پشت حجابخودت هوشيار گردان تا 

 خاطرم جز تو نماند.

 دوند هان، اي تو هميشه در مياني زمان      سوي تو مينامَدِگان و رفتگان از دو كرانه

مرا به طاعت  ،عمر و ایام مهلت و در این مدتِ ؛«وَ اسْتعَْمِلْنيِ بِطاَعَتِكَ فيِ أيََّامِ الْمُهْلَةِ»

كه و قلبم را متذكر فرما، خودت بكشان و نسيم الهامات معنوي خود را بر قلب من بوزان 

اي انسان! در این فرصت دنيا یا چيز است كه سرمایة حقيقي ابدیت تو خواهد شد و آن 

از او  اطاعت از خدا و تابعيت از اوست، اگر خواستي با یگانه، یگانه شوي، باید در اطاعتِ

 دستور نفس امّاره به ميدان نباشد، به خودت بگو: هرگزانه شوي و یگ
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 نگاه دار سررشته تا نگه دارد             گرت هوا است كه معشوق نگسلد پيوند      

موفق  -ستكه همان اطاعت از تو ا– داشتن سررشته پيوندو از خدا بخواه مرا در نگاه

 بگردان. به خودت بگو:

 تن، بكوشم          مگر از جام او یا جرعه نوشممرا تا جان بود در 

و این صرفاً با تبعيت از حكم حترت اَحد ممكن است، هر چه بيشتر حكم اَحدي بر 

 يروح به سوي یگانه یگانگي گيریم و باات فاصله ميما حاكم شود، بيشتر از كهرزندگي

سنخ شدیم، هم و یا دله كنيم و لذا وقتي یگانگي بر قلب ما حاكم شدسير مي مطلق بهتر

 اي بنوشيم، كه گفت:جرعه ز جام وجود یگانة اوتوانيم امياحَد خواهيم شد و 

 اي یا دله صد دله، دل یا دله كن             صرّاف وجود باش و خود را یله كن

 گــر كــام تو برنيامد، آنـگه گـله كن           یا روز به اخــلاص بيا بــر در ما     

 شود.ها با حترت أحد عملي ميیگانگي يبا اطاعت از خداوند همهو 

حال كه نسبت به  ؛«وَ انْهَجْ لِي إِلَى مَحَبَّتِكَ سَبِيلا سَهلْةًَ» كني:در فراز بعدي تقاضا مي

مفتخر گرداندي، هنوز یا قدم مهم دیگر  طاعت خود یاد خودت هوشيارم كردي و مرا به

هاي بسيار سخت، ، پس در مقابل راهباشدمي به محبّت خودترسيدن راه مانده است و آن 

ها را نداشته باشد، آري؛ راهي را براي رسيدن به این محبّت بر من بنمایان كه آن سختي

هاي چون موضوع بسيار بسيار بزرگ است، طبيعي است كه براي رسيدن به آن باید گردنه

 :به خدا بگو كرد، وليهاي عميق و دقيقي را طي بسيار بلندي از ریاضت

 آب دریـــا، جمله در فرمان توسـت          آب و آتش، اي خداوند! آنِ توست

 خوش شود          ور نخـواهي، آب هـم آتـش شود گر تو خواهي، آتش آبِ 
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از  -ات به بندگان راترین هدیهاین بزرگ - حال كه چنين است، خدایا! محبّت خودت

ا كرده باشم و الله محبوب حقيقي خود را پيدراهي آسان نصيبم گردان تا من هم مهل اولياء

 اند:به ما گفته از سرگرداني درآیم.

 اگر بـــه یار رسيدي چـرا طرب نكني          اگــــر كه یار نــــداري چــــرا طلب نكني    

 عجب تویي كه هوايِ چنين عجب نكنيبه خيرگي بنشيني كه این عجب كاري است          

جان  چيز به سر ببرد و با محبوب حقيقيِآري؛ عجيب است كه انسان در این دنيا با همه

 اند:به ما گفتهو باز و قلبش به سر نبرد. 

 تواني بكوشكه آن قدر اي دل        گر چه وصالش نه به كوشش دهند        

خدایا! حال كه تو باید راه وصال خود را به ما ایم كه و ما هم تقاضاي خود را آورده

 هایي شود كه گفتند:آن يما هم، قصّه يي، راهي آسان بر ما بگشا، تا قصّهمایاننب

 چشمان نظر به ميوه كننــد          ما تماشــاكنان بـستـانــيمتنگ

 هر چه گفتيم جز حكایت دوست          در همه عمر از آن پشيمانيم

 عزیـز بتـوان گفــت           ترک یار عزیــــز نتـــوانيم ترک جـان

د و انخوشتو دلحالات با یاد  يمهاي، در هدر این حالت اي خدا! تو جانان آنان شده

راهنمایي  دانم تو باید ما را به محبّت خودميچون ها هستي. خوشي واقعي آنتو تنها دل

تازه در آن صورت است كه  ؛«لىَ مَحَبَّتِكَ سَبِيلا سهَْلَةًوَ انْهَجْ لِي إِ»دارم: عرضه ميكني، 

   چرا كه: اي.فهميم چه لطف بزرگي به ما كردهمي

 كنياي و گرفتار مينهد             دامي نهادهكس دل به اختيار به مهرت نمي

ند. آن ما را مأیوس از وصال نك ما طالب همان دام هستيم، ولي دامي آسان كه سختيِ 

 حق زنده باشي: به محبّت خواهياند اگر ميبه ما گفته
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 در تمام كارهــا چندین مكوش              جز به كاري كه بود در دین مكوش

 تو خــام عاقبت تو رفــت خواهي ناتمام              كارهــایت ابتــر و نـــانِ

 ـي دفــــن منـــيبلكه خود را در صفا گوري كني            در منّـــيِ او كنــ

 خاک او گـردي و مدفون غمش               تا دمت یابـــد مددهـــا از دمــش

كه باید خود را در خودي تو نيست كنيم را براي ما آسان بگردان، ایناي خدا! پس 

 توانيم از یافتن محبّت تو دست برداریم.چون ما نمي

حال كه مرا مفتخر به محبّت خودت نمودي، آن  ؛«الْ خِرَةِأكَْمِلْ لِي بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَ »

خود  تنهایيمحبّت را آنچنان جهت بده كه خير دنيا و آخرتم را از طریق همان محبّت به 

دهم، و محبّت به تو انجام ا یا حالت بام را خواهم امورات دنيایي و آخرتي. نمييبرسان

ایم با سوز محبّت تو همراه باشد، عباداتم تقاضامندم سراسر كاره دیگر؛ را در یا حالت

سراسر در شور و سوز محبّت به تو غرق باشد و نه تنها عباداتم، كارهاي مربوط به زندگاني

ام نيز در دل این محبّت انجام گيرد، در یا كلمه، دین و دنيایم، دین و دنياي محبّت باشد 

 :سلام الله عليه الله خمينيگفته حترت روحدین و دنيایم را كامل بگردان. به  ،و از طریق محبّت

 ر این جمع چو من عاقل بودكه دنصيب آنافتاده         بيه و مسـت و زهـوشزددوستـان مي

 كـــه به ظلمـتكـده ساحــل بــودخبــر آنبي است         روه دریاي فنا غوطهعاشق از شوق ب

ست، از خدا ميمعني آخرین قسمت این دعالذا است كه در این فراز اخير كه به یا 

 داري:و باشد و اظهار ميخواهي دنيا و آخرتت غرق محبّت به ا

 كه هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستي         همه عمر برندارم سر از این خمار مستي     

شتر در وادي محب شتر بر عهد اوليهو لذا هرچه بي شوم بي خود پایدار مانده يت تو وارد 

يا و آخرتم را در دوري از اغيار لذا خير دن تا معني براي روي ،ام و  یار قرار ده  به  كردن 
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مگر از محبت و  توان سخن گفتچيز مياز همه تو شكل گيرد. زندگي در شور طاعت از

شق، آن ست: ع ضایي را از خدا كرده و گفته ا سَبيِلا وَ انْهَجْ ليِ إِلىَ »كه چنين تقا مَحَبَّتِكَ 

 داند چه آرزوي بلندي را از خدا خواسته. گفت:مي ؛«سَهْلَةً

 ایمان مني وجان گردم گر تو ز من برگردي                   اي جان جهان، تو كفر بي

، «ل استدل بداند وان چه حاصاحب»كني؛ قرب را طلب مي آري! در این فراز نهایت

 .، او باید آن را دریغ نفرمایدآیدكاري بر نميمحبت بيش از طلب آن از ما 

 

  اللهجايگاه صلوات در سلوك الي

تَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلقِْكَ نَبْلَهُ، وَ اللَّهمَُّ وَ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْ»

ةً وَ فيِ الْ خِرةَِ حسََنَةً، وَ ننِيِ حسََنَ أَنْتَ مُصَلٍّ عَلىَ أَحدٍَ بَعْدَهُ، وَ آتِنَا فيِ الدُّنْيَا

 «.بِرَحْمَتِكَ عذََابَ النَّارِ

سلام از  بهترین نوعهم اي خدا! سلام و صلوات خود را بر محمّد و آل او بفرست، آن  

چون بهترین  - خواهي فرستادي و بعد از آن نيز اهو صلواتي كه تا حال بر خلقت فرستاد

ما را  و -صلوات مخصوص بهترین مخلوقات است و بهترین مخلوقات محمّد و آل او هستند

 دار. عذاب آتش باز حسنه عطا بفرما و به رحمت خودت ازو آخرت  نيز در دنيا

كامل- دعا را با صلوات تمام نمودند، آن هم صلواتي تمام و كامل عليه السلام حترت  

 -ترین مخلوقات خواهد فرستادخداوند از ابتداي خلقت تا انتهاي آن بر برگزیدهترین صلواتي كه 

چون وقتي دعایي با صلوات شروع شود و با صلوات هم به انتها برسد، خداوند آن دعا را 
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ابتدا و انتهاي دعا مستجاب است، بين آن كند و كرم او آنچنان است كه وقتيتجاب ميمس

 125نماید.يها را از استجابت خارج نم

لسفه و اي به فشد، سعي شد اشارهاز ابتداي دعا در هر بخش كه با صلوات شروع مي

د صلوات بندي در مورو در آخر به عنوان جمع جایگاه صلوات در اصلاح نفس انسان بشود

 ؛كنيمنكاتي را عرض مي

عظََّمَهُ فيِ الدُّنْيا بِاعَْلاءِ » :گویدمي الله عليه و آلهصلوات  خدابر پيامبرلوات اثير در معني صابن

 ذِكْرِهِ، وَ اِظْهارِ دعَوَْتِهِ، وَ اِبقْاءِ شَريعَتِهِ، وَ فيِ الآخِرَةِ بَتَشْفيعِهِ فِي اُمَّتِهِ، وَ تَضْعيفِ اَجْرِهِ وَ 

او را در دنيا عظيم  كنيم، از خدا تقاضا مي الله عليه و آلهصلوات  با صلوات بر پيامبر خدا 126«مَثُوبَتِهِ

كردن و پایداري شریعتش، و در آخرت به شفاعت ، با بزرگي نامش و نشر دعوتبدار

 كردن اجر و ثوابش.امتّش و متاعف

فرستيم، از خودمان چيزي اهداء صلواتي كه ما مي عليهاللهرحمةطباطبایيهبنا به فرمایش علام

خواهيم كه بر پيامبر و خاندانش او ميداریم و از كنيم، بلكه به خداوند عرض مينمي

اگر چه این خاندان به ما محتاج نيستند، ولي به ذات اقدس  د ورحمت ویژه خود را بفرست

ها نازل شود. از طرف دیگر ما از طریق این خداوند نيازمندند و باید فيض الهي دائم بر آن

                                           
صاد   - 125 سلام اما   لَاةِ عَامَنْ كَانَتْ لَهُ إِليَ »: فرمايندمي علیه ال صَّ ليَ مُحَمَّدٍ وَ للَّهِ عزََّ وَ جلََّ حَاجَةٌ فلَْيَبدْأَْ بِال

سْأَلُ حَاجَتَهُ ثمَُّ يَخْتمُِ  لَاةِ علَيَ مُحَمَّدٍ وَ آلِآلِهِ ثمَُّ يَ صَّ نْ أَنْ يَقْبلََ  مُحَمَّدٍ فإَِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ أَكْرمَُ مِبِال

لَاةُ علَيَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ صَّ سَلَ إِذَا كَانَتِ ال  (494، ص  2، ج«الكافي ) مُحَمَّدٍ لَا تُحجَْبُ عَنْه.الطَّرَفَيْنِ وَ يدََعَ الْوَ

ود را حاجتي دارد بايد به صوولوات بر محمد و آلش شووروع کند، و سووتس حاجت خ عزّ و جلّ ايهرکس به درگاه خد

صلوات بر محمد و آل محمد پايان دهد، زيرا که خداي ست که دو کريم عزّ و جلّ بخواهد، و در آخر هم به  تر از آن ا

 .محجوب نيستطرف دعا را بتذيرد، و وسط دعا را واگذارد، زيرا صلوات بر محمد و آل محمد 

 اب صاد مع اللا .، ب 3النهّايه، ج - 126
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هاي كه باغباني از گُلاین كنيم، مهلها در واقع خود را به این خاندان نزدیا ميصلوات

ها از صاحب باغ صاحب باغ یا دسته گل به صاحب باغ هدیه كند، درست است همه گل

شود، چون این كار یا ميباغ باغبان موجب قرب او به صاحب  است، ولي همين عملِ

كند، وگرنه ما كه از خود چيزي نداریم، نوع ادب است. صلوات ما، ادب ما را ثابت مي

بر مراتب و درجات این بزرگواران بيفزاید و كه كنيم از ذات اقدس الله مسئلت ميبلكه 

 127تقرّب ما است. موجبهمين عرض ادب 

قتي  رحمت وت را بر پيامبر و آل او نازل فرما، تمعني صلوات این است كه خدایا! رحم

دیگران  اند، آن رحمت بهها نازل شد، چون آن ذوات مقدّسه مجاري فيضبر آنخداوند 

حمت خاصه، ررسد و اساساً اگر خداوند بخواهد خيري به بقيه برسد باید به عنوان هم مي

جاي این ايجسفس به دیگران برسد و بر همين اساس شما در  تا دها نازل نماینخست بر آن

قلب این كار  با، چون در واقع دكردیدعا صلوات بر محمّد و آل او را از خداوند تقاضا مي

 .د تا بتواند معارف الهي را دریافت كندوشآماده ميخودت 

پيوسته  128؛«لَا يزََالُ الدُّعَاءُ مَحْجوُباً حَتَّي يُصَلَّي عَليَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد»: در روایت داریم

 دعا محجوب است تا بر محمد و آلش صلوات فرستاده شود.

ضا       ترت ر سلام و نيز از ح لَاةُ »؛ داریم عليه ال صَّ ضَعُ فيِ الْمِيزَانِ يوَْمَ القِْيَامَةِ ال أَثقَْلُ مَا يوُ

شــود، صــلوات بر نهاده مي كه در ميزان عمل يترین چيزســنگين 129؛«ى مُحَمَّدٍ وَ أهَْلِ بَيْتِهِعَلَ

                                           
 . 78، ص1ها، جو پاسخ ها، كتاب پرسشعليهاللهرحمة طباطبایياز قول علامه تعالياللهحفظه جوادياللهآیت - 127

 .491، ص2، ج«الكافي» - 128

 . 197، ص 7الشي ه، ج وسائل - 129
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فهمد ابد و انسان ميیمحمد و اهل اوست. چون با صلوات زندگي انسان جهت خود را مي

 د و راه را چگونه طي نماید.به چه كساني نظر كن

ر محمّد بترین نحو تقاضاي صلوات كه به كاملو در این بخش از دعا هم پس از این 

  گویي:كني و ميترین نحو تقاضایت را مطرح ميو آلش نمودي، به كامل

خدایا! در دنيا « وَ آتِنَا فيِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فيِ الْ خِرَةِ حسََنَةً، وَ نِنِي بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِ»

 يدعااین  .رحمت خودت از عذاب آخرت بازم دارو آخرت حسنه به من عطا كن و با 

نتها به طور تفصيل كامل ترین تقاضا است و همة آنچه از ابتداي دعا تا ابه یا اعتبار  خير

 بيان كردي، در این جمله به نحو اجمال نهفته است. 

آري؛ حسنه در دنيا یعني اخلاق نيا و برخورد سالم و آزادي از نفس امّاره و محبّت 

العالمين و همواره رو شدن با اسم رحمت حترت ربّروبهیعني به خدا، و حسنه در آخرت 

بردن و از آتش جهنمّ كه سربهرحمت حترت حق  يتحت سایه ،بقاء و كمال در آن عالمِ

زیرا نظر به  همان دوري از حق است با همه لوازم و صُوَري كه به همراه دارد، آزاد بودن.

 ترین وجه زندگي است.قيامت، به معني نظركردن به كامل

 جا بدُيآن جهان و راهش ار پيدا بُدي         كم كسي یا لحظه در این

هاي خواهيم در محلّ اصلي خود به دور از جهنّم و حجابجایي نيستيم، ميچون ما این

 كنيم. اي را تقاضا ميبين ما و خدا، با خداي خود به سر بریم و از خدا چنين حسنه

 امگمن از كجا، حبس از كجا، مال كه را دزدیده ام         ت در حبس دنيا ماندهمن از براي مصلح

 این دنيایي نيست، گوهر ما آن دنيایي است.پس اصل و جایگاه ما 

 عالمِ خاک از كجا، گوهر پاک از كجا           از چه فرود آمدیم، باز كنيد این چه جاستگ
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خواهيم كه ما را به رحمت خودش از عذاب جهنمّ كه همان از خدا هم همين را مي

از این دنيا كه از  اصلي خود چيزيمحلّ هاي این دنيا است پاک نگهدارد تا در آلودگي

اند حالا كه در این دنيا هستي و سنّت جا مانع ما نباشد. به ما توصيه كردهسنخ ما نيست آن

 بر تو جاري شده: 130«ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسفَْلَ سَافِلِينَ»

 با سليمان خو كن اي خفّاش رَدْ          تا كه در ظلمت نماني تا ابد

  الله عليه و آلهلوات ص دنيا یعني همراهي با سليمان و یا لحظه هم چشم از پيامبر خدا يحسنه

 به چيز دیگر نينداختن و عقل را هم غرق او كردن كه:

 گ131آفتاب اندر سما،، آنگه كسي گوید سُها       گكسي گوید كه عقلنگه آمصطفي اندر جهان، 

ي از موجب برخوردار الله عليه و آلهصلوات  اي، یعني شریعت محمّديو داشتن چنين حسنه

واهد بود، پس خدایا! محبّت خ -اعم از نيازهاي دنيایي و آخرتي -همة كمالات مورد نياز بشر 

و به  ه باشيپيامبر و آلش را به ما مرحمت كن تا حسنه دنيا و آخرت را به ما مرحمت كرد

ين یا ربآتش رهایمان نمایي، آم ذاباز ع عليهم السلام معصومين يائمه ينور ذوات مقدسه

 .العالمين

نا نمودي، الأخلاق آشالهي! حال كه به ما لطف كردي و ما را با دعاي گرانقدر مكارم

رحمأار یا توفيق ممارست با آن را نيز به ما عطا كن و در استجابت آن بر ما منّت بگذ

 الرّاحمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «و بركاتهالله عليكم و رحمةوالسلام »
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